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بنام دادار بزرگت 


در پر‌تو رهبری بی‌مانند اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامسس 
فرهتگتو هنن ایران پا به‌پای سایر علوم و فنون در حال پیشرفت 
است. وزارت فر‌هنگت و هنر در راہ آرمانپای مقدس شاهنشاه آریاممس 
با احیای هنر‌های ملی و مفاخ ادبی قدمپای موثری بر می‌دارد و 
اداره فر هنگت‌وهتر کاشان به پیروی از منویات ملوکانه و با توجه 
به امکانات و وظیفه‌ای که در احیای هنر‌های ملی و مفاض و گنجینه‌های 
ادبی دارد برای جشنہای فر هنگت‌وهتر سال جاری اقدام به چاپ دیوان 
حکیم افضل‌الدین محمد بن حسن مرقی کاشانی که از فضلا و حکما 
و نش‌نویسان توانای دوره مفول بوده. کرده است. این کتاب به‌و سیلهةٌ 
گروه محققان انجمن ادبی صبا وابسته به اداره‌فر هنگت‌وهتر کاشان 
تحقیق و تدوین شده است و برای تدوین این کتاب ۳۵ نسخه خطی 
و چاپی مقابله و بررسی شده است. امید است با امکاناتی که وزارت 
متبو ع به وجود می‌آورد گر وه پژوهشی انجمن ادبی صبا بتواند آثار 
ارزندة دیگری از شعرا و ادبای شبس تاریخی کاشان را آماده چاپ 
نماید. وظیقه دارد از زحمات آقایان مصطنی فیضی. عباس بہنیا. 
حسن عاطفی و علی شریف اعضای انجمن ادبی صبا واپسته به اداره 
فر هنگ‌و هن کاشان که در جمع‌آو ری؛ مقایله و تدوین این کتاب 
زحماتی متقبل شده‌اند تشکر و قدردانی نموده و توفیق همگان را 

در راه خدمت به شاهنشاه آریامس و ایران عزین آرزو نماید. 
رئیس اداره فر هنگث و هنر کاشان. دربانی 


گزارش انجمن 

انجمن ادبی صبا مفتخر است که طی چندین سال کوشش مداوم 
توانسته است کامپای رسائی در راه فی‌هنگت‌دهتر این سرزمین 
پر‌دارد عدم امکانات و نداشتن وسایل کافی یرای تحقیق هیچگاه مانعی 
در پیشبرد نظرات پژوهشی اعضاء فعال آن نبوده و رکودی ایجاد 
نکرده است. 

معمولا انتشار هر اثری برای مولف یا نویسنده آن که شاید 
بمبترین اوقات عم خویش را صرف تیه و تنظیم آن اش کرده است 
بایستی حقا از نظ مادی نیز بسهای داشته باشد زیرا این گر وه نیز 
مانند سای افراد اچتماع نیاز مادی دارند و باید تأمین شوند. 

اما تنا گروه فمال این انجمن علاوه براینکه منظور مادی 
نداشته است غالبا از درآمد اندك خویش دراین راه صرف کرده است 
حاصل این تسلاشمپای پی‌گیر آثاری است که از سال ۱۳۳۹ تاکنون بدین 
شرح انتشار یافته است. 

۱- نشس‌یه انجمن ادبی صبا سال ۱۳۳۹ شماره 

۲ نشریه انجمن ادبی صبا سال ۱۳۳۹ شماره 
۳ نشریه انجمن ادبی صبا سال ۱۳۳۹ شماره 
۴ نشریه انجمن ادبی صبا سال ۱۳۳۹ شماره 
۵- نشریه انجمن ادبی صبا سال ۱۳۳۹ شماره 
۶ نشر‌یه انجمن ادبی صبا سال ۱۳۳۹ شماره ۶ 
۷- کارنامه انجین (آثار منظوم تاجگذاری) سال ۱۳۴۷ 
۸- نبیذ کمن در ساغر سخن سال ۱۳۴۷ 
-٩‏ هدیه وروزی سال ۱۳۴۸ 
۰ صببای سخن سال ۱۳۴۹ 
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۱- رساله دفاع از سبك متدی سال ۱۳۴۹ 

۲- راهنمای آثار باستانی کاشان سال ۱۳۵۰ 

۳۔ فہرست کتب خطی کتابخانه مدرسه سلطانی سال ۱۳۵۰ 

۴ کاشان در آئینه گذشته و حال سال ۱۳۵۰ 

۵- دیوان باپاافضل (کتاب حاضر) 

علاوه پر کتب و رسالات انتشار یافته تحقیق آثاری است چون 
دیوان محتشم کاشانی متوفی ۹۹۶ و دیوان سنج کاشانی متوفی 
۱ و چند رسالة دیگر که در شرف اتمام است و امیدواريم در آینده 
تزديك نسبت به چاپ و انتشار آنمبا اقدام شود. 

در پایان از مساعی جناب آقای دربانی ریاست محترم اداره 
فر هنگث و هنر کاأشان که در انتشار این کتاب نمبایت مهمکاری را 
داشته و در این راه مشوق ما بوده‌اند صمیمانه سپاسگزار است. 

همچنین از آقایان سید یونسی رئیس کتابخانه ملی تبرین و 
مکاسبی مسئول کتابخانه آستان قدس رضوی و خانم راستکار مدیر 
کتایخانه مجلس شورای ملی که با پزرگواری تمام نسخ خطی را به 
هنگام مطالمه در اختیار انجمن قر ارده‌اند منت‌پذیر است. 

ضمنا از کوشش و ففعالیت آقای سید حسن آزادبخش که در کار 
تحریر نسخه حاضی با ماشین نہایت همکاری را مرعی داشته تشک 
می کند . 

رئیس انجمن ادبی‌صبا وابسته به‌اداره فر هنگت‌و هنر کاشان_فیضی 


به‌نام یزدان بغشايندة بخشایشگر 


«اغاز گقتار گیر یم از نام آنکه انجام هر گفتار بد ودست و 
پستاییم وی را چون [ از وی ] نیکویی شناس شدیم و سپاس داریم 
از وی بدانکه ما را پذیرای نواخت خود کرد و بشتابيم بر شناخت 
راه وی چون از شناخت وی همه شتابپا آرام گشت و به‌وی سپاریم 
خود راء چون کار ساز همه اوست و به وی پناه جوییم که او را 
بخود از هر چیز نزدیکتر دیدیم. از آن چیز که ما را از وی دور 
کند» و درود و آفرین فرستیم روان پیشوایان و آموزانندگان و 
راهنمایان گذشته را که از فروغ بینش و دانش ایشان بازماندگان و 
رسندگان» دانا و پیت شد‌ند و به آیین یشان دین‌دار و بایین گشتند 
و پاران و همر‌هان و پیروان ایشان را»! 


۱- نقل از مقدمة دسالهٌ ساز و پبرایه شاهان پرمایه - ص ۸۳ - ج. اول مصنفات 
با دا افضل - جاپ دانشگاه. 


حکیم افضل‌الدین محمدبن حسن مرقی کاشانی شناخته شده به 
باباافضل پژوهشگری راستین در شیوة عرفان». حکیمی سزاوار در 
اللمپیات» شاعری شیرین گفتار و دبیری رونده سخن» بمپنچار زبان و 
ادب پارسی و تازی است که چون مپری فروزان در آسمان فر هنگت 
کاشان درخشیدن گرفت و با درخشش مہرش پہنة گسترده‌ای از 
جہان پژوهش را تا شماعی دور دست تابناك ساخت. اندیشه‌های 
نوآیین او همچون آذرخشی بود که با پرتو خویش در شام تار فتنۀ 
مغول و تاتار دیدگان درنگیان جہان فلسفه و عرفان را روشنی بخشید. 

آنگاه که شاهباز بلندپرواز پندادش پر باز می‌کند و فی‌اخنای 
جپان انديشه را در می‌نوردد. باريك اندیشی‌ها و پیچید کیپسای 
فلسفه را از دیدءة باريك بین‌می گذراند و تا پشت مرز آسمان ابام 
پیش می‌رود و با آبشار فکر روشنگی خود بر تیر گیبپای ناشناخته نور 

پاشد. اما زمانی که می‌خواهد با شپپر اندیشه به بارگاه جسلال 
کیریائی ره یابد بال و پر سوخته خویشتن را ناتوان می‌بیند: 
تنه عقل به کته لایزال تو رسد 
نه نقص به دامن کمال تو رسد 
وهم ارچه محيط تحت و فوق آمد ليك 
کی گرد سراچۂ جلال تو رسد 
kkk‏ 

دل در غم عشق تو امان می‌ند هد 
در عشق تو کس نیسث که چان می ندهد 
در هج تو گم کشت سس رشتۀ عشق 
و از وصل تو هیچ‌کس نشان می‌ندهد 


و در بیابان ناتوانی خویش رهروی چنین می‌خواهد: 


سیر آمده‌ای زخویشتن می‌باید 
پی‌خاسته‌ای زجان‌وتن می‌باید 
در سس منزل هزار بند افزون است 
زین گرم روی بند شکن می‌باید 

او پا آنکه خود را با همه نیروی عقل از درك ذات پروردگاری 
ناتوان می‌بیند اما بی‌تابانه دست از خواست بر نمی‌دارد و از 
دریچهٌ شبمای تار در پرتو گوهران سرشگت» دری از میان جان 
می‌یابد : 
دری که من از ميان چان یافته‌ام 
تا ظن نبری که رایگان یافته‌ام 
شبمیای دراز» من به اميد وصال 
چان داده‌ام و بپای آن یافتهام 

kkk 

برخیز که عاشقان به شب راز کنند 
گرد در و بام دوست یواژ کنند 
هر جا که دری بود به شب در پندند 
الا در دوست را که شب باز کنتد 

چون از این ژرف دریا شناکنان با دامنی آگنده از گوس 
خویشتن را به کرانه می‌رساند پدین ترانه دم می‌زند: 


معشوقه عیان بود نمی‌دانستم 
با ما به ميان بود نمی‌دانستم 
گفتم ز طلب مگ به جایی پرسم 
خود تفرقه آن بود نمی‌دانستم 
آنگاه تجلی جمال یار را در آیینه بی‌زنگار دل به معاینه می‌بیند و 
به خشتگان وادی حیرت هشدار مید هد : 
ای نسخة نامه الپی که تویی 
وای آینۀ جمال شاهی که تویی 
بیرون زتو نیست هر چه در عالم هست 


از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی 


kik 

ای آن که شب و روز خدا می‌طلبی 
کوری گرش از خویش جدا می‌طلبی 
حق با تو به هر زبان سخن می‌گوید 
سر تا قدمت منم کیا می‌طلبی؟ 

در خلوتکدة راز و نیاز پرده‌ها به‌يك سو می‌رود. خود را با 
معشوق رخ‌برخ می‌بیند و با زبان دیده سخن ساز می‌کند: 
چشمی دارم که هست بر صورت دوست 
با دیده چرا خوش است» چون دوست در اودست 
يا ادست به‌جای دیده» يا دیده در اوست 
از دیده و دوست فرق کردن نه نکوست 

در این معنی بیت بسزایی سرودهٌ قاضی اسد کوپایی کاشانی 
است : 
«چشم با چشم راز می‌گوید 
قاصد و نامه در ميان چه کند» 

از این مرحله گامی‌فراتر می‌نمپد. خود را بامعشوق یکی می بیند 
آنجاست که بیکبار رنکت دویی به‌بیرنگی می‌گراید و قطره‌سان هست 
خویش را در دریای هستی بخش محو و بی‌نشان می‌یابد: 
هر گاه دلم پاغمت انباز شود 
صد در ز طرب به‌روی من‌باز شود 
به ز آن‌نبودکه جان فدای تو کنم 
تیمپو چوفدای باز شد باز شود 

پس در جایگاه پر‌سش و پاسخ به‌بلند پروازییپای عارفانه بال 


در دام بلا تو دانه‌پاشی يا من 

پیشانی شیران تو خراشی يا من 

گ‌من نه توام بی‌تو سخن نتوان گفت 

چون من توشوم تو گفته باشی یا من 

او در و دیوار وجود را جلوه‌گاه طلمت دلدار می‌داند در اینجاست که 


بیان حکیم تر‌جمان کلام آفر ید گاد می‌شود: 


ای ذات تو سر دقفت اسرار وجود 
نقش رقمت بردر ودپوار وجود 
در پرده کبریا نہان گشته ز خلق 
بنشسته عیان یرس بازار وجود 

* 
در دید کائنات موجود تویی 
عالم همه شاأهد‌ند. مشود تویی 
نه در جہتی نھ خالی از هر جمپتی 
هر جا که اشارت است مقصود تویی 

«بدان که به‌خد‌ای رسیدن نه از آن روی پود که خدای عز و جل 
جایی بود دون جایی و بصس مردم از دوری مسافت به‌وی ث‌سد. یا 
وقتی بود و دقتی نه. پلکه هیچ وقت و هیچ‌جای بی‌خدا نبود» واین لقا 
هگن نیست که نیست, لکن خلق را بصس و علم لقا نیست....»! 
با این گرم‌روی وسبك سیری بی‌راهنمای شریعت درطریقت پای 

نمی نہد و به‌پایمدی پسین پیمس راستین و پیشوایان دوازدگانه 
رهنورد شارسان دین می‌گردد: 
ای ذات تو در دو کون مقصود و جود 
نام تو محمدو مقأمت‌محمود 
دل برلب دریای شفاعت بستم 
زان روی روان می کنم از دیده دوء رود 

*+ 
تاحاو دو میم ودال تامت گر‌دند 
عرش و فلك و کعبه مقامت کی‌دند 
اکنون که به‌رهیری امامت گردند 
سرتاسر آفاق به‌نامت کردند 

yk 


ا ا سس 


گر مس علی در دل و جانت نبود 
از دين محمدی نشانت نبود 
اثنی‌عشری اک نباشی بیقین 
از دوزخ سوزنده امانت نبود 
* 
در عین على موالعلی الاعلاست 
در لام علی مس المبی پیداست 
در یای على سورهة حی‌القیوم 
بر خوان و ببین که‌اسم اعظم آنجاست 
و 


حقا که کمال معر قث آن ولی است 
جان همه اشيا زدم جان ولی است 
ختم است نبوت و ولایت با هم 
این نامه و هرچه هست عنوان ولی است 

او پر آگاهی درخت وجود را در زاویه تنمپایی و گوشة تجر ید 
جستجو می‌کند: ۱ 

«تخم وجود آگاهی است و برش آگاهی.... وجود است به‌دو چیز 
راست و توانگی» به‌مجاهده و تجرید.»! 
و دعا و ندبه و زاری را در پرتو پاکی درون دست آویز نزدیکی به 
جپانآفرین می‌داند: 

«... بايد که بسیار دعا پاشید... که: رفع‌الاصوات عن خلورصت 
النیات يحل عقدة الافلاك الدائر ات»۲ 

" پس از پیمودن طریقت و رسیدن به‌پناه جای شریعت همای وش 

بر‌ستیغ قاف استغنا آشیان می گیںد: 
یارب چه خوش است بی دهن خندیدن 
بی‌منت دیده خلق عالم دیدن 
پنشین و سفر کن که بفایت نیکوست 
بی‌زحمت پا گرد جمبان گردیدن 
افضل چاپ دانشگاه 


ت افضل چاپ دانشگاه 


ص ۶۵۶ مصنقات با 


ماه ماه 


با این همه بی‌نیازی گاه در نمپانخانة راز از همدمان ناهنجار و 
روزگار شکوه می‌آغازد: 
نه قله قاف را به‌هاون سودن 
نه‌طاق فلك به‌خون دل اندودن 
سی‌سال اسیر بند زندان بودن 
بهتر که دمی همدم نادان بودن 
ف 


چرخ و فلك و ستاره گریان دیدم 
آن محنت و غم که‌کس ندید آن دیدم 
نوحی به‌هزار سال يك طوفان دید 
من نوح نیم هزار طوفان ديدم ۱ 

حکیم بیدار دل ما درمان درد درون‌را از نابخردان نمی‌جوید و 
دیگران را نیز به‌پر‌میز از این‌گونه نام‌دمان آگاهانه اندرز می‌دهد: 
مردان رهت ميل به‌نقصان نکنند 
در واقعه جان دهند واففان نکنند 
درد دل خویش را چرا باید گنت 
در پیش جماعتی که در مان نکنند 

از مناظه باگز اف‌گویان ویاوه‌س‌ایان فر‌سنگبا دوری می گز یند 
و یاران را بدین شیوه می‌خواند: 

«جمله انبیاء واولیاء از برای این حال و بیان این کار انگیخته 
شدند واز ایشان هريك قومی و طایفه‌ای بیناشد‌ند و راه یافتند و باآنکه 
تیره‌دل و پوشیده پینش بود هر‌گز مناظه‌نکردند که از مناظرء غافلان 
و گزاف‌گویان جز رنج دل‌خود» و لجاج و ستین ایشان نیفزاید نبیتی که 
اگر کسی گنجی بیابد از گنجپای دنیاوی و با دیگران در میان نہد 
چه مايه بلا کشد و خود و ایشان بی‌نصیب مأنند از آن» ۱ 

گامی حکمت را در بپسازی اخلاق و تربیت اجتماع بسکار 
می‌گیرد و همگنان را از بدبیتی» بدآموزی و بسداندیشی دورباش 
مید هد : 
۱- از پاسخ افضل‌الدین به منتجب‌الدین هراسکانی (نقل از مصنفات بابا افصل 
چاپ دانشگاه) 


$o 


بالا مطلب ز هیچ کس پیش مباش 
چون مهم ترم باش و چون نیش مباش 
خواهی که زهیچ‌کس به تو پد نرسد 
بدخواه و بدآموز و بداندیش مباش 
ری ی 
به زآن نبود که بر گت عزلت سازیم 
چشم از بد و نيك خلق پیش اندازیم 
تا آخر کار خویش معلوم کنیم 
آنگه به حدیث دیگران پردازيم 
kik‏ 

از کین مدار هیچ در س هوسی 
کن کبر به‌جایی نر‌سیده است کسی 
چون زلف بتان شکستکی عادت کن 
تا صید کنی هزار دل در نفسی 

او شادکردن خاط دیگران را بر همه عبادات بر‌تری می‌نبد و 
عبادت را تنما خد مت خلق می‌داند: 
گیرم که هزار بنده آزاد کتی 
گیرم که هزار مسجد آپاد کنی 
ور زانکه هزار شب درآیی به نماز 
زان به نبود که خاطری شاد کنی 

نعمت دنیا را در زندگی برای خود تنما نمی‌خواهد و در اس 
معاش به دیگران نیز توجه دارد: 
چون تيشه مباش و جمله زی خود متر اش 
چون رنده زکار خویش بی‌بمپره مباش 
چون اره بیاموز تو این عقل معاش! 
چیزی سوی خود می‌کش و چیزی می‌پاش 

فنلسوق. کاشانی داوای نظرات؛ کان قلستفی ات که گا 
با چاشنی عرفان ذوق صاحبدلان را برمی‌انگیزه از جمله سخنانش 
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درباره جسم و روح چالب و شنیدنی است. وی کالبد انسان را 
همچون صدفی می‌داند که پا تکامل روح دورافکندنی است : 
تا گوس جان در صدف تن پیوست 
از آب حیات صورت مردم بست 
گومر چو تمام شد صدف تا نشکست 
پر‌طرف کله گوشۀ سلطان ننشست 
آری تکامل روح در شکست قالب تن است!: 
ای دل چه خوری غم چان شاد بر و 
بشکن قفس قالب و آزاد برو 
گردی است نشسته جسم بر دامن روح 
دامن پفشان زخاك و چون پاد پرو 
وی حیات چاوید را در فنای پیکر خاکی می‌داند: 
بی‌مر گت به‌عمی جاودانی نرسی 
نامر ده به عالم معانی نر سی 
تا همچو خلیل اندر آتش نروی 
چون خضی به آب زندگانی نرسی۲ 
افضل‌الدین ارواح را گونه‌گون می‌داند: 
«اشخاص مردم پسیارند و روحپا پسیار. روح چنباننده و 
روح حسی و روح حیوانی و روح انسانی و روح قدسی. طفل‌تا 
در شکم مادر بود او را روح جنباننده نبود و روح نباتی که غذا 
و قوت فزایش بدان بود و چون شیر‌خوار شد, روح حسی و حیوانی 


١‏ ملاصدالدین شیر ازی ین در این مورد ب فل ادن حمداستان است 

من أس‌زبی» وبعضما من عالم‌الخلق والصوره.. ل: للّشی ترقیات وتحولات 
من نشأة اولی الی‌نشاة انبه ومابعد‌ها فاذا هر ای الی‌عالم الا مروصارت 
وجوده وجو عقلیا السا لاتحتاج الی‌الیدن فزوال البدن لایضر‌ها ولیس حال 
اللفی کی اولالحدوث کحالما بعدالاستکمال و ا بالعقل الفعال کمثالالطفل 
صدرا تعلق به کتابطانا سخصی تی فيش 

۲ سنادی دز اینبارء جن می 

بمیر ایدوست پیش از مرك اگر می زندگی خواهی 

ادریس از چنین مردن برشتی کشت پیش از ما 


۲ 


با وی بود و چون به مردی رسیده باشد که محل روح انسانی شود و 
عاقل بود به معنی معاملات و صنمتبا آموختن و شناختن و روح قدسی 
که پدان معانی یقین توان دیده پاشد که در چند قرن بگذرد و در میچ 
شخص اثر آن ظاهر نشود.» ۱ 

در رده‌بندی موجودات حیوان را از تبات و نبات را حاصل 
ارکان می‌داند او معتقد است که سلسله جنبان ارکان» گردش چرخ 
گردان است. قطب چرخ را نفس می‌داند و محور تفس را عقل 
و عقل را فروغی از پرتو مہ یزدان: 
حیوان ز نبات است و تبات از ارکان 
ارکان ای گردش چرخ گردان 
چرخ است به نفس قائم و تفس به عقل 
عقل است فر وغ نور ممپر یزدان 

«روح» فروغ و پرتو ذات است و ذات بی‌فرو غ نشود ه‌گن» 
لاجرم باقی بود. لکن نه به‌خود باقی بود بلکه به ذات و ذات دایم 
و باقی به خود و هر که حقیقت بقا داند» بدان روح باقی بقاشناس 
بود. نه به تن فانی يا به روح فانی» که فانی بقا نداند و آن روح 
که باقی است و نسبت با ذات دارد نام وی خرد است که يقینہا به 
وی بود و دوام و پقا و ابد به وی توان دانست...»۲ 

«عالم درختی است که بار و ثمرهء أو مردم است و مردم درختی 
است که بار و لمر وی خره است و خرد درختی است که ثمره او 
لقای خدای تعالی است» ۳ 


١‏ قسمتی از پاسخ افضل‌الدین به منتجب‌الدین هراسکاني (مکاتیب بابا) 
۲ب قسمتی از پاسخ به سئوالات منتجب‌الدین هراسکانی. (مکاتیب بابا) 
٣ص‏ ۶۶۲ رسائل بابا افضل چاپ دانشگاه. 


۱۳ 


نظر حکیم در پیوستن وجود جسمانی به وجود روحانی: ۱ 
«موجود يا آگه يا نه» آنچه نه آگه بود پایة جسم است و مرتبهٌ طبع و 
آنچه آگه بود یا آگپی جزوی دارد یا آگپی کلی» آنچه جزوی محسوس 
دارد پایةٌ طبیعت است و مرتبهً نفس و آنچه آگپی کلی معقول دارد 
پایةٌ نفس است و مرتبه عقل و چون جسم به مرتبهٌ طبع رسد و طبع به 
مرتبه نفس و نفس به مرتبهٌ عقل وجود جسمانی پوشیده برخیزد و 
به وجود روحاتی روشن پیوندد و پیدا شود....»۱ 

وی ستارگان را در شوسی و خجستکی سرنوشت آفریدگان 
زمینی بی‌اثر می‌داند». و در این نظر فلسفی با حکیم ناص خسرو 
قبادیانی هم پندار است.۲ 

شاعر فیلسوف ما خداوند نثری شیرین و نظمی دلنشین است که 
سخنش بیشت درچپارچوب پارسی سره خودنمایی می کند. گویی باز پسین 
پاسدار شمر بندنگارش شیوا سخن پارسی است‌که نه‌تنپا در دوره‌آشوب 
مغول کوشیده است دژ زبان ملی را از وارد شدن واژه‌های بیکانه 
نگاهبانی کند. بلکه از پیشگامان باز کشت نش بشیوهٌ روزکار سامانی 
است زیرا پس از نگارش ترجمه تاریخ طبری» ترجمۂ تفسیس طبری» 
حدودالمالم من‌المشرق الى المغرب» دانشنامة علائی» ورزنامه» تاریخ 
بییقی و تر‌جمه و تفسیں میبدی در فاصل؛ ميان دوره سامانی و عصس 
مغول به‌نوشته‌هایی همانند مقامات حمیدی» مرزبان‌نامه» راحةالصدور 
راو ندی» نقثةالمصدور زیدری و بدایم‌الازمان افضل‌الدین کرمانی... 
بر می‌خوریم که نش ساد پارسی عصس سامانی را با لغات بيگانة تازی 
و ترکی تا آنجا درهم آمیخته‌اند که از این آمیزش پارسی با آن بیگانه 


شد ه۵ است . 


۱-مصنفات افضل الدین ص ۳۸ - ج جاپ دانشگاه. 


۲- ناصر خسرو گوید: ۱ 
نکوهش مکن چرخ تیلوفری را 
برون کن ز سر باد خیره سری را 
بری دان زافعال چرخ برین را 
نشاید زدانش نکوهش بری را 
چو تو خود کنی اختر خویش را بد 
مدار از فلك چشم نيك اختری را 


۴ 


ار جمندی مقام‌افضل‌الدین از اینجاست که متنمپای بر‌شمرده را 
مردود شناخت و سبك نخستین نکارش فارسی را بر‌گزید. گګرچه 
نویسندگان و دپیران همزمان و پس از او به‌شيوة نش پرتکلف و تصنع 
و پیچده وملمع‌گونه‌ای روی آوردند» که این روش نابمپنجار تا نش 
زمان نادر و حتی اوایل قاجار ادامه یافت از آنگونه تاریخ وصاف.- 
الحضره و دره نادره است که کلمات پار سی در آن نادر و کمیاب می 


باشد. 


آثار حکیم افضل‌الدین محمد: 

- ۲ آلمفیدللمستنید ۲ ساز و پیرایۀ شاهان پرمایه‎ ١ 
منمپاج‌المبین ۴ مدارج‌الکمال ۵ عرض نامه ۶ے جاودان‌نامه ۷ راه‎ 
ے١١ انجام‌تامه ۸ مبادی موجودات۹۔ ترجمه رسالۂ نفس ارسطو‎ 
زجرالنفس يا ترجمه ينبو عالحيات‎ ١١ تر‌چمه رساله تفاحه ارسطو‎ 
۴ے رسالة چسارعنوان ۴ے منتخب کیمیای سعادت امام‌محمد غز الى‎ 
بت شح فصوص الحکم.‎ ۱۵ 
نام محلی در خارج از باروی شب کاشان در حد شرقی قرار‎ Ta اسان‎ 
داشته که امروز نشانه‌ای ازآن برجای نیست. اینك محلی در حدود راه آآهن فعلی‎ 
کاشان ینام خوراز گاه معروف است که شاید تخییر دافتة نام هراسکان و‎ 
خوراسکان باشد.‎ 

ل نوشاباد جزء بخش آران دهکده‌ای است گرمسس در حاشيۀ کویر که فاصله 
آن تا شیر کاشان حدود 1¥ کیلومتر است. این دهکده در شمال شرقی کاشان 
قرار دارد و جمعیت فعلی آن بالغ بر بنج هزار نفر است قدمت آن به بیش از اسلام 
می رسد و مسحل حامع آن که باد گار رو ز گکاد سلحوقی است فشانۀ بارزی از 
علمت و آبادانی آن روستا در قرن پنجم هجری است. 

۳ «افصل‌الدین کاشانی معروف به‌باباافضبل در قرن هفتم هحری کتاب کیمیای 
سعادت را تلخیص و انتخاب نموده و نسخه‌ای از آن در کتابخانةٌ مجلس شورای 
ملی مو جود است» (غزالی‌نامه همادی ص (AA‏ 


۵ 


طیران بود که ایشان خود آن را دیده‌اند ولی تاکنون ذکری از این 
تألیف افضل‌الدین در جایی نیافته‌ام» (مقدمة استاد سعید نفیسی . 
بررباعیات افضل‌الدین ص ۷۸ - ۷۹) 
۶ یات لصنمه: 

«دیگی از آثار افضل‌الدین تقریر کوچکی است به‌عربی به‌اسم 
«آیات‌الصنمه فی‌الکشف عن مطالب‌المپیثة سبعه» یا (آیات‌الابداع فى 
الصنمه) شامل ۷ مسئله از حکمت که در محمو عه «جامعالبدائع» در مصس 
بسال ۱۳۳۰ چاپ شده منتبی در آن چاپ نسبت افضل‌الدین را (موقی) 
بجای (مر‌قی) ثبت کرده‌اند این تقریی مختصی شامل ۲ صحیفه از آن 
مچموعه (ص ۲۰۱- ۲۰۴) است و عجالة تنا نمونه‌ای است که از 
آثار عر بی او مع‌ وف شده است.» 
(متدمه استاد سمید نفیسی ص )۷٩‏ 

در آثار افضل‌الدین تا مر ز امکان رعایت ساده نو یسی شده است. 
او در نکارش آثار خود کوشیده است که لفات علمی؛ حکمی و فلسفی 


را به‌پار سی ساده بر گر داند. ۱ 


۱-«شیوةٌ نش باباافضل سیار پخته و به اسلوب متقدمان نزديك است و دد 
رسالات خود می کوشیده است که لغات پارسی را بحای اصیللاحات تازی بگذارد 
معسذا بقدری حوب و یموقفع لغات فازسی را بکار می دس د که لطمه‌ای به اصل 
ترجمه نمی‌زند و کسانی که اصل کتب مترجم او را با توجمه‌های او بیابر کنند 
نفس ارسطو را به‌زبان فرانسه دیده" بود بعداژ نشس ٹرحمةٌ ا آفرار آورد 
که ذره‌ای با آنچه به‌ز بان فرانسه که به‌لاقین نزديك است دیده دود فرق ند‌اشته 
است و حتی از این‌رو جمعی معتقدند که شاید این مرد این رساله را از زبان 
لاتین هپار جم ده باشد در کوتاهی جمله و تجزیه کردن مطالب وتقسیم 
آن برجمله‌های کوچك کوچك که از مختصات سىك : نر قدیم نوده است 
افضلالدين را هری خاص است از ايندو اگ تألیفات او ا درست بخوانند و 
از روی خبرت و بصبرت یا اصول سجاوندی (نقطه گذاری امروز) چاپ کنند فم 
آن بر‌هر باسوادی که اتود مایه به‌اصطلاحات علمی آشنا باشد» يسار آسان 
خواهد بو د خلاف پسیاری از کب علمی دیگر که به‌سیب ب آوردن جمله‌های 
دود و دراژ و عدم قدرت و صیرت در تر کیب کلمات فارسی و جمله‌بندی از 
اصل عربی دشخو ارتر است» و ٺين مانند متقد‌مان از تکرار یك کلمه عندالضروره 
در جمله‌های پیاپی خودداری نکرده است و بوسیلهُ ضمیر پا آوردن کلمتی مشابه 
یا بکنایه از آن سخن نرانده بل خود آن کلمه دا هربار تکراد کردم است و 
گفتم که این شیوه خاص نش باستان و نش پپلوی و دری قدیم است». (ج ۳ 
سبك‌شناسی بہار ص ۱۶۷ تا ۱۶۴.) 


۱۶ 


نمونه‌هایی از نثر وی: 

«.. واز خواندن نامه خدا بعین‌الیقین بیداری رسد تا از گوری 
ابلیس بر هد و دریناه خداماند و دست ابلیس در کید و مکروی کوتاه 
شود» ۱ 

«... وقوت کمان از همه قوتپای دیس پش‌ماندهی نفس حیوانی 
نزدیکتر استء بدو پیوسته‌تر و چون در گوهر خویش قوی افتد احوال 
و حوادث نابوده هنوز پیش از بودنشان در او بنمایند و جمع کاهنان 
بغلیهٌ گمان از حالبپای نپان و حوادث بودنی آکه گردند.»۲ 

«... پس بدان ای برادر از این سخنان که خاصیت گو هر مر‌دم» 
که او بدان مردم بود آن چیز است که بدان خود را از جسد خود جدا 
کرد وبدان‌انوا عموجودات را از روحانی و جسمانی و جنبانندگان و 
چنبندگان و زنده و بیجان از یکدیگ جد! کرد جداکردنی عقلی و 
روحانی.»۲ 

«... پس بدان که نزدیکی نزدیکان بسق مطلق تعالی ڪل ٥‏ 
براندازه شناخت و دانستنشان بود و رسیدنشان بدو محیط بودن علم 
اوست بعلمشان و گم شدن شناخت ودانش ایشان در دانش او تا بذات 
او ذات باشند و بشنوایی او شنوا و ببینایی او بیتا و بروح او ز نده 
و بارادت او مرید پس ذات و صفات و شناخت جزوی» بلکه شناسای‌عل 
بکل ودانای ذات [بذات ] و بینای گوهی بگوهر.»۴ 

حکیم مرقی فیلسوفی است که چون خیام نیشابوری افکار و 
پندارهای ژرف علمی» فلسفی: عرفانی و اخلاقی را در قالب رباعی 
عرضه داشته‌است. رباعیات اودرعین‌سادگی و روانیآکنده از صنایع‌شمری 
و بدیعی و ضرب‌المثلمهای گوناگونی است که در گفتگوهای تود پارسی 
گویان کار برد داشته است. 


در صنعت مراعات نظیر : 
۱- راه انجام‌نامه چاپ دانشگاه ص ۲۹۹ - مصنفات. 
۲- خاتمه مدارجالکمال ص ۰۳۲۲ 


۴ خاتمة مدارجالکمال ص ۲۸ 


¥ 


بیرون ز چہار عنص و پنج حواس 

از شش جپت وهفت‌خط و هشت اساس 
سری است نمپفته در نپانخانه جان 

کان را نتوان یافت به‌تقلید و قیاس 

* 

ده‌بار از اين نه فلك و هشت بہهشت 
هفت اخت‌ام از شش جت این نامه نوشت 
کز پنج حواس و پار ارکان و سه روح 


ایزدبه‌دو گیتی چو تو يك بت نسرشت 
KK‏ 


از ته پدر و چہار مادر زادم 
پنج اصلم و درخانه شش بنيادم 
از هفت و دو وسه مستمند و شادم 
من در کف این گروه چون افتادم 


چناس: 


يك سو پسرت نشسته و يك سو زن 
این جمله بہم گذار و بريك سو زن 
عیسی نتوانست ب‌افلاك رسید 
تا داشت ز اسباب جپان يك سوزن 
این رباعی نموداری کامل از لطافت سخن حکیم است: 
دشت از مجنون که لاله می‌روید از او 
ابراز دهتان که ژاله می‌روید از او 
طوبی و بمپشت وسلسبیل از زاهد 
ما و دلکی که ناله می‌روید از او 
ارسال المثل: 
کم گوی و بجز مصلحت خویش مگوی 
چیزی که نیر‌سند ز تو پیش مگوی 
دادند دو گوش‌و يك زبانت ز آغاز 


یعنی که دو پشنو و یکی بیش مگوی 


۱۸ 


* 


پد اصل گدا چو خواچه گردد نه نکوست 
فر قی تند میانهً دشمن و دوست 
گر دايرة کوزه ز گوهی سازند 
از کوزه همان برون تراود که دروست 
با توجه به اعتبار نسخ افضل‌الدین حدود ۶٩۹۰‏ ریاعی با دیگی 
سروده‌های وی در این کتاب گر‌دآوری شد. 
و رپاعیاتی که صحت انتساب آنمپا به‌بابا دور بود از متن خارج 
گردید که در پایین می‌آوریم: 
چون دسته گل بسته بدست آمده‌ای 
چون نر گس پر خمار مست آمده‌ای 
گس خون دلم خوری زدستت ندهم 
زیرا که به‌خون دل بدست آمده‌ای 


۱ (ن) 


تا ظن نبری که در چمپان خواهی ماند 

این است مقام و جاودان خواهی ماند 

این کپنه رباطی است دو در بر‌سرراه 

ما جمله مسافی یم چون خواهی‌هاند؟ 
() 

هر‌باده که از حضرت اسرار( دهند 

بی منت ساقی به‌سحر گاه د هند 

خواهی که کمال مس‌فت دریابی 

از خود بگذر تا بخودت راه دهند 


)م( 


۱- کذافی المتن ظاهر باید بجای اسرار (الله) باشد. 


۱۹ 


در راه خدا دو کعبه آمد منزل 

يك كمبة صورت است ويك کمبة دل 

تا بتوانی زیارت دلہا کن 

بمیتر زهزار کعبه باشد يك دل! 
(ع۵۰) 

پیوسته دلم زعشق محروم نشد 

کم‌ماند ز اسرار که مفپوم نشد 

هفتاد و دوسال فک کردم شب و روز 
(م.۵) 

* 


تاهشیارم درطر ہم نقصانست 

چون مست شوم برخ دم تاوانست 
حالی است میان مستی و هشیاری 
من بنده آن‌که زندگانی آنست۳ 


(ن) 


دل گفت مرا علم لدنی هوس است 
تعلیمم کن اگر ترا دسترس است 
گنتم که الف گفت دگر هیچ مگوی 
در خانه اگی کس است يك حرف بس‌است؟ 


(ن) 


۱ ریاعی از خواجه عبداله انصاری. 
۲- منسوب به خیام وامام فخر رازی. 


۳سمنسوب به خیام. ۱ 
۴سمنسوب به عزالدین محمود کاشانی (مقدمةٌ مصباح‌الپدایه و مفتاح‌الکفایه. 
جاپ استاد همایی) و نسخهُ ت. ۱ 


۲۰ 


درداکه فراق ناتوان ساخت مرا 
در بستی ناتوانی انداخت مرا 
از ضعف چنان شدم که بر بالیتم 
صد‌بار اجل آمد و نشتاخت می!! 

#۷ 
شادی و غمی که از قضا و قدر است 
نیکی وبدی که در نہاد بش است 
باچرخ مکن حواله کاندر ره عشق 
چرخ از تو هزاربار سر گشته‌تر است۲ 

)من( 

Kk 
این کوزه چو من عاشق زاری پوده است‎ 
واندر طلب روی نگاری بوده است‎ 
این دسته که در گردن وی می‌بینی‎ 
دستی است که در گردن یاری بوده است۴‎ 

(م.ن) 

k 
پیش‌از من و تو لیل و نہاری بوده است‎ 
گی‌دنده فلك نیز بکاری بوده است‎ 
زنمپار قدم به خاك آهسته نمبی‎ 
کان مردمك چشم نکاری بوده است؟‎ 


(ن) 


ای چر خ‌فلك ستمگری پیش تست 
بیدادگری پیش دیرینه تست 
ای خاك اگر سین تو بشکافند 
بس گوهر قیمتی که در سينة تست 
(ع۵۰) 

- آین‌رباعی در آتشکده پنام شور ضبط شید ه (صفح۱۱۹ چاپ‌سادات ناصری). 
۲- منسوب به خیام. شوب به خیم با جزئی تغیتر. 
۰ ۴سمنسوب به خیام. ۵منسوب به خیام و مبستی. 


۳1۱ 


تم 
عشق آمد و شد چو خونم اندر رگث و پوست 
تا کرد مرا تہی و پر‌کرد زدوست 
اجزاء وجودم همگی دوست گرفت 
نامی است زمن برمن و باقی همه اوست! 
)۰( 
# 
پارپ تو کریمی 9 کر یمی کرم اسث 
عاصی چه جہت برون زیاغ ارم است 
بخشیدن اگر به طاعت است پس نیست کرم 
با معصیتم اگر ببغشی کرم است 
)م( 


و 
دریاب دمی کز‌تو طرب می‌گذرد . 
ساقی غم فردای حریفان چه‌خوری؟ 
پیش آد پیاله‌ای که شب می‌گذرد۲ 
(م.ن) 
۷ 
تا زهره و مه برآسمانند پدید 
بہتر زمی لعل کسی هیچ ندید 
من در عجبم زمیقروشان کایشان 
به زآنکه فروشند چه خواهند خرید ۲ 


(۰۴) 


۱-این رباعی منسوب به‌ابوسعید ابوالخیر و اوحدالدین کرمائی و خواجه‌عبدالله 
انصاری و جلالالدین بلخی و در کتاب السوانح احمد غزالی نيز آمده است ولى 
در جنگ (ت) بنام باباافضل ضبط شده است. 

۲سمنسوب به خیام و در طربخانه نین آمده است. 

۲ منسوب به خیام و در طر‌بخانه نین آمده است. 


۲۲ 


Kk 
خورشید کمند صبح پر‌پام افکند‎ 
کیخسو روز باده در جاع افکند‎ 
می‌خور که منادی سحرخیزان دوش‎ 
آوازۂ اشر ہوا در ایام افکند!‎ 


)م( 
دائم دل من ناد علی می‌گوید 
جان در بدنم سینجلی می‌گوید 
هرمو و رگی که او براعضای من است 
الله و محمد وعلی می گوید 
)م( 


1 
در چشم تو عالم ارچه می‌آرایند 
منگر تو بدان که عاقلان نگرایند 
بر بای نصیب خویش» کت بر بایند 
بسیار چو تو شوند و بسیار آیند۲ 
(۵) 

* 

خوش باش که غصه بیکران خواهد بود 
یں چرخ قران اختران خواهد بود 
نشتی که زقالب تو خواهد بودن 
بنیاد سرای دیگران خواهد بود" 


)م( 


أ منسوب په خیام و در ط‌بیخانه نیل آمده است. 
۲ منسوب به خیام. 
۲سمتسوب ډه خبام و در طر بخانه نل آمده است. 


۳۳ 


روزی که زوال شش جمپت خواهد بود 
قدر تو بقدر معرقت خواهد بود 
در حسن صفت کوش که در روز جزا 
حشس تو بصورت صفت خواهد بوو! 
(۵) 
ف 
علمی که حقیقتی است درسی نبود 
در سی نبود هرآنچه درسی نبود 
صدخانه پراز کتاب سودی ندهد 
بايد که کتابخانه در سینه بود" 
(ن) 
ور 
مدان رهت ميل به پستی نکنند 
خود یسب و خو بد ت یں بت ELE‏ 
خمخانه تہی کنند و مستی نکنند" 


)م( 


#۷ 


زآوردن من نبود گردون را سود 

وز بردن من جاه و جلالش نفزود 
وز میچکسی نیز دو گوشم تشتو د 
کاوردن و بردن من از بې چه بود؟ 


)م( 


١‏ مسو ب بها بو سعید: آبوالخیر و عم ر خام. 

۲سمتسوب به شاه سنحان‌خوافی (نفیسی) در مصباح| لدا یه مسنوب به‌عز| لد ین 
محمو د کاشانی (استاد همایی). 

۳ مسنوب به‌شا هسنحان خوافی (آتشکده جاپ سادات ناصری ص (A‏ . 

۴ منسوب به خیام. 


۳۴ 


صد سال درآتشم اکر مسپل بود 

آن آتش سوزنده مرا سل بود 

با مردم نااهل‌مبادم صحبت 

کز مر کت بتر صحبت نااهل بود! 

)من( 

+ 

امروز منم نعره‌زنان از پی دل 

بی‌سر چو زنان دسټ زنان از پی دل 

آواز زنان دوان دوان از پی دل 

جور همه ناکسان چشان از پی دل 


(ن) 


در کون و مکان نام بز رگ الله است 

دین» دين محمد رسول‌الله است 

هر نقره که آن سکه ندارد نرود 

آن سکه حق علی ولی‌الله است 
(م.ن) 

ی 

قومی‌متشککند و قومی په یقین 

جمعی متحیر ند در مذهب و دین 

ناگاه منادیی بر آید ز کمین 

کای بیخبران راه نهان است و نه این 

۱ (م۵۰) 

بکذشته برش ز عرش و برج و بارو 

بر کنگرء خرابه‌اش فاخشه‌ای 

ديدم که نش نشسته بود و می‌زد کو کو ۲ 


(r) 


۱- مسوب به‌خواجه عبدالله انصاری. 

۲- منسوب به‌خیام و در طربخانه نین با جزئی تغیس آمده و در حاشیهُ آتشکده 
نیز با تغییری به‌نام شاه‌سنحان‌خوافی ضبط شده است (ص ۳۹۳ آتشکده چاپ 
سادات ناصری a‏ اول.) 

۴-این‌رباعی باتغییری منسوب به‌خیام‌می‌باشد و درطر بخانه بشماره ۶۶ص ۱۲۲ مده است. 
۳۵ 


ف 


ای دل تو خلاصهٌ چپار د هفتی 

وز هفت و چپار دائم اندر تقتی 
می خور که هزار بار بیشت گفتم 
باز آمدنت نیست چو رفتی رفتی ا 


)م( 


1 


ای دل تو اگر معنی دلبر داری 

از کار جہان راحت دل برداری 

چون هر دو جپان به چشم معنی دیدی 
از هر دو جمپان هميشه دل پرداری 


۱ (ع۵۰) 


آن روز که مركب فلك زین کی‌دند 

و آرایش مر و ماه و پ‌وین کردند 

این بود نصیب ماز دیوان قضا 

چتوان کردن نصیب ما این کی دند۲ 
(ن) 

1 

بر‌داد ز پیش پردة خود پینی 

هر نيك و بدی که بیتی از خود بیتی 

اپلیس سزای خود ز خودبینی دید 

تو نیز اگر منی کنی خود بینی 
(ع۵۰) 


أ رباعی مسو ب به‌خنام و در طر‌دخانه نیز با نی تغیس آمده است رباعی 
شماره FAY‏ و دز سي ۷۱۷۴۶ موئس‌الاحرار به‌ نام خیام آمده است. 


۲ب منسوب به مېستی و خیام. 


۳۶ 


اول که مرا عشق نگارم پر بود 
همسایهة من ز ناله من نفنود 

کم گشت کنون تاله و دردم یفزود 
آتش چوهمه گرفت کم گردد دود! 


۱ (ن) 


روزی که گذشته است از آن ياد مکن 

فردا که نیامده است فریاد مکن 

بر‌نامده و گذشته بنیاد مکن 

حالی خوش باش و عمر بر باد مکن ۲ 
(ن) 

تا 

گر آمدنم ز من بدی تأمدمی 

ور نیز شدن ز من بدی کی شدمی 

به زین نبدی که اندر این دس خ اب 

نهآمسدمی نه‌شدمسی نه بسدمی۲ 
(ن) 

عاشق چه کند که دل بدستش نبود 

مفلس چه کند که بر گت هستش نبود 

کی حسن ترا شرف ز بازار من است 

بت را چه زیان چو بت پر‌ستش نبود؟ 


(ن) 


گفته‌های تذکره نویسان در باره افضل‌الدین: 
بنابه پژو هش شادروان سعید نفیسی قدیمترین تر‌جمه‌ای که از 
افضل‌الدین کاشانی در کتب یافت میشود شرحی است که در تذ کر ۶ هفت 


۱- منسوب به‌ابوسعید ابوالخیر رجلالالدین بلخی و احمد غزالی در کتاب 
السوانح فی‌العشق این رباعی را آورده (نفیسی) 


۲ات موب به خام. 
۲۳- منسوب به خیام و سنانی 


۴ احمدغزالی در کتابالسوآنح‌فی‌معانی العشق این رباعی را آورده‌است (نفیسی) 


۳۷ 


اقلیم امین احمد رازی آمده است۱: 
«افضل‌الدین محمد افضل زمان و اکمل دوران بوده چنانچه امل 

علماء خواجه نصی‌الدین این قطعه در حق وی گفته: 

گر عرض دهد سپس اعلی 

فضل فضلا و فضل افضل 

از هر ملکی بجای تسبیح 

آو از آید که افضل افضل ۲ 


«مؤلف آتشکده می‌نویسد که بعضی از بزرگان عصس به خدمت 
افضل‌الدین رسیده‌اند و از آن جمله شيخ سمدی شیر ازی بوده است هم 
مولف مزیور آورده است که خواجه نصی الدین طوسی این رباعی را 
سر وده و به افضل‌الدین فر ستاده: 
اجزای پیاله‌ای که درهم پیوست 
بشکستن آن روا نمی‌دارد مست 
چندین سر وپای ناز نین و سر دست 
از ببس چه ساخت و ز برای چه شکست 

و افضل‌الدین در جواب گفته است: 
تا گوهر جان در صدف تن پیوست 
از آب حیات صورت مردم بست 
گوهر چو تمام شد صدف را بشکست* 
بر طرف کله گوشة سلطان بنشست 

این دو رباعی را مولف ریاض‌المارفین نیز آورده و هم در کتاب 
مختار الجوامع تألیف محمدحسین‌بن محمدعلی الموسویالجزایریالشمپیر 
به شوشتری په همین عنوان آمده است ولی هر دو رباعی در نسخه‌های 
رباعیات افضل‌الدین ثبت شده. موّلف مجمم‌الفصحا می‌نویسد که‌افضل- 
الدین کاشانی خالوی نصیر‌الدین طوسی بود و نويسندةه مقدمۀ دو رساله 


۱- مقدمه رباعبات باباافضل چاپ نفیسی صفحه ۱۸ و ۱۹. 

۲- این دوبیت در قرن دهم با خط خوش نستعلیق در بالای محراب مغولی‌داخل 
دة باباافضل کگجری شده است. 

 *‏ در سخهً خطی دیگر چنین ضبط شده: صدف تا نشکست و قافیهٌ مصراع 


جر «ننشست؟. 


۳۸ 


افضل‌الدین که در تپران چاپ شده پس از اینکه اغلب این اقوال را 
نقل کرده است این رباعی را در مدح افضل‌الدین به خواجه نصی‌الدین 
نسیت می د هد : 
افضل که ز دیده‌ها نان خواهد شد 
در دید اهل دل عیان خواهد شد 
گویند که کدخدای این خانه چه شد؟ 
چون کد برود چه ماند آن خواهد شد 
2 بعضی دیکر از مولفین آو رده‌اند که چون افضل‌الدین خالوی 
تصیر الدین بود در زمان ملاکوخان خواجه صیر‌الدین به رعایت خاطی 
خالوی خویش شر کاشان را از نہب و غارت و قتل عام نجات داد و 
جنة‌الاخبار که نسخه خطی از آن در تز د محر ر این سطور موجود است و 
مولف عرفات‌العاشقین و پعضی دیگر از مولفین خواجه نصی‌الدین را 
شاگرد خواجه افضل‌الدین شمرده‌اند.» ۱ 
آثار منظوم و منثور این حکیم هميشه مورد توجه دانشمندان 
بزرگت بوده است قدیمترین دانشمندی که په افضل‌الدین و آثارش 
۱ نقل از مقدمه استاد سعید نفسی بر ریاعبات ۔ استاد این قسمت از گفتار 
تذ کره‌نویسان را با دلایلی مردود دانسته است ولی تردید استاد در انتساب قطعه 
عرض دهد سپېر اعلی که خواجه نصیرالدین طوسی در مدح افضل‌الدین 
محمد کاشانی سروده بی‌مورد است زیرا تذ کره‌نویسان بر انتساب این قطعه به 
خواجه نصس اتفاق دارند و قنہا منشاء تردید استاد این است که دو لتشاه 
سمرفندی در قن کر خود در ذ کر خواحه افضل‌الد ین محمود کر‌مانی وزیر 
سلطان حسین بایقرا از قطعهٌ خواجه نصیر بعنوان شاهد استفاده کرده است و 
اينك عین گفته دو لتشاه سمر‌قندی نقل میشود: 
هن کر دستور قابل خواجه افضل‌الدین محمود عز نصره دست 
بعہد ملکت جم گر آصف او بودی 


فلك ۳ صل ر وژارت بار باب استحقاق می‌سوارد و زمانه 5 مسند عرت وجود 


بز ر گان می‌آراید الحق باستحقاق و فضل و کمال و علو همت و آثار کفایت مثل 


ین وزیری بصدر ظپور درنیاورده. 
فضسل فشلا و ففسل افضل 
آواز آید که افضل افضل» 
(ص ۵۷۹-۵۸۰ تذ کره دولتشاه چاپ محمد عباسی تپران.) 


۲۹ 


تو جہی خاص داشته خواجه نصیر‌الدین محمد طوسی (متولد ۵٩۷‏ و 
متوفی به سال ۶۷۳ ه.ق ) است این عالم شیعی بزر‌گوار در رساله سین 
و سلوك که پیش از سال ۶۵۴ نگاشته از خواجه افضل‌الدین نام پر ده 
آاست . 

او گوید: «اما پدر بنده که مردی‌جہاندیده [ بود] د سخن اصناف 
مردم شنیده و تربیت از خال خود که از جملهٌ شاگردان و مستمیدان 
داعی‌الدعات تاج‌الدین شپ‌ستانه بود و تقلید آن قواعد [را] کمتر 
مبالفه نموده بندهٌ کمترین را به تحصیل فنون علم و استماع سخن ارباب 
مذاهب و مقالات ترغیب کدی تا اتفاق را شخصی از شاگردان افضل- 
الدین کاشی رحمه‌الله تعالی که او را کمال‌الدین محمد حاسب گفتندی 
و در انواع حکمت خصوصا در فن ریاضی تقدمی حاصل کرده بود و با 
پدر بنده کمترین سابقةٌ دوستی و معرفتی داشت بدان ديار افتاد پدر 
بنده را به استفادت از او و تردد به خدمت او اشارت‌کرد و بنده در 
پیش او به‌تعلم فن ریاضی مشغول شد و او رحمه‌الله بپر وقت در اثنای 
سخن اهل ظاهر را کسر می‌کردی و مناقضتی که متقلدان اوضاع 
شریمت را لازم آید بیان فر مودی و بنده را دلپذیر آمدی و چون خواستی 
بغور سخن برسد از آن امتناع نمودی و گفتی آنچه لب و خلاصة 
حقیقت است هنوز با تو گفتنی نیست که تو کودکی و روزگار ندیده 
اگر عمر و توفیق یافتی طلب کن تا به آن برسی»! 

و خواجه نصیں در شرح اشارات باب قیاس خلف نیز بار دیگ 
از افضل‌الدین کاشانی یاد کی‌ده است: 

«۰..۰ آن‌الشیخ افضلالدین‌محمدبن حسن‌المرقی‌المعروف بالقاشی 
رحمه‌اله ذهب الی ان هذا الفیاس هو قیاس استئنانی ...۰ 

و در متنی دیگر از قرن نم که شرح فارسی و تر‌جمه فصوص.- 
العکم محی‌الدین عربی اندلسی است از رباعیات افضل‌الدین استفاده 
پسیار شده است. 


قیض کاشانی نیز به آثار افضل‌الدین توجه داشته و در تالیفات 





باباافضل. 


۳۰ 


خود بدانما استشاد کر ده است! 
نظر استاد بمہار: 

«دیکی از علماء و فضلا ئی که معر‌وفند افضل‌الدین محمد پن‌حسن ۲ 
کاشانی است که به باباافضل معروف است وی از مردم مرق من توایع 
کاشان است وفات او در سنه ۷۰۷ هچری رخ داد و اکنون تربت او در 
مرق کاشان زیارتگاه است بابا افضل از حکماء و علماء و ادبای آن 
عص است و تاألینات بسیار به زبان پارسی از او باقی مانده از آن 
جمله المفید للمستنید و تر‌جمه رساله نفس ارسطو و جاودان‌نامه و 
ره انجام نامه و انشانامه و مدارح‌الکمال و ساز و پيرايةٌ شاهان پرمایه 
و رساله عرض و رساله در متطق و رساله تقاصه۲ وغیره است و 
رباعیات بسیار لطیف و پرمغز از او موجود است که بطبع رسیده است 
گویندوی خواهرزادة خواجه‌نصیر الدین طوسی است خواچه درباره او 
معتقد بوده‌است واین قطمه‌را خواجه‌دراثبات فضل‌افضل‌الدین کفتهاست: 
گر عرض دهد سپس اعلی 
فضل فضلا و فضل افضل 
از هر ملکی بجای تسبیح 
آواز آید که افضل افضل»۴ 


قسمتی از نظرات استاد مینوی دربارة افضل‌الدین محمد مرقی: 
«..افضل‌الدین کاشانی از آنا بوده است که کمال آدمی را دل 


ا «.... و خواجه افضل‌الدین کاشی علیه‌الرحمه گوید که همچنانکه ۲ گاه 
شدی که در جبان مردم» آلات و اجساد ظاهرش با ارواح باطنش به‌نفس ادراك 
روشن است» چنانکه نفس خود چون مصباحی بود میانة زجاجه ارواح و ارواح چون 
زجاجه‌اند در مشکوة و اجساد چون مشکوة» آگاه توان شد که ارواح را نفس 
چون اجساد باشند هویت را جلت عظمته و هویت چون جان بود ایشان را و همه 





به‌وی زنده و درخشان داشند: 
حق‌جان جبان‌است وجیان جمله بدن 
املاگ لطایف و حواس آن قن 
افلاك 3 عناص و موالید اعضاء 
توحید همین است دگرها همه فن» 

(نقل از ص ۴۵ کلمات مکنونة فيض نسخة چاپ فراهاني) 

۲- در من محمدین حسین کاشانی. 

۲ مقصود ترجمه رساله تفاحه است. 

۴- سبك‌شناسی بہار - ج ۳ ص ۱۶۲. 


۳1 


زندگانی عقلانی و روحانی می‌دانند و زندگی طبیمی و حسی او را 
هیچ‌می‌شمار ند ومعتقدند که غایت سمادت و اعلی‌س‌تبهٌ نفس ناطقه 
معر فت صانع و صفات كمال او و تنزه او از نقصان است. از راه 
تحقیق در آثار و افعالی که از او در آغاز آفرینش و انجام آن صادر 
شده است و خواهد شد. ماکیستیم و از کجا آمده‌ایم؟ اینجاء به‌چه‌کار 
آمده‌ایم و چگونه باید رفتار کنیم؟ بکجا می‌رویم وچه می‌شویم؟. ۰ ۰۰ » 
«افضل‌الدین محمدبن حسن مرقی کاشانی مشمپور به باپاافضل 
عالمی حکیم و عارفی شاعر و دبیری فصیح پوده است که عمد عمر 
خود را در قرن ششم مجری گذرانده است و در اوائل قرن هفتم هجری 


«مجموعة رسائل و مکاتیب و تقریرات و اشمار باباافضل‌بواسطلة 
قصاحت و شیرینی و وق و حال مخصوصی که دارد همواره مطلوب 
خواص بوده است و نسخی از آئمپا که در قرون اخیره کتابت شده 
فراوان است...»۱ 

در مجموعهٌ خطی شماره ۲/۱۴۱ کتابخانة مدرسة سلطانی 
کاشان (م) که از ماخذ اصلی این کتاب است کاتب سیدعلی حسینی 
پس‌از نقل رباعیات باباافضل و قطعة معروف خواجه‌نصیرالدیین در 
ستایش افضل‌الدین محمد: 
گر وزن کنند سپہر اعلا۲ 
فضل فضلا و فضل افضل 
از هر ملکی بجای تسبیح 
آواز آید که افضل افضل 
تعداد ۱۱ رباعی در مدح باباافضل به نام خو اجه نصیر الدین ثبت گرده. 
حال آنکه دریکی از این رباعیات تخلص «بہرام نشلجی ۳ آمده و در 
۱- (دیباچه مصنفات افضل‌الدین محمد مرقن - مجتبی مینوی - طبران قیرماه 
(N‏ 
۲- متن - م. 
۳ بہرام تشلجی: با پژوهش بسیار از این شاعر بغیر از این رباعیات اثر دیگری 
دیده نشد و متأسفانه ناشناخته ماند. وی از دوستای نشلگ حوزء مشېد اردهال 
کاشان است و اکنون خانواده‌ای با نام خانوادگی بپرام در نشلگ کاشان هست 
که خود را از دودمان بپرام شاعر می‌دانند و پنابه فته یکی از افراد آین‌خانواده سه 


۳۲ 


ریاعی دیگر تاریخ سرودن آن ذکر شده است که با حساب جمل سال 
۷۸ مي‌شود. 

از آنجا که این تاریخ با زمان خواجه‌نصیر متوفی ۶۷۲ ه. ق 
مغاپرت دارد و تخلص بپرام نشلگی نیز با صراحت کامل در ر باعی 
ذکی شده است با توجه به یکسانی بافت سخن در این یازده رباعی و 
اینکه تر کیب آنا درحد سخن خواچه‌نصیر نمی‌باشد. بنظی می‌رسد که 
گوینده این رباعیات همان بہرام نشلکی است. گذشته از آن در کلیۀ 
منابع باستثنای قطعه معروف خواجه نصیر شعری از وی در مدح 


افضل‌الدین ذک نشده است. 


افضل که بزرگت دين پیغمس بود 
وز نوراله سیته‌اش انور پود 
آرایش روزگار! بودی به سخن 
طبعش که محیط پحر پر گوهی بود 

ر 
افضل که ز دودمان اهل‌الله است 
پیوسته دلشز سر حق آگاه است 
قدرش پنگی که در سرايردة حق 
بر صورت جان به ملك معنی شاه است 

از 


افضل که به فضل افضل عالم شد 
ذاتش به کمال اکمل آدم شد 
در ساحت این محیط گوهر معدن 


طبعش چو سفینه بود و او چون یم شد 


شاعر در روستای تفلک معروف ده «دپروم» است ۲ یکی از نواد گان او «میرزا» 
بیروم» (میرزای ببرام) آست که افسانه‌هایی دربارة زورمندنی وی نقل می 
شلک برورن جنگ روستا یی خوش آپ‌وهوا و کوهستائی است که در شمال 
غربی کاشان واقع و فاصلۂ آن تا شبر . کاشان ۴۴ کیلومتر است. 


أ در مسن وادي. 


۳۳ 


Kk 
افضل که زطبع او جہان زیور یافت‎ 
دریای محیط فکی او گوهر یافت‎ 
تا خامه او زبان به تحقیق کشود‎ 
رخسار سخن شمامه عنین یافت‎ 
ف۱‎ 
افضل که حیات عالمی را دم ازوست‎ 
در عالم معرفت در انکشت عمال‎ 
خورشید نگین و آسمان خاتم اوست!‎ 
1۷ 


افضل که محیط معرفت بود دلش 
حق راز وجود خویش پنمود دلش 
ننشست زمانی زعبادت جانش 
در راه خدا دمی نیاسود دلش 

و 
افضل تو به فضل در جہان مشببوری 
در هردو جپان سعید و هم مفموری 
بردرگه تو چه دربدر می‌گی دد 
پبپرام نشلجی از فراق دوری 

Kk 


ای لجه کشتی طريقت افضل 
ای هادی وادی طریقت افضل 
قانون و قواعد سعادت یعنی 

ینبوع مسائل طریقت افضل* 


نما 


۱ ردیف تفییر یافته است. * کذافی‌المتن 


۳ 


دردی داریم و ديدة گریانی 
عشقی داریم و سینه بریانی 
دردی و چه درد درد بی‌درمانی! 
ماییم و همین دعای بایاافضل 
داریم به دل ولای بابا افضل 
گی‌هی سر موی مازبانی گردد 
آخر نشود گنای بابا افضل 
نز 

این گنج سخن که نقد کامل باشد 
در مدحت افضل الافاضل باشد 
تاریخ حساب او توان یافت زغیب۲ 

تولد - وفات: 


با بر‌رسیمپای فراوانی که محققان و تذکره تویسان دربارة تاریخ 
تولد و وفات افضل‌الدین بعمل آورده‌اند متأسنانه تاریخ دقیق تولد و 
وفات و زمان زندگی وی تاکنون ناشناخته مانده است. اما آنچه از نظ 
اکثر محققان نزديك به یقین میباشد این است که حکیم در قرن ششم 
بدنیا آمده و در قرن هفتم بدرود حیات گفته است. اينك برای آگاهی 
بیشتر علاقمند ان گفتار استادنقیسی درموردرحلت افضل‌الدین نقل می‌شود 

«در تاریخ رحلت افضل‌الدین سه قول پدست است.» 

نخست در شرح حال مختصری که از وی نوشته شده و نسخه آن 
با نسخه سه رساله از رسائل وی در کتابخانه انجمن آسیایی بنگاله 
Society of Bengal)‏ ءنادنوش) در کلکته موجود است تاریخ رحلت وی در 


۱ در این ریاعی با اینکه نامی از افصل‌الدین برده نشده در ردیف همان ۱۱ 


5 ظاهراً مراد از «جپات سته» عدد شش است که با محموع اعداد حروف 
«غیب» (۱۰۱۲) جممعاً تاریخ ۱۶۱۸ بدست می‌آید. 


۳۵ 


ماه رجب ۶۶۶ ضبط شده است. در کتاپ شاهد صادق تاليف صادق‌بن 
صالح اصفپانی و درمنتظم ناصری تالیف محمد حسنخان اعتمادا لسلطنه 
در سال ۶۶۷ ضبط کرده‌اند. ۰ 

تقی‌الدین اوحدی کاشانی در تذكرة خلاصةالافکار* رحلت او را 
به سال ۷۰۷ آورده و این بیت را در تاریخ مر کب او ثبت کرده است: 
تاریخ وفات خواجه افضل 
از عشق بجوی و عقل اول 

(عشق) د (عقل اول) در حساب ابجد ۷۰۷ میشود سال- ۶۶۶ و 
۷ اگر مراد از «افضل‌الدین» نامی که صاحبدیوان جوینی در آخرین 
مکتوب‌خود در دم‌مر گت درچپارم شعبان ۶۸۳ نام پرده است افضل‌الدین 
کاشانی باشد محال است زیرا که از این قرار تا شانزده یا هفده سال 
پس از آن هم ز نده بوده است سال ۷ نیز بسیار بعید می‌نماید زیر | 
کسی که خواجه نصیر‌الدین طوسی متولد در ۵٩۷‏ و متوفی در ۶۷۲ 
شاگرد یکی از شاگ‌دان دی بوده است چگونه ممکن است تا ۷۰۷ زنده 
مانده و تا ۳۵ سال پس از مرکت شاگردا شاگرد خود زیسته باشد و 
اگر فرض کنیم که افضل‌الدین د نصی‌الدین هر دو در یك سال متولد 
شده باشند و این‌ازجمله محالات است که شاگرد شاگردی بااستاد استادی 
دريك سال ولادت يافته باشند. 

لازم می‌آید که افضل‌الدین صد و ده سال عم کرده باشد و گذشته 
از اینکه عم صد و ده ساله برای هی يك از رجال ایران نمیتوان قائل 
شد چننین عم طولانی برای افضل‌الدین ذکی نکرده‌اند و اگ به این‌حد 
از عم رسیده بود حتماً میبایست اشاره‌ای در میان پاشد. 

اگر مطابق با حدسی که پیش از این زده‌شد ولادت افضل‌الدین را 
در حدود ۵۸۲ یا ۵٩۲‏ فرض کنیم عمر وی به ۱۲۵ یا ۱۱۵ سأل‌می رسد 
و باز قبول این نکته که در سال ۷ مرده باشد دشوارتر است در هر 
صورت این بیت و این ماده تاریخ مشکل است که در حق افضل‌الدین 


* خلاصفالاشعا ر 
١‏ مقصود کمال‌الدین محمد حاسب شا گرد افضل‌الدین محمد مرقی است که 
بنابه گفته خواجه نص در رساله سير وسلوك استاد دیاضیات وی در روز گاد 


کود کی است. 


۲۶ 


کاشانی باشد بلکه شاید این بیت برای تاریخ وفات افضل‌الدین دیگری 
است که سی یا چہل سال پس از افضل‌الدین کاشانی رحلت کرده و در 
نیمه دوم قرن هفتم زیسته است یا ممکن است فرض کرد این بیت را 
شمرای ادوار بعد از روی تاریخی که بخطا معروق بوده است ساخته‌اند 
چنانکه نظایس بسیار در میان هست و بسا شده است که تاریخی به‌خطا 
شمپرت یافته و شمر‌ای اعصار بعد از روی آن تاریخ بیتی متضمن ماده 
تاریخ زگ نك 

مدفن س مدفن بابا افضل در پلندترین نقطه منتپی‌الیه غسرب 
روستای مرق واقع است این دهکده در ۳۲ کیلومتری شمال غر بی 
کاشان قرار دارد» که کوهستانی و یکی از پیلاقات خوش آپ د هوای 
این شہهرستان است. در این قریه انبوهی از درختان میوه سردسیری 
مانند گردو, بادام» آلو» و غیره بچشم می‌خورد از نظر تاریخی سابقه 
آن په روزگار هخامنشیان ی مس 2 در حال حاضر بالغ بن 
سه هزار نف است که امرار معاش آنمپا ب بیشص از کشاورزی و قالی‌بافی 
اه آرامگاه‌حکیم از بناهای‌عمید مغولی ا این بقعه دارای محوطه‌ای 
بزرگث باگنبدی هرمی استوار بر‌پاية منشوری است که از رآس گنبد 
تا کف آرامگاه حدود ۲۵ مت ارتفاع دارد. 

این گنبد با کاشیم‌ای نره‌ای هفت رنت پوشیده شده است در 
جپت شرقی 3 جنوبی آن دو ایوان نسبتاً بزر گت ساخته شده که به‌بنای 
اصلی متصل میشود. صحن بزرگی نیز در ضلع شمالی و شرقی آن واقم 
است. در داخل بقعه دو قير دیده میشود که یکی مرقد افضل‌الدین و 
دیری به‌نام پادشاه زنگت شرت" دارد پوشش هردو قبر از کاشی 


رو ۰ و ۲۱ مقدمه استاد نفسبی ریاعیات ایا افضل.) 

۲ در سال ۱۳۳۹ شمسی ضمن خالبردادی در حاشبه گورستان قد یمی ین 
دهکده کو کا ی کشف شد که پس‌از دررسی اداره کل باستان‌شناسی» وسبلهٌ 
کارشناسان‌فنی مشخص‌شد که مر بوط به‌رو ز اد هخامنشی» اسکندروسلو کیان‌است. 
۳ بنایں روایات محلی که سینه به‌سینه نقل شده است پادشاه زنک هنگام 
و سا مت رها اف نفد مجذوب و مرید وی شده و تاآخ عمر 
در خدمت ایا زسته و بعداز م گت در جواد مرقد بابا مدفون گردیده است. 
مرحوم حاج‌میرزاحسین مبصرا [ معسروف به میرزاحسین‌خان گمرك] در 


۳۷ 


فیر وزه‌ای ساده است که در روی و سطوح چانیی هیچيكت از آنا لوحه 
د نوشته‌ای بچشم نمی‌خورد بر‌جستگی مرقد بابا از کف حدود یك متر 
و دیگری نیم مس است. مرقد پابا افضل دارای صندوقة۱ چوبی مشبك 
باطریق آلت و لفغت است‌که از بمترین نمونه کار هنرمندان‌عصر صنوی 
پشمار میرود. از آثار بسپار چالب هتر معماری عصر مفول مح اپ 
گچ‌بری منقوش و زیبایی است که در ضلم جنوبی داخل بقعه موجود 
می‌باشد و پیرامون آن کتیبه‌ای بخط تلث بسیار خوش جلوه‌گری می‌کند. 
در پایان ناگزیر از این‌یادآوری است که‌برای تصحیح و گردآوری 
آثار منظوم حکیم مرقی با تلاش جمعی تا مرز امکان تحقیق و پژو هش 
شده است و گمان می‌رود در این کار به نتیجۀ مطلوب و مثبت رسیده 
باشیم. لیکن نخواهیم گفت که پژو هش ما صددرصد عاری از هر گونه 
لغز شی است. پناپراین از ارباب تحقیق استدعا داریم در صورتیکه 
به‌اشتباهی پر‌خورد فر‌مودند یا دیگی مطلبی از افضل‌الدین یافتند. 
دبیر‌خانه انجمن را آگاه سازند. منت‌پذیر و سپاسگزار خواهیم بود. 
تصحیح کنند گان: فیضی ۔ عاطفی - بہنیا ‏ شر یف 
کاشان مرداد ماه ۱۳۵۱ خورشیدی 


2 ۰ مرقدی دیکر در بقعه جناب بابا جنب مرقد اوست می گویند مرقد یکی از 
سلاطین زنگبار است که در ایام سیر و جپاتگردی جناب بایا مجذوب بابا شده 
و به‌لباس فقر ملبس شده از سلطنت کناره نموده و همه عم در خدمت بابا 
استفاده می‌نموده بعداز وفات بابا معتکف مزار او بوده تا درآنجا در گذشته و هم 
در جوار او مدفون شده» (مقدمة استاد سعید نفیسی بر رباعیات بابا) 

۱- پرسطوح جانبی و روی این صندوق آیاتی از قرآن مجید به خط ثلث‌بسیار 
خوش منقور است. کاتب آن مسعودین حبیب‌الله و سال کتابت ٩۱۲‏ هحری‌فمری 
است (اثنی‌عثس و تسعمائه) 


۳۸ 


ما خد 


۱- رباعیات بابا افضل نقل از مجموعهٌ خطی شماره ۲/۱۴۱ 
کتابغانه عمو می شماره ۱ مدرسه‌سلطانی کاشان که باعلامت اختصاری«م» 
(حرف اول کلمه مدرسه) مشخص شده است این مجموعه اهدائی آقای 
سین تراقی و شامل قسمتپای زیر است: 

٩‏ رباعی از باباافضل (یکی‌تکراری) ۱۲ رباعی و قطعه ذیل 
در مدح باپاافضل: 
گر وزن کند سیر اعلی 
فضل فضلا و فضل افضل 
از هر ملکی به‌جای تسبیح 
آواز آید که افضل افضل 
۷ رباعی از خیام. 

دیگر آثاری که در این مجموعه آمده شامل اشعماری از مجذوب؛ 
نان و حلوا و قطعاتی از شیخ بہائی و رباعیات و قطعات نخشبی . 
آثاری از ابوسعید ابسوالخیر ب سعدی میر‌نجات - نوایی - 
میں محمد پاقر ‏ فردوسی ‏ اپن‌حسام - نظامی - اسدی‌طوسی -خواجوی 
کرمانی ‏ ھاتفی ‏ ملہم ‏ واعظ قزویتی ‏ جامی ‏ سنایی ب اوحدی 
ذوقی - درویش آزاد - جمال‌الدین کاشانی - میرزاجعق ‏ مولوی و 
آقا موّمن تفرشی و اشعار دیگری بدون ذکر گوینده ثبت شده است. 


۳۹ 


آغاز رباعیات بابا و ابتدای مجموعه: 
ای ذات منز هت مبرا ژ وجود 

بر خاك در تو کرده ارواح سجود 
چون قطرة شبنم است بر برگت گلی 
از کتم عدم هرآنچه آید به وجود 


انجام رباعیات بابا: 


بر‌دار » سر‌اشیب و معلق بودن 
در دست دوصه کافر مطلق بودن 
از تیر چو کفگیر مشبكت بودن 
بهت که دمی همدم احمق بودن 
خاتمة محموعه: 
تمت‌الکتاب بعون‌الملكت الوهاب على یداقل‌السادات سید على 


هر که خواند دعا طمع دارم 
زآنکه من بنده گنه‌کارم 
* 


گر بہم برزده بینی خط من عیب مکن 
که مرا محنت ایام بہم برزده است 
غریق رحمت پزدان کسی یاد 
که کاتب را به‌الحمدی کند پاد 
یب 

نوع کاغد مجموعه آبی - قطع‌خشتی - جلد تیماج ‏ تعداد 
صفحات ۰۵ ۲. 
نوع خط نستعلیق و عناوین پامر کب قرمن نوشته شده است. 

۲ ریاعیات خواجه حکیم افضل‌الدین محمد مر قی کاشانی گر دب 
آوری شادروان سید نفیسی. آذرماه ۱۳۱۱ تہران - که با 


fo 


علامت اختصاری «ن» (حرف اول كلمة نفیسی) مشخص شده است. 

این کتاب شامل دو بخش است که بخش اول تحقیقی است در 
شرح احوال و آثار افضل‌الدین کاشانی و بخش دوم مجموعه رپاعیات 
اوست که تعداد آنمپا ب۴۸۳۹ می‌رسد. 

۳- مصنفات افضل‌الدین محمدم‌قی کاشانی به‌تصحیح و اهتمام 
مجتبی مینوی و یحیی مپهدوی - جلد اول و دوم از انتشارات دانشگاه 
تسیر ان علامت اختصاری «د» (حرف اول کلمه دانشگاه) 

۴ جنگت خطی کتایخانة ملی تبریز پشماره ۲۰۴۷ این سخه 
نفیس دارای ابواب و فصولی است که متأسفانه طبسق شماره‌بتدی 
صفحات ازابتدای‌نسخه شش بر گت که شامل قسمتی از باب و فصل اول 
بوده و نیز صفحاتی از اضر آن افتاده است دراین مجموعه اشماری از 
رودکی و شپید بلخی تا شاعران اوائل قرن هشتم چون عزالدین‌محمود 
کاشی متوفی ۷۳۵ هجری قمری - علاءالدولهٌ سمنانی متوفی ۷۳۶ 
هوق - کمال‌الدین عبدالرزاق کاشی متوقی ۷۳۶ هق و خواجوی 
کرمانی ثبت شده است . علاوه بر اشمار پارسی اشمار 
تازی نیز در این مجموعه فر‌اوان آمده است. علامست اختصاری این 
مجموعه «ت» (حرف اول کلمة تب ین ) است. 

۵- طربخانه تألیف یاراحمدبن حسین رشیدی تبریزی چاپ استاد 
جلال همائی» تمیر ان. 

۶ رپاعیات عس‌خیام چاپ روسیه. 

۷- ریاعیات خیام چاپ کلالهة خاور - تمیران. 

۸ تذکرة نتایج‌الافکار گوپاموی هندی. 

٩‏ آتشکده آذرچاپ سادات ناصری. 

۰ - جنکت خی شماره۴۶۶ ۲ کتاپخانه‌س کزی دانشگاه تمپران با 
علامت اختصاری «مت» اول کلمهة مرکزی تپران (کتابخانه مر‌گکزی 
دانشگاه تمس آن). 

۱- مجموعه به‌خط ملاصدرای شیرازی از کتابخانة خصوصی 
آقای مصطمی فیضی. 


۲ أ تدکرة دو لتشاه سمر قند ی چاپ محمدعبأسی تمر آن. 


۴١ 


۳- مونس‌الاحرار محمدبن بدر جاچرمی نسخۀ خطی شماره 
۵۰۷ آستان قدس رضوی. و نسخه چاپ انجمن آثار ملی 

۹ المعجم فی‌معاییس اشمار العچم چاپ مدرس رضوی. 

۵- تاریخ طبرستان تألیف بمپاءالدین محمدبن‌حسن‌بن اسفندیار 
کاتب» مولف به سال ۸۶۱۳ ق به‌تصحیح عباس اقبال. 

۶ا جوامع‌الحکایات محمد عوفی چاپ کلالهُ خاور - تمپ‌ان. 

۷ راحةالصدور راوندی - چاپ محمد اقبال. مجتبی مینوی. 

۸- مرصادالعیاد نجم الدین رازی چاپ شمس‌الع‌فاء. 

- مجمع‌القصحای هدایت. چاپ مظاهر مصفا. 

۰- تاریخ ادبیات در ایران (ج-۳) دکتر صفا. 

۱- مصباح‌المپدایه و مفتاح‌الکنایه عزالدین محمود کاشی به 
امتمام استاد جلال همایی» تمی‌ان. 

۲ سبك شناسی استاد بپار. 

۳ جنگت خطی شماره ۴ کتابخانة ملی تبریز (کتب خطی 
اهدائی مرحوم حاج محمد نخجوانی) محتویات این جنگث عبارت است 
از الف منطق‌الطیر فریدالدین عطار به‌خط سیدرضابن حاج‌سید محمد 
مور ۶ ه.ق. 

ب ریاعیات: ابوسعید ابوالغیر - خیام ۔ باباافضل کاشی - 
میر‌داماد و . . 

جح اشمار عارفانه صدقی. ۵: مثنوی عرفانی و اخلاقی از شاعری 
نامعلوم. ۵: دو رساله منظوم در طب. 

و پعضی نسخه‌های طبی - تاریخ جنگ ۱۳۴۶ ه.ق قطم آن 
۱ ۱۵ و علامت اختصاری «چت» (حرف اول کلم جنگت و تبریز) 
است . 

۳ غزالی‌نامة استاد جلال همایی. 

۵- چنگت خطی شمار؛ ۲۷۹۳ کتابخانه ملی تبریز (کتب خطی 
اهدائی مرحوم حاج‌محمد نخجوانی) این جنگت منتخب اشمار و تذکیه 
مختصی بمضی از شعرا تا دوره قاچار است. 

۶- تذکرة اسحق‌بیگت شمار؛ ۳۲۱۲۷ نسخة خطی كتابخانة 


۲ 


ملی تبریز (کتب خطی اهدائی مر‌حوم حاج محمد نخجوانی) منتخبسی 
از اشعار بعضی از شعرا بدون شرح حال در حقیقت جنگ اشمار است 
نه تذ‌گره. 

۷- جنگ خطی شمارۂ ۲۷۰ کتابغانة ملی تبریز (کتب خطی 

۸- جنگ خطی شمار؛ ۲۶۲ کتابغان ملی تبریز (کتب خطی 

۹ چنکت خطی شماره ۵۱ ۲ کتاپخانه ملی تبریز (کتب خطی 

۰ کلمات مکنونة فیض کاشانی - چاپ فرامانی. 

۱- نسخهة خطی کلمات مکنونه فیض کاشانی که در زمان حیات 
موف کتابت شده است (کتابخانة خصو صی آقای مصطفی فیضی ) . 
عربی که متر جم آن معلوم نیست ۰ (کتابخانة خصو صی آقای فیضی ) . 

۳- تفثةالمصدور زیدری چاپ تہران ۱۳۰۷ شمسی. 

۴ بمپارستان چامی چاپ وین - سال ۱۸۴۶ میلادی. 

۵- نشریات انجمن ادبی صبای کاشان شماره‌مای ۴ - ۵ و ۶ 
سال ۰۱۳۳۹ 


۳۲ 








۱ 
اندوه تو دلشاد کند هسر جان را 
کفر تو دهد تازگیی ایمان را 
دل راحت وصل تو مبیناد دمی 
با درد تو کر طلب کند درمان را 

(د ) 

٢ 
۱١ ای‌آنکه تو طالب خدایی بخود‎ 
از حود بطلب کزتو نجدا نیست جدا۲‎ 
اول‌بخود آجون بخود آیی » بخدا؟‎ 
اقرار۴ نمایی به خدایی خدا‎ 


(م - ت) 


١‏ م : بیحدا ٣‏ م : حدا نیست حدا , ن : جدا ثیست خدا 
بخودآ ۴ ن : کاقراد 


سإ 


. 
ای آنکه خبر نداری از عالم ما 
فار غ بنشین که حرمی از غم مسا 
ما همدم دل » دمدمة ماست که هست 
همدم دم ما ؛دم دم ودم دم دم ما 
(ن ) 

ص 
ای جان تو آیینة بینائی مسا 
ای عقل تو کنجینه دانایی ما 
بینایسی تو دلیل بینایی ما 
کویایی تو دلیل کویایی ما 
(ن ) 

۵ 
ای ذات تو بیرون ز همه چون و چرا 
زان رو که تویی راحم ورحمان و خدا 
بارب تو در آن روز که اعمال همه 
پرسی » ز کرم توشان ببخشی همه را 
(نه - م) 

۶ 
ای سوخته از داع جدابی ما را 
بنموده طسریق بیوفایی ما را 
حون عاقبت کار جدایی بودست 
"ای کاش نبودی آشنایی ما را 
(م ‏ ن ) 


ات 


¥ 
ای صاحب اين مسئلة راهنما 
می‌دان بیقین که لامکان است خدا 
حواهی که ترا کشف شود این معنی 
جان در بدنت ببین کجا دارد حا 


( من ) 


۸ 
باز بازا هر آنچه هستی باز 1 
گر کافرو گبر' و بت پرستی باز 
این در که ما در که سومیدی يست 
صد بار اگر توبه شکستی باز ]۳ 
(م -ن) 

۹ 
یا طبح لطبف از ره لطف درآ 
با طبع کثیف از ره جور و جفا 
در همه و کل تأملی کن که قضا 
آن رابه تبر شکافت » وین را به صبا 
(ن ) 

۱- آتشکده : رند ۲- منسوب به ابوسعید ابوالحیر (نفیسی) این دیاعی در 


جنگ شماره ۲۷۹۷ کتابخانه ملی تبر یز و درجنگ شماده ۲۷۰ همان کنابخانه و آتشکده 
آذر بنام بابا افضل ثبت شده است 


a 


۱۰ 
بت گفت به بت پرست کای عابد ما 
دانی زچه روی گشته ای ساجد ما؟ 
برمابه‌جمال خود تجلی کرده است 
آن کس که زتست ناظر وشاهد ماا 
(ن ) 

۱۱ 
بی آنکه به کس رسید زوری از ما 
یا کشت پریشان دل موری از ما 
ای هو بر آورد به صد رسوایی 
شوریده سر زلف تو شوری ازما 
( د( 

۱۳ 
بی مایگی ارچه کشت . سرمایةٌ ما 
تا پست نمود خلق را پایة مسا 
آنجا که صفا و روشنی دارد کار 
حورشید شود جو ذره در ساب مسا 
(ن ) 

۱۳ 
تا بتوانی طعنه مزن مستان را 
از باده کشی توبه مده ایشان را 
تو غره بدان شوی که‌می؛ می‌نخوری 
صدلقمه‌عوری که‌می غلام است آنر ۲۱ 

(م ان ) 


۱- منسوب به عمرخیام ( نفیسی ) ۲- منسوب به خیام (نفیسی). با تغییرات 
فاحشی در طر بخانه آمده است » دباعی‌شماده ۳۳۱ 
--_ 


۴ 


۱۴ 
خحو اهی ره وصال شادمان دار مر | 
خواهی ره فراق در امان دار مر | 
من هیچ نگوبم که حسان دار مر | 
آن‌سان که توخو اهی آن جنان‌دارمر!! 


(م . ۵ ) 


۱۵ 


در کار کش این عقل بکار آمده را 
تا راست کند کار بهم برشده را 


از نقش حبال؟ در دلت بتکده ابست 
بشکن بت و کعبه ساز این‌بتکده را 


( مت د) 
۶ 


دل سیر نشد از کم و از بیش ترا 


١‏ منسوب به خیام (نفیسی) 


تکرار قافیه 


٣‏ د : برزده 


سل 


۳ م لاد یر 


۱۷ 
عیبی است بزر "بر کشیدن خو درا 
وز جملة حلق برگزیدن" خود را 
از مردمك دیده بباید آموعحت 
دددن همه کس را و ندیدن عود؟ را 
( من حت ) 

۱۸ 
گربا توام از تو جان دهم آدم را 
از نور تو روشنی دهم عالم را 
چول بی نو شوم قوت آنم سود 
کز سینه به کام دل بر آرم دم را 
( د) 

1۹ 
گر دولت و بخت» پاربودی ما را 
در مسکن حود قرار بودی ما را 
ور چرخ فلك به کام ما کگردیدی 


رز ) 





۱-ن : عظیم ۸-۲ : وز خلق جهانیان گزیدن ‏ ۳- منسوب به عبدالله 
اتصاری ( نفمسی ) 9 درحنگ شماده ۱ کتابخانه ملی تبریز رھ نام سحابی ضیط شده است 


سوت 


۳۰ 
هم پیر' حفیقتی و هم کان سخا 
دارم سخذی ولی جوایش فر ما 
گویند خدابود و دگر هیچ نبود 
چون هیچ نبود پس کجا بود خدا ! 


(م - ن ) 


0- ل ار ت شاد دحر» صحیح تر باشد 


۷ 





۳۱ 


ای‌دل تو ازاین دور" فراغت مطلب 
وز مردم این زمانه راحت مطلب 
در صحبت خلق جز پریشانی نیست 

( ۰۶ ت ) 

۳۳ 

ای دل تو زخلق هیچ" یاری مطلب 
وز شاخ برهنه سایه داری مطلب 
عزت ز قناعت است حواری زطمح 
با عزت خحود بساز وخواری مطلب 


(م. ت ) 


ہہ ن : درون روز ۲- د: هیچ خلق ن: هیچ يار 
۳5 


۳۳ 
بر صفحة مینای فلك از زر ناب 
ایام خطی نوشته از روی صواب 
کاندر فرح و نشاط فیروزی عشق 
جاوید بماناد خداوند تراب؟ 
(م. ۵ ) 

۳۴ 
بی طاعت حق بهشت بزدان مطلب 
بى خاتم او ملك سلیمان مطلب 
جون عاقبت کار اجل خواهد بود 
آزار دل هیچ مسلمان مطلب؟ 








(م 
۵-0 ديدم ۲- این بیت (دن: کاندرد فرح و نشاط و فیروذی وعيش حاو ید 


4 - 


۳۵ 
آبی که به روزگار بندد کیمخت 
توگه پسرش نام نهی » گاهی دخت 
حانی اشد و پندار در او رت نهاد 
دیکّی شد و امید در او آشی" پخت 


(م. ن. د) 


۶ 
آرام منا کحاست آرامگهت ؟ 
ره‌سوی تو کو که سوی من‌باد رهت 
زین روی که مه به شب بود روزرهی 
شب کشت در آرزوی روی چومهت 
( د) 


د سس 





سس س س ری 





م: حایی ٣‏ ن : دانی- د. صودا 


۰ س 


۳۷ 
آرایش مرد عهل وفضل وهدر است 
با همت مردسیم و زر مختصر است 
دول» دون اشد اکرهمه تاحجوراست 
سک »سک باشدا گر جه باطوق‌زراست 
رن ) 

۳۸ 
آندل که زمهرو کین ببرید کجاست 
و آن‌دیده که کفرودین بکی‌دید! کجاست 
و آن کس که ر آغاز ور انجام وجود 
فار غ شد و جز یقین نورزید کجاست 


رم ن ) 


۳۹ 
آن‌را که حلال زاد کی‌عادت وءوست 
عیبد گران به چشم‌اوحوب ونکوست 
معیوب همه عیب کسان می‌جوید 
از کوزه همان‌برون تراود که‌دروست؟ 


(¢) 


۵-۱ : نوردید ۲- درجنگ شماده ۲۵۱ کتابخانه ملی تبریز دباعی ذیل 
که بی‌شباهت به رباعی باباافضل نیست باقافیه تکرادی بنام سحابی آمده است : 
آنکس که مرا گفت نکوخود نیکوست وآنکس که بدم گفت بدی سیرت اوست 
حال منکلم از کلامش پیداست از شیشه همان برون تراود که دروست 


8 


۳۰ 
آن را که ز کار بد پشیمانی نیست ' 
با او اثری ز لطف بزدانی نیست 
غافل شدن و دل به جهان در بستن 
جز مغروری ۱و عین نادانی نیست 


(û (م.‎ 


۳۱ 
آن کس که درون سینه را دل پنداشت 
کامی دو در فنه ؟ حجمله حاصل پنداشت 
علم وور ع وزهد" و تمنا و طلب 


ابن حمله رهنل »و اجه‌منزل بنداشت۴ 


(م. ن. د) 


r 
آن کس که سر تبر بدغمخو ار تو اوست‎ 
آن کو کلهت نهاد طرار تو اوست‎ 
و آن کس که ترا باردهد بار*تواوست‎ 
وان کو که ترا بار کندایار تواوست۸‎ 


(م. (û‏ 
ت : محض حری ۲ م: دوبرفت.- و؛ ن: دوسه رفت و ۳- ن: زهد 
دءمل وعلم ۴-منسوب به‌اوحدالدین کرمانی (نفیسی) ۵ م: ماد ۶ن :کس 
۷- ن : بی تو کند ۸ منسوب به جلال‌الدین بلخی و سنایی (نفیسی) 


۲ 


۳۳ 
آن کس که سلوله دین حق یادگرفت 
یا دست بدست شاخ ارشاد گرفت 
بگرفت ممالك بقا را اما 
از دوستی علی و اولاد کرفت 
)¢( 

۳۳ 
آن کیست که آ گاه زحس وخرد است 
آسوده"! ز کفرودین وازنيك وبداست 
کارش نە چو جسم؟ و نفس‌دادوستد است 
آگاه بدو عمل و خحود آگه‌به حوداست 
( د. ن) 

۳۵ 
اجزای پیاله‌ای که درهم پیوست 
بشکستن آن روا نمی‌دارد مست 
چندین سروپای نازنین و برو دست 
ازبهر جه‌ساعت وزبرای جه شکست؟ 


( م۰ (i‏ 
۱ ت : بیزاد ۲- ن : عفل ۱ 
۴ منسوب به‌خیام وخواجه نصیرالدین طوسی (نفیسی) در طر بخانه بدین صودت آمده : 
قر کیب پیاله‌ای که در هم بيو ست بشکستن آن روا نمی‌دارد هست 
حندین سروپای نازنین و برودست ازمهر که پیو ست و به کین که شکست 


رباعی شماده (۱۸۲) حاپ تهران و لی در طبع استانبول به علت انتصاب بهیابا افضل اذمتن 


۱۳ 


۶ 
احداث زمانه را چو پایانی نیست 
واحوال' جهان راسروسامانی نیست . 
چندین " غم بیهوده به خود راه مده 
کین عمر عزبز نیز جندانی؟ نیست 


(م. ن. د) 


۳۴¥ 
احمد که سمند بر فلك تاحت برقت 
حیدر که ره شم‌شیر سر اند ا حت برقت 
رستم که دز ور عالمی را بگرفت 
در پیش اجل سپر بینداعت؟ برفت 


(۴) 


۳۸ 
از توء به که نال م که دگر داورنیست 
از“ دست تو هیچ دست بالاتر نیست 
آن‌ را که تو رهبری کنی گم نشود 
آنرا* که تو گم کن ی کسش رهبرنیست 
(م. ت( 
۰ ۱ م: واو عطف ندادد ۲- د: جندان ۳ دین : کین مايه عمر نیز . 
۴_ قافیه محل تأمل است ۵-ن : وز ۶ م: آن کس 

¥ 


۳۹ 
از روز ازل مهر على در دل ماست 
گویندکه در جهان چه حاصل کردی 
اندر دوجهان مهرعلی حاصل ماست 
)م( 


P+ 


ازمتزل شرك تا يعين بك نفس است 
اين يك نفس عزیز را خوار مدار 

( م. ن ) 

۳۱ 

از عرش خحداتا به ثری ملك حداست 
درملك خدا هر جه کند حکم رواست 
کس رانرسد که پرسد ازحضرت حق 
کاین حکم چگّو نه‌بودو آن‌حکم چر است 
( مء ت ) 


۱- این دباعی در رباعیات خیام (خاور) به شماده ۲۵ ضبط شده است 


-۱۵- 


۳۳ 
از عمر هر آنچه بهترین بود گذشت 
بکذشت جنانکه بکذرد باد به دشت 
ی باشم من۱ غم دو روزه نخضورم 
روزی که‌نیامدست وروزی که گدشت" 
( م۵ ) 
۷۳ 
از کفر به اسلام برون صحر اییست 
مارا به میان آن فضا سوداییست؟ 
ءارف جو بدان رسید سررابنهاد 
نه کفر ونه اسلام نه آنجا جاپیست ۴. 
(م ت( 
مم 
افسوس که در زمانه‌يك همدم نیست 
و اسباب * نشاط در بنی آدم نیست 
هر کس که دراین زمانه‌اوراغم ست 


با آدم بست با دراین عالم سست 


( .۵ ) 
: من باشم ۹ قاقبه مصراع اول وجهارم محل اشکال است 
۳ در - م , به اعتبار اختلاف قوافی غلط ثبت گردیده است ۴- منسوب 
به‌جلالالدین بلخی (نفیسی) و نیز درجنگ خطی شماده ۲۶۲ کتابخانه‌ملی تبر یز بنام‌مولوی 
یت سره است ۵ ۱ اسیاب 


سا 


۴ م؛ او ودر ‏ د: وی 


۴۵ 
افضل چوزعلم و فضل آگاه علی‌است 
در مسند عرفان ازل شاه علی است 
از بعد نبی امام خلسق دو جهان 
بالله على است ثم بالله علی است 
(ن) 
Py‏ 
افضل‌دیدی که آ نچه! دیدی هیچ است 
هرچیز؟ که گفتی وشنیدی هیچ است 
سرتا سر آفاق دویدی هیچ است۳ 
وان "نیز که‌در کنج حز یدی‌هیج است* 
(م. ت د مت ) 
۴۷ 
ای؟ جملة حلق را ز بالا و زپست 
آورده‌به‌فضل خویش از نیست‌به هست 
بردر که عدل۲تو+جه‌د رو یش وچه‌شاه 


در حانۀ عفو*تو جه هشیار و جه مست 





( م . ن . د) 
۰-۱ : هر حه ۲ م: وان نیز ۳- این مصراع در د - مصراع 
دوم است ۴-م: آن ۵- منسوب به اوحدالدین کرمانی وخیام (نفیسی) 


آمده‌است. 


۷ اب 


۷- د :(فصل) وصحیح بنظر نمی ر سد ۸ ۵: او 
این‌دباعی در ن: دوبادیکی بااول دای» (رباعی ۴۱) وباردیگر با آغازهحی» (دباعی ۷۷) 





۳۸ 
امروز به عیب خود کسی بینا نیست 
افسوس که حلق راغم فردا نیست 
امروز غبار فتنه می‌انکیسزند 
فرداست که گرد هیچکس پیدانیست 
رم . ن ) 

۳۴۳۹ 
اول ز مکونات عقل و جانست 
و اندر بی او نه فلك گردانست 
زین جمله چو بگذری چهار ار کانست 
پس‌معدن‌و پس‌نبات وپس حیوانست! 
رن ) 

۵۰ 
ای بنده اگر خدای‌را داری دوست 
از کبر و منی پاك برون آورپوست 
می‌نال و همی کٌری و زاری می کن 
کو ناله زار عاشقان دارد دوست 
(ن) 

۵۱ 
ای بنده نماز کن که کارت این است 
در تنگ لحد مونس ویارت این‌است 
تو مرد مسافری بباید رفتن 


حمال امانتی و بارت این است 


۱- منسوب به نصیر‌الدین طوسی (نفیسی) 


سا 


5۳ 
ای خو اجه ا گرهمی‌بهشتت‌هوس است 
خیرات بکن اگر ترا دسترس است 
خیرات چو کرده‌ای بروایمن باش 
درخانه ا گر کس است يك حرف بس است 
(ت) 

۳ 
ای در طلب آنکه لقا حواهی یافت 
وقتی دگر از فوق سما خواهی یافت 
با تست حدا و عرش اعظم دل تست 
باحود چو نیابیش کجا خواهی‌یافت 
(م. ن.د) 

of 
ای ذات تو محمود و محمد نامت‎ 
وی اهل دو کون بندة انعامت؟‎ 
هرگز نچشد ز جرعة جام فنا‎ 
هر جان که جشیده قطره‌ای ازجامت‎ 
(ع۰ ت(‎ 

هه 
ای صانع پاك جفت وهمتای تونیست 
درعرش مجید جای و مأوای توئیست 
ای خالق ذوالجلال و رحمان ورحیم 
هستی همه‌جای‌وهیج‌جا جای تونیست 
(ت) 





۰-۱ م. ن . بقاء ۲- ن: در بامت 
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قت مس با 


¥ 
این شور ببین که در حهان افتادست 
حلق از پی سود در زیان افتادست 
به زان نود که ما کناری گیربم 
ای وای بر آن که در مبان افتادست! 
(م. ن) 

۷ 
ای فيه و ساق؟ عرش سوده قدمت 
وی آمده جبرثیل پيك حرمت 


تو واسطهً وجود عفقلی؟ بیقین 


رین و اسطه آورد درول از عدمت 
(م - ن) 


۵۸ 


این محتشمی و سیم وزرهاهیچ است 
در جنگ اجل همه سپرها هیچ است . 
هر چند به روی کار در می‌نگرم 
نيك است که نيك است. د گر هاهیچ است؟ 


۱- این دباعی نیز در جنگ شمارہ ۲۷۹۳ کتابخانة ملی تبریز بنام بابا افضل آمده 
۲- م: طاق ۳ م: عقل وجودی ۴- منسوب به خبام (نفیسی) . 


۳ 


2٩ 
ای نمس جو رو ضه رضا لش تس‎ 
پس هاو ره هوی جرا مسکن نستٹ‎ 
امروز هر آنه دوستر می‌شمری‎ 
گرد انش دفین شود که آن دشمن تست‎ 
(ت)‎ 
+ 
با درد شکی نیست که درمانی هست‎ 
با عشق یمین است که جانانی' هست‎ 
احوال جهان که دم بدم می‌گذرد؟‎ 
شك نيسنت در آن‌حال که گردانی هست‎ 


(ن. ع) 
9۹ 


دل دیده پر آب کرد و سار کرست 
کَفتا که جکو نه راشد احوال کت 
کورابه مراد دبگری باید زیست؟ 


(م. ت( 


اب م: درمانی دق کد زد درهر دو نسحه م . ن بدین شکل بود» اما ۳ 
تو خه ره هصراع ددم بأاید «می گردد» باشد» استاد نفیسی نیز این مطلبرااشاده فر موده ست 
۳ متسوب به ابوسعید ابوا(حیر ( نفیسی) 


۳ 


9۲ 
با دل گفتم متاع دنیا عرض است 
اسباب زر و سیم سراسر مرض است 
گیرم که همه ملك جهان زان تو شد 
باحو دچو جوی نمی‌بری چت‌ غرض‌است 
(ن) 
#۳ 
باشد که به' اندیشه و تدییر درست 
خود را بدر اندازم ازین واقعه چست 
کز مذهب" این قوم ملالم بکرفت 
هر بك زده‌دست عجز برشاعی آسست 
(م. ن. د) 
۶۴ 
۳ همت مرد سیم و زر مختصر است 
آرایش مرد عل وجان و بصر است 
دون» دون باشد اکر همه تاح‌سراست 
سک سک باشد! گر جه‌درطوق‌زر است 
(f)‏ 
7۵ 
با یار بگفتم به زبانی که مراست 
کز آرزوی روی تو جانم برنعاست 
گفتا قدمی ز آرزو آن سو؟ نه 


کاین بار به آرزو نمی آمد راست* 


(ن. د) 
این رز ۱ ۲ د : صحیت ۳ ن: شاحه 
۵ د کار ۶د : این رباعی در رسائل‌بایا بود 


¥ 


۰ب د: زان 


yy 
با يك سر موی اگر ترا پیوند است‎ 
بر پای دلت هر سر مویی بند است‎ 
گفتی که رهی دراز دارم درپیش‎ 
از حو دبه‌حود آی‌دوست بین ! تاجنداست‎ 
(د)‎ 
۷ 
بداصل و گدانحو اجه‌چو کرددنه نکوست‎ 
فرقی ننهد ميان دشمن و دوست‎ 
گر دايرة کوزه ز گوهر سازی‎ 
از کوزه همان برون‌تراود که دروست؟‎ 
(م. ت)‎ 
۸ 
بردهرمکن تکیه که لطفش قهر است‎ 
مستأن‌ز جهان لقمه که نو شش زهر است‎ 
دامادی دهر اسست به نزدم همه عیب‎ 
کاین فاحشه را حون عزیزان مهر است‎ 


(ن) 





۱- ببین . ددمتن ۸-۲ . برون همان نقل دباعی از-ن: وجنگ ۲۷۹۳ 
کتابحانه ملی تفر دن و حنگ شماده ۰ ۷ همان کتابخانه 1 
دداصل گدا جوخواجه گردد نه نکو ست مفرود شود ندانه از دشمن دوست 


گر دار ه کوزه ر کوهر ساز زد 


۲ 


7۹ 
در سور ار نهاده ای دل ای دوست 
چون سیربرون آی به یکبار'ازپوست 
زنهار مکّرد » گرد این راه مخوف 
تا همچو پیاز خاطرت تو بر توست؟ 


(نا. د) 


y+ 
بگذر ز ولابتی که آن زان تو نیست‎ 
زان درد نشان‌مده که در جان تونیست‎ 
از بی خحردی بود که با جوهریان‎ 
.م‎ 


لاف‌از کهر ی آزنی که در کان دو سست 


(ن) 


۷ 
بیگانه اگر وفا کند خویش من است 
ورو بش‌جفا کند بداندیش‌من است؟* 
گرزهر موافثت کند ترباق است 
ورنوش‌مخالفت کند نیش من است 
(ن) 
۱- د: بيك باد برون آی ۲- د: نقل‌ازدسائل بابا 
۳- دداصل: (خردی) و به نظر استادنفیسی گهری. صحیح است ۴- منسوب 


به ابوسعید (ففیسی) ۵- ایند باعی درطر بخانه آمده است 


-۲ 


۷۳ 
پستیم جو حاك » سر بلندی اینست . 
مستیم ز عشق » هوشمندی اآیست ' 
با این همه درد نام درمان یریم 
حقا که کمال دردمندی اسست 
(م. ۵) 

۷۳ 
پیش اندیشی ز غایت پر هنریست 
پیش و پس کارها بیاید نگریست 
ازفهم وخرد به فعل! بايد نگریست ‏ 
تا باز نباید ز پس خنده کریست 
(ت) 

۷۴ 
بیوسته زمن کشیده دامن دل تست 
فار غ زمن سوخته خحرمن دل تست 
گرعمرامان دهد من از تو دل خویش 
فار غتر از آن‌کنم که ازمن دل‌تست 
)۵( 

۷۵ 
پیوسته دلم زنیش خویشان ریش است 
پرجور و جفاو عصه و تنشویش است 
بیگانه به بیگانه ندارد کاری 
خویش است که درپی شکست حو یش است 
۱ (ن) 

۱- دداصل یعقل . قیاساً صحیح شده 


-۲ ۵- 


۷۶ 
تا گردش گردون فلك تابان است 
بس عاقل و با! هنر که سر گردان است 
تو غره مشو ز شادیی گر داری 
در هرشادی هزار غم پنهان است 
(د) 

۷۷ 
تا گوهر؟ جان در صدف تن پیوست 
از آب حیات صورت مردم بست؟ 
گوهرچوتمام‌شد» صدف تا نشکست؟ 
برطرف کله کوشه سلطان ننشسته 
(م.ن. د) 

۷۸ 
ترس اجل از بیم فنا مستی۲ تست 
ورنه رفن شاخ بها و اهد رست 
ا از دم عیس 


ی شده‌ام زنده یه حجان 


مر ف آمدو از وحودما دست بشست۸ 


(م. ن. د) 

۷۹ 
تر کیب طبایع؟ ارنگشتی کم و کاست 
صورت‌بستی که طبع صورتگر ماست 
بغزود و بکاست تا بدانی ره راست 


کاین عالم را مصور کامرو است 


(ع. د( 
٩‏ دراصل : عاقل فی ۲- د: حون ۳ م ‏ د وزآب حجیاأت 
گوهری صودت بست ۴ بان : صدفها بشکست . و در . د . صدف دا شکست 


۵- ن. د: بنشست۔ این‌دباعی‌درحنگ ۲۷۹۳ کتابخانه‌ملی تبر یز هم بنام‌بابا افضل آمده‌است 
ت . د: (و) ۷ن . د : هسئی ۸- منسوب به‌خیام (نفیسی) ٩‏ د: عناص 


KT 


Ae 
تر کیب طبایع و سموات ازچیست‎ 
و ین‌جنبش وسيريك بيك‌ذات از چیست.‎ 
روح وبدن ومعدنوار کان‌زچه عاست‎ 
معقول عفعول فاعل و لات ار حیست‎ 
(e) 


A\ 
جزحق حکمی که‌حکم راشاید ست‎ 
حکمی! که فزون زحکم او" آیدنیست‎ 
هر جیز که هست آنچنان می‌باید‎ 
۳ 


وان جز" که آنجنان نمی با بد نست 


(م. ۵) 


Af 
چرخ فلکی خرقة نه توی من است‎ 
ذات ملکی نتیجة حوی من است‎ 
سر ازل و ابد که گوش توشنید‎ 
 تسا رمزی ز حدیث کهنه ونویمن‎ 
(ن. د)‎ 


ان :ھىتى باق نت هرچیل ۴ منسوب 
بهحیام 2 نصیر ا (دین طوسی ( نفیسی) 


س۷ 


Af 
چشمی دارم امه پر از صورت‎ 
بادیده‌جر انهوش است‌جونآدوست‌دروست‎ 


۱ دو سب 
يا اوست به‌جای دیده یادیده‌عود؟اوست؟ 
از دیده و دوست فرق کردن نه نکوسته 
(م. ۵) 
AP‏ 
چندین غم مال و حسرت دنیا چیست 
هر گز دبدی » کسی که جاوید بزیست 
این بك نفسی که در تنت عاریتیست 
با عاریتی عاریتی بايد زیست۲ 
(م. ن. د) 
۸۵ 
جون حاصل‌عمر توفرببی ودمی است 
زوداد مکن گربه توهردم ستمی است۸ 
مفرور مشو که اصل من و تو 
گردی وشراری و نسیمی ودمی‌است ۲ 


(ن . مت) 

اس م: که هست برصورت ٣‏ ن باددفه حوشم از آنکه دلدار 

٣م‏ : دروست ۴ م لا . ای مصراع. سوم 3 حهارم عوض سد د 
۵- منسوب به ابوسعید و اوحدالدین کرمانی (نفیسی) ‏ و در بهادستان جامی‌این دباعی 
بتأم زشید وطواط آمده است ( ص ۹۳٣‏ جاپ وین) ۶ قاقه مصراع دوم بیت دوم 
دیاعی تحر یف شده است ۷- در طر بخانه حاپ تهران دباعی شماده ۱۲۲ولی 
درطبع استا نبول به علت انتساب به بابا افصل ازمتن حدف شدهاست ۸ ن: دوداد 
کن ادچه بر تو ۵ ن: بااهل خردباش ۰ - منسوب بها بو سعید (نفیسی)» 


این دباعی در طر بخانه وزینةالمجالس ( تألیف ۷۲۱ ) بااین بیت‌نخست : 
تر کیب طبايع چو بکام تو دمی است رو شادیزی ۱ گرحه برتو ستمی اسصت 
به نام خیام ضبط گردیده است (ص ٩۳‏ طر بخانه چاپ تهران) و به دوایت طر بخانه 
جاپ تر کیه بیت اول دباعی بابا افضل بدین شکل است : 


چول حاصل #مر دو فر یبی 2دمی است رو داد کن ار جه بر تو ستمی است 


A 


As 
حر فی که نحطت آبر لب د لخو اه‌نوشت‎ 
بر برگ گل از"بنفشه ناگاه نوشت‎ 
خحورشید به بندگیش می‌داد حط-ی‎ 
کاغد مکرش سود بر ماه وشت‎ 


(ع. له . هت ) 


AA 
حها که صفات غیر ذات حق نیست‎ 
بر قول گواه صادق مطلق نیست‎ 
هر چند که غیر می‌نمایند صفات‎ 
آن غير بجز نمودن مطلق نیست‎ 


(ع۰ ت( 


۸۵ 
حقا که کمال معرفت آن ولیست 
جان همه اشیاء زدم جان ولیست 
ختم است ابوت و ولایت با هم 
این نامه وهرچه هست عنوان ولیست 








۴ لب : و 


۸۹ 
حجلوای جهان غلام کشکننه ماست 
دیبای جهان خحرقه پشمینه ماست 
از جام جهان نمای تا کی گویی ‏ 
صد جام جهان نمای در سینةٌ ماست 
(م۰ ۵) 
٩‏ 
حو ددیدهره بین! تو بس تاريك است 
ورنه به تو جانان توبس نزديك است 
يك پرده حجابست ميان تو و او 


اندیشه‌قوی کن که سخن باريك است 


(م. ۵) 


۹۱ 
دار نذه چو تر کیب‌جنین‌خوب آر است 
باز ازجه‌سب فکند؟ اندر کم و کاست 
کرخوب آمد. حرابی از بهر چه حاست؟ 


ورزشت آمدبک و که‌این‌عیب کر است؟ 


(م.ن) 
0-۱: دو بین ۲ ن + فکندش ٠‏ ۳ ن گر خوب نیامداین بگو 
عیب کر است ورخوب آمد حرابی از بهر جه‌خاست ۴ متسوب بدحیام ( نفیسی) با 


تغییری درطر دخا نه حجاپ تهر آن صفحه ۱۴۱ آمده وددطبع استا نبول بەعلت| نتساب بے با یا 
افضل ازمتن حذف گردیده است 


۳ ۳ 


Ar 

در بادیهٌ عشق دویدن چه عوش است 
وزخیر! کسان‌طمع بر یدن‌چه‌عوش است 
گر دست دهد صحبت اهل نفسی؟ 
دامن ززمانه‌در کشیدن چه‌نعوش است 


(م. ن. د) 


۳ 
درعدمت آن کسی که صاحب نظر ست 
گر زهر خورند . آن همه نیشکرست 
اما نفسی صحبت نا اهل شدن 
نه خلد برین بودکه نار سقرست 


(e) 


۴ 


درره جو روی دیده به ره بایدداشت 
حود را نکه از کنارجه بابد داشت؟ 
در حانة دوستان جو محرم کردی 


دست ودل و دیده را نکه بارد داشت 


(e) 


- م. e)‏ عیب ۲ م Û.‏ ابروی تو قوس میز ند در افلا 


۲ دراصل مصراع : خودراز کنارچه نگه باید داشت. اذنظراشکال قافیه قیاساً تصحیح‌شد. 


ا 


۹۵ 

در صدف سننة آدم عشی است 
موجود وجود هر دو عالم عشق‌است ‏ 

آندم که ندای حق بکلی در داد 
آن دم ,دم عشق بودواین‌دم عشق است 
)¢( 

۶ 
درصنع‌خدانظاره کردن‌چه خوش است 
وزمردم بد کناره کردن‌چه خوش‌است 
هر دل که در او حقیقت حق نبود 
آن دلبه‌هز ار پاره کر دن چهەحوش است 
(م. ت( 

۹۷ 
در عشق‌هران کسی که مشهورتر! است 
گویی ز همه مرادها دورتر است 
آن راکه تو آسوده همی پنداری 
چون درنگری از همه رنجورتر است 
(ûe)‏ 

۹۸ 
در عين على هوالعلی الاعلاست 
در لام علی سر الهی پیداست 
دریای على سوره حی‌القیوم" 
بر خو انو ببین که اسماعظم آنجاست؟ 
(م. ن. د) 

۱-ن : مستور دقوم ۳ م: اینجا 

۲ 


۹۹ 


در کار جهان بیع و شری برهیج است 
نقشی است خوش آدمی و لی‌برهیج است 
زنهار بر اين چهار دیوار وجود 
فارع نتشینی که بنی بر هیچ است 


(د) 
Nee‏ 


در کوی‌تو صدهزار صاحب‌هوس است 
آن کس که‌بیافت دولتی‌یافت عظیم! 
وان کس که‌نیافت‌دا غنایافت بس‌است 

(م. ن. د) 

1۰۹ 

در هر برزن که بنگرم آشوبی است 
آسیت ت شکنجه‌ای ورخم چوبی است 
تا پاك کنند کیتی از بکدیگر 


هرریش که‌هست‌برز نخ‌جاروبی است۲ 


)د( 


. م: راه‌ازل و ابد ذیا تاس تست . درخانه | گر کسی است بك حرف س است‎ ١ 
ظاهراً این‎ ٢ ودر ن : مصرع جهارم . خود دا بشناس کیف اوصاف بس‌است.‎ 


دباعی اشار ه به وضع آَسْهته دوره مذول است 


۳ 


۱۰ 
در هیچ سری نیست که اسرارتو یست 
کوراخبر از اندله و بسیار تو نیست 
هرطابقه‌ای گرفته کاری در دست 
و انگاه به‌دست هیچ کس کار تو نیست 
(م. ن) 

۱۰۳ 
دستم زتو بر دل است مشکل اینست 
پایم زتو در کل است مشکل اینست 
من باتو همی » توبا منیء من باتو 
این و اقعه مشکل است مشکل ابنست 
(e)‏ 

۴ 
دل حون‌شد وشرط جان گدازی‌اینست 
بر خاك درش کمینه بازی اینست 
با این همه من هیچ نمی‌بارم! گفت 
شاید که مگر بنده نوازی اینست" 
(. ن) 

۷۱۰۵ 
دنيا که گرفته بر دل و جان جایت 
هان تا به بخیلی نکند رسوایت 
نان "را به کسی ده که بگیرد دستت 
باپیش کسی نه که بگیرد پایت 
(ن) 


۱- ن: نمی‌تانم ۷۲ منسوب به کمالالدین اسماعیل (نفیسی) 
۳ در مشن : (آن) قباصاً تصحیح شد . 





س 


17 
دوشم ره حرابات ز ایمان درست 
زنار مغانه بر ميان بستم چست 
شاگرد خرابات ز بدنامی من 
رختم بدر انداعت خرابات بشست 


(م۰ ۵) 


۱۰۷ 
ده بار از اين! نه فلك و هشت بهشت 
هفت‌اخترم از شش‌جهت این نامه نوشت۲ 
کزپنج حواس و چارار کان و سه روح 
& ه ۷ 


ایزد به دو گیت ی"چوتویاكبت نسرشت 


(م. ن) 


۰۸ ۱ 
راز دل خحود به دل*بگفتم به نهفت 
بیرون رفتم کسی دگر آذ می‌گفت؟ 
من بودم و دل رازمر | فاش که کرد ؟ 
راز دل خود به دل نمی‌باید گفت۷ 


(م. ن) 





ام : ده نویتم از ۲- ن نيشت ۴ م: عالم 
۴ هسوب به حیام ۳ نظامی ( نفیسی) ۵- ن: بدو ۶ ن :ثرا گفت 
۷- قافیه تکراری 


۳۵ 





۱۰۹ 
راه ازل و ابد زبان و سر تست! 
وان در که کسی نسفت در کشورتست 
چیزی‌چه طلب کنی ؟ که گم کرده‌نه ای 
از حودبطلب که نقد" تو در بر تست" 


(د. م. ن) 


۱۱۰ 
راهی است دراز و دورمی‌باید رفت 
ابنجا؟ اکرت مراد برنابد رفت 
تن مر کب تست تا بجایی برسی 
تو مر کب تن شوی کجا شاید رفت ؟ 


(م. ن . د( 


۱۱۱ 
زنهار دراین زمانه کم گیر تو دوست 
بامردم این زمانه پاری نه نکوست؟ 
هر کس که ترابه دوستی تکیه‌بدوست؟ 
چون درنگری دشمن‌جان‌توهموست!۲ 
(م ‏ ت) 


اہ م . ن: زیا تا س 


۳ مصراع ن : سهو ده عگو که بار تو در حر تست 


آنجا اگرت 8 - ت نیکی ¥ ل : 
به نام خیام بدین شکل ضبط شده : آن به که دداین زمانه کم گیری دوست ۔۔ با اهل زمانه 
صحست ازدور نکوست_ آن کس که ترا بجملگی تکیه ردوست ‏ حون جشم خر دیاز کنی‌دشمنت 


او ست _ اين د باعی رھ اش ار بايا بیشتر شباهت دارد ۳ د4 حیام 


۳۶ 


۴ د : آنحات اگر .ن : 


۱۹۳ 
زنهار دلا راه خدا گیر بدست 


کاری که‌ر ضای‌حق‌در آن‌نیست بداست 
مېسند به کس آنچه بخود نیسندی 
تا روز فیامت نزنی دست بدست 
(م. (û‏ 

۱۹۳ 
سرتاسر آفاق جهان از کل ماست 
سر چشمةءقل و رو ح قدسی ادل‌ماست 
افلاك و عناصر و نبات و حیوان 
عکسی زوجود روشن کامل ماست 
(م. ن. د) 

۱۱۴ 
سررشته عمرما همین يك نفس است 
جز ذ کر حداهر آ نجه گویمعبث"است 
غافل ز فضا مباش و ايمن منشین 
درخانه! گر کس است یك حرف بس است 
(م. ن) 

۱۹۵ 
سرماية عقل عاقلان يك نفس است 
رو همنفسی جو که‌جهان يك‌نفس است 
با همنفسی کر نفسی دست دهد 
مجمو ع حساب عمر آن يك‌نفس است 
۵0 


۱- د: منز لکه نورقدس کلی ۲- قافبه محلاشکالاست‌شاید (عهوس) دودهء‌است 


¥ 





۱۶ 
سروی و بلندی و قدت پیدا نیست 
حو بی ولطیفی و دلت با ما نیست 
یر ی زده‌ای در اندرون دل ما 
حون می‌چکد وجراحتش پیدانیست! 


(e) 


114 
سمح وبصر وزبان ودستم همه اوست 
من نیستم و هستی هستم همه اوست 
این هستی موهوم خیالی‌است صریح 
زین هستی‌موهوم چورستم‌همه اوست 


(د) 


۱۱۹۸ 
شادی جو در آبدت بو دين آر بدست 
شادی مکن ای خو اجه که دینار بدست 
فی الجمله اکر رضای حق می‌طلبی 


دینار بداردست و دین آر بدست؟ 


۱- قاقیه مصراع اول و هارم تکرادشده ۲- قافیه مصراع اول و حهادم 
محل تمل است 


~A 


۱۹۹ 
صیاد همو » صید همو» دانه هم‌اوست 
ساقی‌و حریف ومی وپیمانه هم‌اوست 
روزی به تفرجی به بتخانه شدم 
روشن گشتم حا کم بتخانه هم اوست 
(. ن) 

۱۳۰ 
عشق تو ز هر بیخبری خالی نیست 
درد تو زهر بی بصری خالی نیست 
هر چند که در خلق جهان می‌نگرم 
سودای تو از هیچ‌سری خالی نیست! 
(م. ن. د) 

۱۳۱ 
غافل منشین جنین بنگذارندت 
آید روزی بخاك بسپارنسدت 
هرنيك‌و بدی که می کنی درشب وروز 
فی‌الجماه" بدان که در حساب آرندت 
(م. ن) 

۱۳۳ 
قادر که مقدر است و فریاد رس است 
روزی ده مر غ ومارومورومگس است 
منت ننهد به هیچ روزی خواری 
درخانه| گر کس است يك حرف بس است 


(O )م‎ 


سس ریخست ا د 








) با مختصر تغییری در بیت اول منسوب به مجددالدین بفدادی ( مرصادالعیاد‎ ١ 
م نجعیق‎ — 


~۳۹ 


۱۳۳ 
گر بر فلکی به حاك باز آرندت 
ور" بر سرنازی به نیاز آرندت 
فی‌الجمله حدیث مطلق از من بشتو 
آزار مکن ۲ ببنیازارندت؟ 


(م. ن - د) 


۱۳۴ 
گرتخم برومند نشد“ کشنةً تست 
ور جامه بسندیده نشد رشتۀ تست 
گر ز آنکه ترا پای فرورفت به کل 
از کس بمرنج کاین کل آغشتة تست 
(م. ن. د) 

۱۳۵ 
گردون کمری از تن فرسودة ماست" 
دربا؛ اثری ز چشم پالود ماست 
دوزخ شرری ز رنج بيهودة ماست 
فردوس دمی* ز وفت آسوده ماست 


(ن) 


نم : گر ۲ د : آزار محوی تا بنازاد ندت» ون : تاکه نیاز آر ندت 


واستاد نفیسی » قافیه دا نیاژ فرض کرده و تصور تکراد نموده ۳- این دباعی‌به- 
عبدالرزاق کاشی نیز منسوب است ( متن ادبی شماده ۳۰۴۷ کنابخانه ملی تبریز ) 
۴ ن : بروئیدة من ۵- ت : من ۶ د: تو منال کان ۷ در 
طر بخانه حاپ استانبول به‌علت انتساب به بای افسّل ازمتن حذف شده ۸- طر بحانه: 
جیحون -٩‏ طربخانه: دری 


۳ 


۱۳۰ 
گر سخت شوی چونیزه بفراز ندت 
و نرم شوی چو موم بگداز ندت 
گر کج گروی‌به ود کشندت‌جو کمان 


و راست شوی حو تیر اندازندت 


(م. ت( 


۱۳۷ 


کر قیصر رومی و هزارت فرس است 
صد بلبل ویوز و بازت اندر قفس‌است 
غافل ز بلا مباش و ایمن منشین 


درخانها گر کس است يك حرف بس‌است 


)م( 


۱۳۸ 
کر کار تو نيك است به تدبیر تو ست 
ورزان‌که۲ ددست هم ز #صیر تو ليست ۱ 
تسلیم و رضا مشه کن و شا دزی 


جون نيك و بدقضا؟ به تقدیر تو ثبست 


۱- 0: ود نیز ۷۲ ن : حهان 


۱۳۹ 
گروصف کنم زبان‌وصف‌تو کهر است؟ 
ورشکر کنم قوت شکر تو کجاست ؟ 
ور زآنکه نمایم به دعا ختم رواست 
در دست متاعی که مر اهست دعاست 
(م. ۵) 


۱۳۰ 


گفتم که مکُر تخم هوس کاشتنی است 
نی نی غلطم که جمله بگذاشتنی است 
بگذاشتنی است هر حه در عالم هست! 


الا فرصت که آن نکّه داشتنی است؟ 
(م. ‌‌. د( 


۱۳۱ 
گفتم همه ملك حسن سرمايةٌ تست 
تحو رشید فلك چو ذره در سایه تست 
گفتا غلطی زما نشان نتوان یافت 
از ما تو هر آنچه دیده‌ای پایةٌ تست" 


(ن) 


س تو سید ی یوس یبور سس سر سپ سس سس ی اا اکت ی ری ی اس م ص 


اس نت : تا گردش گردون فلك گردانست . بگذاشتنی است هر جه بر‌داشتنی است 
۲- با تغییرائی منسوب به اوحدالدین کرمانی است ۳- این دیاعی درحنگ ۲۷۰ 


۳53 خا نه ملی مر بر هم بژام با وا افصل آمده است 


Y~ 


۱۳۳ 
گفتی که خرابی تنت بهر چراست 
زیرا که تنت بنده و جان شاه آساست 
فراش ز بهر منزل آیسنده 
نه خیمه بیفکند جو ساطان بر خحاست؟ 
(ن) 
۱۳۳ 
گل گفت به بلبل که مرا' روزی نیست 
من حشك‌شوم» تو شادچون‌خو اهیز یست؟ 
بلبل به زبان حال با وی می‌گفت 
يك روز که خندید ؟ که سالی نگریست 
)م( 
۱۳۴ 
مارا به بدی رد مکن ای حورسرشت ‏ 
زشتی نبود کرهمه رو باشد زشت 
هجر ان که زدوز خ است بدتر صدبار 
امید وصالی است در آن به زبهشت 
(ن) 
۱۳۵ 
ما طفل وجودیم آوجهان دابهٌ ماست 
موجود جهان بجملگی ماي" ماست 
قایم به وجود ما همه کون و مکان 
ما ذات جهانیم و جهان سایهٌ ما 
(م۰ (û‏ 
۱- ددمتن : دداین ۲- ن: یتيمیم 


۳ 


۳ م : پایه 


۱۳۶ 
زنهارمبر ظن که درابن قول شکی است 
حقا که فين داد و بيلك بی شك 
آن کس كەز لطف‌و ذوق او ر انمکی است 


(م۰ 0( 


۱۳۷ 
معلوم نمی‌شود چنین از سرو! دست 
کاین‌صورتو معنیز جه درهم‌پیوست؟ 
اسر ار بجملکی به نزد همه کس" 
آن کاه شود عبان که صورت‌بشکست؟۴ 


(ع. د) 


۱۳۸ 


معنی تو از صورت تو صورت بست 
صورت‌چه کنی کنون که معنی‌توهست 
تر کیب نبات و مصر در هم پیوست 
بنهاد سبك شیشه شامی بشکست 


۱ دو» عطف اضافه شب ۲ د : ر جه رو ددییوست ٣‏ د : هر 


۴ ان دباعی درص 9۰ ۱طر بحانه حاپ تهر ان آ مده و محدوف ازطبع استاتمول 


ام 


۱۳۵ 

معنی وجود در وجود احدی است 
این قول بقین بیان وجه صمدی است 
هرچند یکی است در حفیقت» لیکن 
معدود به اعتبار نظم ابدی است 
)م( 

۱۳۰ 
معصود وجود جسم و جان آبنه است 
منظور نظر در دو جهان آبنه است 
دل آبنهةٌ وجود شاهنشاهی است 
و این هردوجهان غلاف آن آینه است 
)¢( 

۱۳۹۱ 
من آنا گهرم که عمّل کل کانمن است 
وین‌مردوجهان‌دور کن "ار کانمن است 
کونین و مکان و ماورازنده به من" 
من جان جهانم وعداآجان من است 
(م. ن. د) 

۱۳۳ 
من محو خدایم وخدا آن‌من است 
هرسوش مجوبید که درجان من است 
سلطان منم و غلط نمایم به شما 
گویم که کسی هست که‌سلطان‌من است 


من : زان دا ۳ د : باوست 
۴ با حهان و د : زه جهان 


۱۳۴۳ 
من من نه" نیم. آن که منم گو یی کیست؟؟ 
خحاموش منم دردهنم گویی کیست ؟ ‏ 
سر تا قدمم نیست بجز پیرهنی 
آ نکس که منش پیرهنم گویی کیست؟؟ 


(م. ن. د) 


۱۳۴ 
میدان دراز و مرد میدانی نیست 
این حلق جهان چنانکه می‌دانی‌نیست 
گر ظاهرشان به اولیا می‌ماند 
در باطنشان بوی مسلمانی ست 


(e) 


۱۳۵ 


نام تو دوای دل رنجور من است 
باد تو شفای جان مهجور من است 
در دولت بند گی عشت امروز 
ساطان منم وذ کرتومنشور من است 

(ن) 


١‏ ظاهر | بجای نیم . بايد منم باشد ۲- ن : د: من من نیم آن کس که مام 
گوی که کیست ۳- منصوب به جلالالدین بلخی واوحدا لدین کرمانی (نفیسی) 


KT 


1۶ 
نشس‌است و کلو هردو به‌هم بر زده است 
ازدست دو اژدها تو کی حو اهی رست؟ 
آن پسردة صد هزار عابد بدرید 
وین توبةً صد هزار زاهد بشکست 
)¢( 
۱۳۷ 
نه چانت به اسرار الهی پرداعت 
نه در طلب امتناهی پرداعت 
دردا که جنان به نفس! مشغول شدی 
کز نقش به نقاش نخواهی پرداعت 
)¢( 
۱۳۸ 
نه قصة آن ماه چگل بتوان گفت 
نه حال دل سوخته دل بتوان گفت 
غم دردل‌تنکک‌من از آن‌است که نیست 
يك دوست که با اوغم دل بتو ان گفت 
9 
۱۳۴۹ 
ورزیدن عشق را تمیزی دگر است 
وین مصرخراب را عزیزی دگر است 
برجستن و پای کوفتن و دست زدن 
بازی باشد . سماع چیزی دگر است 


(e) 








¬١‏ شایه ۰ نمش نوده است 


Y= 


۱۵۰ 
هر کار که هس در حجهان بیشة ماست 
هر شیر دلی که یخی از دیش ماست 
از ما بکذر که هرچه خواهی جستن! 


زات جو شتر ۲ و <و بتر در اند دشه ماست 


(م. د( 


۵1 


هر گز بت من روی به کس ننموده‌است 
وان گفت و شنود حلق بر بیهوده است 
وآنکس که بتم را بسزا بستوده است 
او هم به حکایت ز کسی بشنوده است؟ 
(م. د) 


۱۵۳ 
هر که که شوی بل حلاص از فطرت 
در آتش توحید بسوزی کثرت 
احسنت زهی ؛ عارف صاحب غیرت 


(e) 





سس س ات س 


3-۱ : که حون بیئی بیفین ۲ د: حرم ۳- این د باعی در۔ مہ 
مغاوط ضبط شده 


اس 


1۵۳ 
هر نفس که او درد ز درمان دانست 
دشخوار خرد تواند آسان دانست 
جیزری که وجود آن یابی درخود 
بیرون زخود ازجه روی بتوان دانست 


(د) 


۱۵۴ 
هر نەش که بر تخته هستی پیداست 
آن‌صو رت آن کس است کان! نقش آر است 
دریای کهن چو بر زند" موجی نو 
موجش حوااند و در حقیفت دریاست؟۲ 


(م. ن. د) 
۱۵۵ 


هش دار که روز کار شور انگیز است 
ابمن منشین که يع دوران تيز است 
در کام تو گر زمانه لوزینه نهد 
زنهار فرو مير که زهر آمیز است؟ 

(ٺ) 


۵-۱ :کین ٣‏ م : میز ند 


۷ ٩- 


(نهیسی) ودرطر بخانه حاپ تهران شماده ۰۶۴ و ازطر انه طبع استا نيول مجدوف است.- 
در کلمات مکو نه فیض کاشانی بدون ذکر صراینده آمده است. ۴_درطر بخانه به _ 
۱ نام حیام ضبط شده است . 


ام 


یارب چه کنم که زندگانی بکُذشت 
وین عمر عزر دز ما روانی بگذشت 
اکنون که به حال حویشتن افتادیم 


پیریم و ضعیفیم و جوانی بکذشت 
)م( 


۱5۲ 
تارب ده کنم که هیچ کردارم دست 
ور جرم و که زبان گفتارم نیست 
سر تا سر آفاق بهیچم نخرند 
۱ 


LT‏ جه متاعم؟ که حر یدارم سست 
)م( 


۱- این دباعی درجنگ شماره ۲۵۱ کتابخانۂ ملی تبریز بنام سحابی‌ضبط شده است. 


“= 


۱۵۸ 
تا بتوانی غم هان هیچ مسنج 
بر دل منه از انده نا آمده ۰ رنج 
حوش‌می‌خورومی‌بخش کزین‌دار اسپنج 
باخود نبری گرچه بسی داری گنج" 


(م. ن) 
۱8۹ 


بر حود چه نهی رنج در این‌جای سپنج 
چول پای پعین نهاده‌ای بر سر گنج 
بنشین بتانی و بر اسا از رنج 
و آن گنج به معیار حرد برحود سنج 
(د) 

ل : دهر ۹ منسوت بحيام 


-۵۱- 


. درطر بخانه باعی ۲۳۳ص ۶۳ 


۱۶۰ 
هستی تو سزای این وصد چندین‌ر نج 
0 با نو که کگفت کاین همه برحود سنج 
ازعوردن و خواستن بر آساو بباش 


(د) 


۶۹ 
ای طبل بلند بانگ و در باطن هیچ 


بی دو شه جه تدر کنی وفت پسیج؟ 
روی طمع از خلق بپیچ ار مردی 
نسبیح هر ار داده در دست مپیج 


)۵( 


۱5۳ 


ای تن به نو زنده همچو صوفی‌به‌فتو ح 
وی دل به تو تازه همچوعاشق به صبوح 
این حدذبۀ تست در صفت » رامش دل 
این تمه تست در صما راحت دودح 
(ت) 


-۵۲۷- 


۶۳ 
ای کرده فریبنده جهانت گستاخ 
می آبی و می‌روی در آوپهن و فراخ 
گوبی نرسد مرگ به من. چون نرسد؟ 
نه بای وی آبله » نه کفشش سوراخ 
(د) 


۱۶۴ 
آخحر سر ازو مکرای با استادا 
کاندر روش خویش چه تعلیمت داد 
آن سر که کم آمد به بلندی برسید 
و آن سر که فزون کشت ره پستی‌افتاد 
(ن) 

۱۶۵ 
آنان که درین مزبله منزل دارند 
زانست هنوز پای در گل دارند 
و آنان‌که دلی بخرد و عاقل دارند 
سلطانی هر دو کون حاصل دار ند 
(م - ن) 

.- مصراع غلط 

س 


۶۶۶ 
آنا که ز معبود خبر یافته اند 
از جملةً کائنات سر یافته اند؟ 
دریوزه همی کنم؟ز مردان نظری 
مردان؟ همه از قرب » نظر بافته‌انده 
(م. ن. د) 

۱.۷ 
آزان۶ که مقیم حضرت جانانند 
پادش بکنند۲ و بر زبان کم رانند 
و آنان* که مثال نای باد انبان انده 
دورند ازو" از آن!۱ ببانگش خوانند 


(م. ن. د) 


17۸ 
آزیوا ۱۳ که قر ار کار ما۲۳ دادستند 
در کس در احتبار نگشاد تمرم 


پیشی ۱۴ مطلب که دادنی دادستند 


پیشی طلا ۳ 6۰ در افا د ستتد ۱۵ 
(م ۵۰ ) 
۱ نم : انها ٣‏ م : روتافته‌انه - د : سرتافثه‌اند 
۳ - ن : کنند ۴ لد : مردی ۵ - منسوب ده | یو سعید ابوالحیر (نفیسی) 
۶ م : آنها ۷ ن _ د : نکننه ۸-۸ : و آ نها 
۵- نم :نا انبانند ۰ من : ازان 0-۱ : همی ۲ ن : آنها 
۳ ن : کارها ۴ ت : بیشی به صودت بیشی است . ۵-م - 


ل : مصراع جهارم سوم ددون زو حه ره قافیه حا بحا ده نود . قیاساً نصحیح سد . 


--۵۷- 


۱5۳۹ 
آن حال که بنده بر رخش می‌بیند 
زاغی است که جز بر کل در سین 
نی نی غلطم که در کاستان ححتا 
زنگی بچه‌ای برهنه گل می‌چیند 


)م( 


۱۷۰ 
هرجی ز که کرد و گفت طاعت باشد 
زنهار تولا مکن الا به خدا 
کاین رغبت خحلق بك دوساعت باشد 


(م. ۵) 


۱۷۹۱ 

آن را که به حق تو کل کل راشد 
آن صاحب ذو الفقار و دلدل باشد 
هر دل که به مدح او زبان بکشاید 
حون غنجه دهان" او پر از کل باشد 
( .۵ ) 

ان : هم ۲ ن : دکان 
-۵۵- 


۱۷ 


آن را منگر که ذو فنون آید مرد 
درعهد نگاه کن که جون آید مرد 
[ 


بد مرد 


از عهدةٌ عهد اگر برون 
از هر جه کمان بری فزون آید مردا 


(ن) 


۱۷۳ 
آن روز که مر کب فلك زین کردند 
و آرایش مشتری و پروین کردند 
این دود نصیب ما زددوان و 


ما را چه گنه قسمت ما این کردند؟ 


( ۶. ن) 


۱۷۴ 


آن عقل که او ره" سعادت بو رد 
مرلحظه ترا به صد زبان می‌کوید 
زنهار نگه دار تو فرصت که نه‌ای 


زان تر ه که ددرو ند و دیکر رورد۴ 


۱- منسوب به دودکی و سنائی (نقیسی) ۲- این دباعی در دباعیات خیام 
آمده ولی در جنگ شماده - ۲۷۹۳ کتابخانه ملی تبریز بنام بابا افضل با تفییر مصراع 
جهارم بدین گونه : دیگر حئوان‌کرد نصیب این کردند. . . و در آتشکده به این شکل : 
جتوان کردن نصیب ما این کرد ند ۳ ن: درراه ‏ ۴ منسوب به خیام (نفیسی) 

و( 


۱۷۵ 
آن قوم که سجاده پرستند رند 
زیر | که به زیر بار سالوس در ند 
وین ازهمه طرفه‌تر که در برده ز هد 
اسلام فروشند و ز کافر بترندا 


)م( 


۱۳-۰ 
آن احظه ولت ز محنت آزاه؟ شود 
کان جیز که دار ای همه بر باد شود 
دشمن زتو گر "شاد شود عم چه حوری 
به زان چه بود" کز تودلی شاد شود 
(م. ت( 

۱۷۳۷ 
آن مرد نیم کز اجام بیم بود 
آن نیم مرا بهتر از این نیم بود 
جانی اسست مر | عار بتی داده حدا! 


(م. ت( 


۱- در طر بخانه طبع ترکیه به علت انتساب به بابا افضل اذمتن حذف شده است . 


۴ ت : آباد ۳-م: کو ۴ ن: زان به نبود 
( خاور ) دیاعی با ددیف ( آمد) و تغییراتی جز ئی ضبط شده و در تاریخ طبرستان تا لیف 
بهاء‌الدین محمدین حسن بن اسفندیاد(ص ۲۲۷) با ددیف (آید) و در نفثةا لمصدور زیدری 
آمده ودرطر بخانه به خیام منسوب است ولی از طر بخانه حاپ استانبول به علت انتساب .به 


ایا افصل ازمتن حرف شده است . 


-۵۷- 


۱۷۸ 
آن نیست جهان جان که" پنداشته‌اند 
وین نیست ره وصل که برداشته‌اند؟ 
آن چشمةً فیض ی که دلت‌می‌خو اهد؟ 
در منزل۴ تست . ليك* انباشته‌اند؟ 
(م. ن. د) 

۱۷۹ 
آنها که به نحو رش در گمانند چه کنند 
می‌پندارند ولی ندانند جه کنند 
هر که که بدانند که ندانند دانند 
لیکن چو ندانند که ندانند چه‌کنند۷ 
(م. ت) 

۱۸۰ 
آنها که در آمدند و در جوش شل رل 
آشفتهً ناز و طرب و نوش شدند 
خعوردند پیاله‌ای و مدهوش شدند 


درخاك ابد حمله هم آغوش شد زره 


(ع۰ ۵) 
ن: حنانکه ۲- م: پنداشته‌اند . (ازنفای تکر ادقافیه محیح نیست ) - 
ن : ببر‌اشته‌اند - د : برداشته‌ای ۳ ن : «آن حشمه که خضر آب حیوان زان 


حورد» د- دآن حشءه که حضر حورد ازو آب حبات € 


۴ت م: کشور ۵ : لیکن ۶ این دیتاعی در نسح د . بحباي 
(اند) درفقافیه (ای) آمده است ¥ این ریاعی بغیدن شکل رافته و نمی‌تواند ار بایا 
افسّل باشد ۹ این ر باعی با جز ئی احتلاف در مصراع سوم وجهارم به نام حیام 


نیزضبط شده است (رباعیات خیام - گلاله خاود) 
-AA-—‏ 


۱۸۱ 
آنها که زمین زیر قدم فرسودند 
واندر طلبش هر دو جهان پیمو دند! 
آ گاه نمی‌شوم که انشان هر گز 
زین حال حنین که هست ]| که بودند؟ 


(م-ن) 


۱۸۳ 
آنها که کهن شدند و آنهاکه نوند 
هريك به مراد خويش يك‌بك کرو ند؟ 
این سفله جهان به کس نماند جاوید 
رفتند و رویم و دیگر آیند و روند۴ . 


(م. ۵) 


۱۸۳ 
آنها که مقیم عالم جان باشند 
وندر* طلب وصال جانان باشند 
با هر که به دوستی فشارند؟ قدم 


در عست و در حضور یکسان باشند 


)م. (i‏ 
۱- دپاعی در سم : مقلوط ضبط شده ۲- منسوب به خیام (نفیسی) 
.م پدو ند . ۰ ۴ منسوب به عمر خیام (نفیسی) ودرطر بخانه نیز آمده است .. 


۵ م: اندر ۶ ن : سبار ند 
سر 


۱۸۴ 
آنی که جهان ز هیبتت می‌لرزد 
وین" خلق بصدق » حدمتت می‌ورزد 
عقل‌وحردت؟ هردو به پیش آروببین 
کاین دولت وسلطنت بدین؟ می‌ارزد؟ 


(م. ت) 


۱۸۵ 
اپلیس که نسبت بدی با حق کرد 
زان روی خحداش رانده مطلق کرد 
آدم که بدی خود بخود ملحق کرد 
زین نسبت حق باطلتحودرا حق کرد؟ 


(e) 


۸۶ 


ارباب نظر بسی بیندیشیدند 
هريك به درت دری؟ دگر بگزیدند 
حاصل بجر از عجز نيامد همه را 
آخر همه از عقل* طمع ببریدند۲ 


(.د) 
١‏ ت : اين > ۲ ۵ :هرت م ياين ۴ درمشن 
چنین بود. ۵- ن.: داه ۶ ن : عجز ۷- این دباعی منسوب 


به عطاد نیز هست (سعید نفیسی) 
وت 


۱۸۷ 
از بهر نماز فتنه در دين آرد 
وز بهرز کوة برجبین چين آرد 
مستوجت. حد گر دد و آنگاه خحدا 
در حد زدنش ترك ز مماجین آردا 


(م-ن) 


۱A4 
از دفتر عمر پاك می‌باید شد‎ 
وز دست" اجل هلاك می‌باشد شد‎ 
ای‌ساقی حو ش لقا" توحوش خوش مارا‎ 
در ده که خحاك می‌باید شد۴‎ ۳ 


(م.۵) 


۱۸۹ 

از رفته قلم هیچ دگرگون نشود 
بك ذره از“ آنجه هست افزون‌نشو و۶ 
هان تا جگر خویش به‌غم حون نکنی 
کر" خوردن غم بجزجگرخون نشود 


(م.ن.د - جت) 


۱- این دباعی اشاده به حمل مفول است. ۲ ن : دردست 
۳-ن : لقای ۴- منسوب بعمر خیام (نفیسی) ظاهراً باید از بابا افضل باشد در 
طر بخانه نیز آمده. ۵- در نسخه م د: هر کہ در نسجه ن دم حت: 
جای مصراعدوم وجهارم ءوض شده . ۷ ل د: وز حت : در 


۶ 


۱۹۰ 
از شبنم عشق خاك آدم گل شد 
صد فتنه و شور در جهان حاصل شد 
حون! دشتر عشق بر رگ روح زدنك 
يبك قطر ه حون" جکید و نامش‌دل‌شد؟ 


(م. ن. د) 


۱۹۱ 
از ۶عمر کذشته حر کناهی يتما ند 
دردل بجز از حسرت؟ آهی بدما ند 
تا حرمن عمر بود من جیوه بدم 


ببدار کنون شدم که کاهی بنماند۲ 


(م. ۵) 


۱۹ 
[از لطف]! تو هیچ بنده نوميد نشد 
مقبول تو جر مقبل جاوید نشد 
[ لطفت ٩]‏ به کدام ذره پیوست دمی 
کان ذره به از هزار خورشید * نشد 
)م( 


۱ م : سر ٣‏ ن : در ۳ د: (فرو) ‏ م : ازآن 
۴ با اختلاف جزئی در بعضی کلمات ددمرصادالعیاد آمده است (درجاپ شمس‌العرفا صفحه 
)9۴۲ ۱۰۸ ( ۵- ت ؛ غیراز ۶ در ۔۔ م : مصر ع سوم و جهارم نیست 
۸-۷ در من افتاد گی ذارد ۹- این دباعی در جوامعالحکایات محمد عو فی آ مده 
است (صس۲۶۴ جاپ خاود) 


$ 


۱۹۳ 


ازهستی حو د چو ای حبرخواهم بود 
اینجا بدنم هیچ نمی‌دارد سود 
زین مزبله زود رعت برباید بست 


وز ننک وجود تا عدم رفتن زود 


(د) 


۹۴ 


اصلی که نکو بود خطایی نکند 
صد جور بدو رسد جفایی نکند 
بد اصل اگر به چشم خویشش داری 
بر گردد و عاقبت ( حیایی )۱ نکند 


(e) 


۱۹۵ 
اعیان که همه مظهر انوار همند 
دلگ شاة ز کیفست جام ندمت 
مجمو ع ر رك باده لبالب ۳1 
گر کاسة درویش واگرجام جمند 
۱ (ن) 
اب در هتن حطائی قباس تصحیح شد . 

۳ 


1۹7۶ 
افسوس که عمر پر' هوس می‌گذرد؟ 
با نيك و بد و ناکس وکس می گذرد 
بر بیهده دم بدم زمان میگذرد 
ضايع ضايع نفس نفس می‌گذرد 


(م - ن) 


۱۹۷ 
افسوس که نان" پخته خامان دارند 
اسباب تمام نا تمامان دارند 
آنان؟ که به بندگی نمی‌ارزیدند 
امروز کنیزان و غلامان دارند 


(م. ت) 


۱۹۸ 
افضل جه نشمته‌ای که باران رفتنده 
ماندی تو پياده و سواران رفتند 
در باغ نماند غير زاغ و زغنی 
سیمین بدنان و کلعذاران رفتند؟ 


(م- ۵) 
١ل‏ : بر ن : زمان می آ ید و در م زبان می گذرد ل م: کار 
۴م آ نها ۵- دباعی بدین شکل . سائل چه نشسته‌ای ... به ساگل دماو ندی 


(همدانی) نسبت داده شده (حاشیه آ تشکده آذرحاپ سادات ناصری ص ۱۰۸۱) 
۶ مصراع حهادم درحاشیه آتشکده : سیمین ذقنان , لاله عذاران دفتند 


توت 


۱۹4۹ 
افصل که ر دبده‌ها نهان حواهد شد 
در دند اهل دل عيان خواهد شد 
کو بند که کدنعدای اين خانه جه شد 


جون کد برود جه ماند آن خواهد شد 


.)ت( 


۰ ۳۲۰ 
افضل کله کو نشد نکو شد که نشد 
لب بیهده جو نشد؛ نکو شد که نشد 
کار تونکو نشد نکو شد که نشد 


(ن) 


۲۰۹ 


امر وز اگر زاهد اگر رهبانتد 
درمسجد و در دير ترا می‌خحوانند 
کس بر سر رشته یفین می در سد 
آ نها ۹۹ ر سیله | ند سر کر دانئد 

(م. ۵) 


A 


۳۰ 


اندیشه ز مرگ مصطفی باید کرد 
شادی و طرب جمله رها بايد کرد 
او با شرف و کمال جاوید نماند 


م را طمع حام جرا یا ډد کرد؟ 


(م) 


۳۰۳ 


اول دل من راه عمت سهل دمو د 
گفتم برسم به منزل وصل تو زود 


کامی دو برفت . راه در دربا بود 


چون پای :ه پس کشید موحش بر بود 


(م - ن) 


۳۰۴ 
اول قدم از ره آزمایش باشد 
پس دم بدم از غیب نمایش باشد 


از بستکی راه » قدم سست مکن 


زنهار که بعد از آن کشابش باشد 


۳+۵ 


"ای آنکه ز تو زمانه پرمشغله شد 
ور دست تو دشت و کوه برو لو له‌شد 
حرم شده‌ای که مر غ اندر تله شد 
آگاه نه‌ای که کر گَ اندر کله شد 


(ن) 


۳¥ 


ای خواجه اکر کار به کامت نبود 
با خطبهة جاوید به نامت ود 
خوش باش ومخورغ۶صه که کر »دار جهان! 
ملکت شود از؟ حرص تمامت نبود 


(د. ن( 


۳۰۷ 


ای دات تو بر کل ممالك شده فرد 
سر برحط فرمان تو داردزن و مرد 
گر جملهةً کاینات کافر گردند 
بر دامن کبریات" ننشیند کرد 

(ن) 


۱- ت : غم که همه ملك ۲ اد 
تست 


و 5 آتشکده : کیر یا یش 


۳۰۸ 
ای ذات نو دردو کون معصود وجود 
نام تو محمد و معامت محمو د 
دل بر لب دریای شفاعت بستم 
زان روی‌روان می کنم ازدیده دورود 


(مب ن - د) 


۳۰۹ 


اي ذات نو سر دفتر اسرار وجود 
دنم رفمت 
در پردهٌ کبربا نهان کشته ز حخلق 


نشسته عیان بر سر بازار وجوو؟ 


ا بر در و دډوار وجود 


(ن. د) 


۳ 


ای دات منزهت مبرا ز وجود 
دور نوا اه در تو کرده ارواح سو د 
حون قطرة شنم است بر بر گک گلی" 


از کتم۴ عدم هر آنچه آید بوجود 


١‏ د : صفشت ۲ هفسوت به حیام ( نفیسی) ~~ ن: گلت 


۴ د: راہ ن : از راه کرم هر آ نچه گر دد موحود . ظاه را صحیح مصراع : از کتم عدم 
مر آنچه گردد موجود . 


-FA- 





۳ 
ای مقصد عالم و ر عالم مقصو د 
واحد به حقیقت به تعین معدود' 
هم نفس حفیقتی و هم عبن وجود" 
هم شاهد و هم شهودی [و ] هم مشهود 


(ع. ت) 


۳۱۳ 


این عمل که در ره سعادت بو دد 
روزی صد بار خود ترا مي‌کوید 
دریاب تو این يك دمةً وقت که نیست 


آن تره که بدرو ند » دیکر روید" 


۳۹۳ 
اين کبر و منی ز سر بدر بايد کرد 
آنگاه به کوی‌ما گذر باید کرد 
دنیا داری و آخرت می‌طلبی 
این ناز به خانهٌ پدر بايد کرد 


(م. ن) 


۱- ن : واجد به حقیقت » بیقین معدن جود ( ظاهراً صحیح بنظار نمی‌دسد ) 
- نا هم‌کان حهیفعتی وهم عین شهود ۳ د یاعی‌محذوف بای ازطر بخانه‌حاپ‌تر کیه. 
این دباعی به شماده ۱۷۴ - نیز با تغییر شکل در متن حاضر ضبط شده است (صتوج) ` 


2 


۳۴ 
بدعواه کسان هیچ به معصد رسد 
يك بد نکند تا به حودش سد رسد 
من نيك توحواهم و تو بدنعواه‌منی 
تو تيك میتی و به من بد رسد 


(ع. ت) 


۳۱۵ 
بر نعیز که عاشغان به شب راز کنند 
کرد در و بام دوست پرو از کنر 
هرجا که دری بود به شب درا بندند 


الا در دوست" را شا بان کنند؟ 


(م. ن 0 


1۶ 
بر هر که حسد بری امیر تو شود 
وزهر که فرو خوری اسیر تو شود 
تا بتوانی تو دستگیری می کن 
کا وک ا ا 


(م. ) 


اس ل : بر ۲- د : عاشمان ۳- منسوب به ابوسعید اڊوالخیر 
(نفیسی) ولی در جاگ شماره - ۲۷۹۳ کتابخانه ملی تبر یز بنام بابا افضل ثبت شده است. 
۴ب ان ا E‏ ۳ و ۳۱۷۲۷ و 9 کتاچخانه ملی تبر یز بنام با باافصل 
e‏ ۱ 


و 


۳۷ 


بودیم به هم جمح رییقانی چند 
حون عفد جو اهر »> همه با هم بو ند 
ناآ گاه اجل رشته آن عقد کسیخت! 


هر دابه ده کو شه حهانی افکند 
(م. ت) 

۳۹۸ 
اي طف تو ضايح شید ه نك در جرد 
کم کرده ره معاملت پیر خحرد 


لطفی بکن و به لطف خود بسته مدار 
دیوار طبیعتم به زنجیر خرد 


۳۹۹ 


پوشبده مرفعند این خامی جند 
نا رفته ره صدق و صفا کامی جند 
نکر فته؟ زر طامات الف لامی حنل 


رل تسام کننده نکونامی بجند ۳ 
(م. ن) 
۱- آين يمت در _ ن : ناگاه فلك رشته آن عقت گسیخت . هر دانه ما دا به دیباری 
افكند ¥ ن : فگر فته ۳ متسوت به خیام (نفیسی) و در مرصاد العباد 
ص ۶ آ[مده ۰ 


۷ 


۳۳۰ 


ببری سر رای ۳ صوابی "دارد 
کلنار رنحم؟ ره ریک آبی دار د 
بام و دروجار ر کن و دیوار وجود 


لرزان شد و روی در خجرابی دارد؟ 


(ت) 


۳۳۱ 
0 تیع امیر در جهان پیدا شد 
برتارك و فرق دشمنانش جا شد 
هر قلعه که بود درجهان چون خیبر 
از قوت بازوی علی در وا شد 


)م( 


۳۳۳ 
تا حاو دو میم و دال نامت کردند 
عرش وفلك و کعبه مفامت کردند 
اکنون که به رهبری امامته کردند 
سر ۳ ممر آفاق ره نامت ۴ کردند 
(م. ن. د) 
۹ 1 سر ودای نی صوایی ٣‏ ن : رحت ۳ 0 ویران شل 
۴ منوت به خیام ( نغیسی) ۵- د: تمامت ۶ م .ن : غلامت 


1 


۳۳۳ 


تا داروی توا درد مر | درمان شد 
جان و دل و تن هرسه حجاب رهبود 
تن دل‌شد ودل‌حان شدو دان )| زان شل 


۳۳۴ 


تا در قدم محعقان خواهی بود 
وندر پی بردن روان خواهی بود 
آنگه که به منزل حقیقت برسی 
شات نیست کهز نده‌جاودان نحو اهی‌بود 


)م( 


۳۳۵ 
دا در گوشم دو نعل دلدل راش د 
لطفم همه از شاه تو کل باشد 
در سوختنم همی تحمل باشد 


(م. ت( 


۳ 


۳۳۰ 
تا دل ز علایق حجهان حر شود 
هر گز صدف وجود پرا در نشود 
پر می شود کاسه سرها ز هوس" 
هر کاسد کد سر نگون شود؟ بر نشو د٣‏ 


(م. ت دا 


۳۳۷ 


تا دل ز غمت شربت غمها نخورد 
در عشی تو دم بدم رللاها دورد 
ممکن نود که بابد او حاجت طیل 
تا از کس و ناکس از قفاها نخورده 


(م. ت) 


۳۳۸ 
ناروی زمین و اسمان خواهد بود 
حیو ان و نبات ازو روان خواهد بود 
تابر سر چرخ! اشتران سیر کنند 


نقد تو حلاصة جهان حواهد بود 


(م. ن. د) 
١‏ م: صيئة ما . ن : وحود ما ۲ ن : سر‌های هوا - د : سن‌ها از عقل 
۳ ل د: بود ۴ متسوت به ارو سعین ( ثفیسی) ۱ ۵- دباعی در - ن: 


نبز باتغمیراتی ثبت شده درهر‌صودت اشکال فوافی در آن بچشم میحورد. 
¥ د هردوان ۷ د: تا جرح و سراس 


¥ 


۳۳۹ 


تا ساسلة عشق تو در گوشم شد 
عغل و خرد و هوش فراموشم شد 
تا بك ورق از عشق توحاصل کردم 
یهد ورف از علم فر امو شم شر ۲ 


(م ت 


۳۳۰ 


یا طرف دو درد دسو بر هم سا رد 
صد بند بلا دست قضا بگشاید 
ای دوست به سره عم بيهو ده محور 


ز پرده عيب تا چه بیرون ايد 


(ع.ن) 


۳۳۱ 
تا کی عمرت ره دود بر سی کذرد 
با در عم ديسمی و هستی کدرد 
نعوش‌باش»چنین آعمر که‌غم‌در پی اوست 
آن ره که ره حو ات ا ره مسيی گذرو؟۴ 


(م. ن) 


١‏ تک ارقافیه دوم وجهارم ۲ب متسوب به ابو سعیی (نفیسی) ۳- ن. ومین 
۴ سوت ب یام و مل همگر ( نغیسی ) در طر lz.‏ ر۵ یر آمده ۾ دز مصر اع دوم 


ده حای (عم) (بی) و مصر ع سوم دادن طرق : می‌خور که جعین عم كەمرڭك از بی‌او ست 


۷ 


rrr 


جرم تو اگر بی حد و بی مر باشد 
در جنب عطای ما محقر باشد 
گرجرم کنی و عفو نتوانم کرد 
بس عفو من از جرم تو کمترباشد ‏ 


(i f) 


۳۳۳ 


چشمم به ادب به توتیابی نر سید 
کر روشنیش به دل صفایی نرسید 
مردان به‌ادب رسند جابی که ر سند 
کز بی ادبی کسی به جایی نرسید 

)م( 


۳۳۴ 


چندان برو این ره که دوی برخیزد 
وین رسم دوی ر زرهروی برحیزد 
تو او نشوی : وای اگر جهد کنی 
جایی برسی کز تو . توی برخیزد! 

(. ن. د) 


۱- منسوب به خیام‌واوحدا لدین کرمانی (نفیسی) این دباءی‌ددتر جمه‌عوادفالمعارف 


اسمعیل ان ماشاده 5ة دعل از ۵ ۶۶ انشاء شده است ( نسحه تکله لر ممل مر اد شماده ۱۸۵ 
در کنابجانه سلیمانیه) آمده است (د) 


۷۶ 


۳۳۵ 
حون درد توام درین دل ریش افتاد 
بيگانگيم نخست برخعویش افتاد 
چون دیده به جستجوی‌رو یت بر حاست 
از آرزوی تو اشك در پیش افتاد 
(د) 


۶ 
چون رفته قلم . جهد نمی‌دارد سود 
ببهوده به غم چرادژم بايد بود 
چون رفتۀ تقدیر دگر هیچ نبود 
عمری ر پی مراد جانم فر سود" 
(ع. ت( 


۳۳۷ 
چون شاهد روح واره پر داز شود 
هر حمز ره اصل حو شین باز شو د 
این ساز وجود چار ابریشم طبع 


, ۶ سس , ۲ 
از زخمه روزکار بی‌ساز شود؟ 


(û .۴(‏ 
1 م: بیهو ده به عم دزم نمی با ید بود م لا مصراع سوم وجهازم 
جایجا شده .۲ متسوب به خیام (نفیسی) 


NY 


۳۳۸ 
جون نیستی نو محض افرار بود 
هستی ۳۳ سرها له انکار دو د 
کر کش ار رت ودار .و دی 
کافر میرد اگر چه دین دار بود" 


(م. ن) 


۳۳۵ 
حون هستی؟ م( ز ای و دون دید اشد 
ماهست دوب و ای عین ما شد 
او را جو مظاهر صفات ۴ اشہا سل 


اشا شمه او و او دمه اضیا سرف 


۳۳۴۳۰ 
حرفی ز میان کاف و ود بيدا شد 
وان“ حرف وجود آدم و جوا شد 
ازصو رت هر دو آنجه آمد حاصل 


هیر ات حهایق همه اشيا شد 


(م . ن) 
١‏ ۵ : وای ۲ هسوب به عطاد ( نفیسی) ٣م‏ : تا هسئی تو 
: سهت ۵ . ن : «زان» قباس تصحیح شد. 


۷ات 


۳۳ 


حسن و ره بوسف چاهی بزند 


عشق و ر ماه زا ره ماھی دز رل 
بسبار دما ید ده است در عالم قدس 


سلطان دل دو رر ره . شاهی بر رد 


(ن) 


۳۷۲ 
ہیی که دمر ۳ شاج اشیدار دهد 
۳ تهس ز صد لو لو شهو ار دهد 
در در 5 که افتاده سی میشتا قدلد 


۳ صاحب (ملف ۱ او که را بار و درل 


)۵ ¢} 


۴۳ 


عاك در س مشو که گودت خحو ائنك : 
کر خود همه آتشی که سردت حوانند 
تا بسته ثری به حلق محتاج تری 
توك همه کن تاهمه مر دت حو انند؟ 


(e) 
سس ان : لطف عمیم  ۲- این دباعی باردیف (خوانم) در غزالی نامةٌ همائی‎ 
هسوب ده امام محمه غزالی آمده‌است . ا دا و مر‎ 


۷4 


۳۴۴ 


حواهی تو امیددار و خواهی نوميد 
من حود ر کرم دست ندارم جاوید 
منفك نشود فطرة جود از دریا 
زایل: نشود.. امعة نور از خحورشید 


(i f) 


۳۴۵ 


حواهی که ترا رتیت ابرار رسد 
میسئد که کس را ز تو آزار رسد 
از مر گك میندیش و عم رزی مخور 
کاین هردوبه‌وقت خولش ناجاررسدا 


(ع. ت( 


Py 


حوبان سر دو د که بیوفادی مکنید 
وز عاشق حو ستن جد ای مکنید 
با يار بسر بريد تا آخر عمر 
با روز نخست آشنایی مکنید 


)م( 


| متسوب به عمر خیام و شاه سنجان حوافی و سحابی استر !بادی ( نفیسی ) در 
آشگده با تغییر ( بهر کس ) درد مصراع دوم دیاعی ۳ بنام خواحه ر کن‌الدین محمود؛ شاه 
سنجان ضبط است (س ۳۹۲ جاپ سادات ناصری : ج = ا ). . 


ت * چس 


۴Y 
عوش باش در ين‌دهر » زیان‌باشدو سود‎ 
جند حوری غمان لود و نابود‎ ۳ 
زان" در که در آمدی ترا جیزی‌بود‎ 
زین" در که‌روی ترا همین‌خو اهدبوو؟‎ 


مت( 





۳۴۸ 


خوش باش که عالم گذران خو اهدبو د 
روح از تن تو نعره زڼان خحو اهدبود 
این کاسۀ سرهاکه تو بینی روزی 
زیر لکد کوزه گران خحواهد بوو۴ 


(۴. ت( 


۳۴۹ 


حوش باش که کارها به کامت باشد 
وین چرخ ستیزه رو غلامت باشد 
پهلوی غم از برج مجازی بیرون" 
تا باز حفیقتی به دامت باشد 


(م. ت( 
- ن : آن ۲ ن : این در که ددر ۳- ود و نا یود درمصراع 
دوم و چهارم محل تأمل است ۴ منسوب به خیام (نفیسی) هن : تیهوی 


م ازحرخ مجازی دارد -- این مصراع در دو نسخه غلط بنظر می‌زسد. 


A۱ 


۳۵۰ 
حوش باش که ناو شی جنانت! ندهند 
بك ذره ز عمر جاودانت" ندهند 
کر مال جهان جمله فرا پیش کنی؟ 
از سابه به خحورشید امانت ندهند 


(م. ن) 


۳۹ 
در دهر به هر کو نه همي دار امد 
وز کردش روز کار می لرز جو ديك 
گفتی که پس از سیأه رنگی سود 
پس موی سیاه من* چراگشت سپید؟ 


(م. ن) 


۳۵۲ 


در دهر هر آنکه م تابی دارد 
و اددر حور و بش ۶ آشیانی دارد 
ره حادم کس دود ډه محلدوم کسی 


گو شاد بزی که حوش جهانی‌دارد" 


(ع.۵) 
۱ ن : حهانت ۲من : دیگرانت ۳ ان : کیهان و حهان تو 
حمله را بیش کنی ۴ ی : گویئد س ھا ا ل از بر لاب مس مڭ 


۷- منسوب به عمر‌خیام و جلالالدین بلخی وهمتی بلحی ( نفیسی) 


AY 


۳۵۳ 
در دیده دیده دیده‌ای می با ید 
وز هر دو جهان گزیده‌ای می‌باید 
تو دیده نداری که ببینی رخ دوست 
عالم همه اوست »۰ دیده‌ای می‌پاید! 
(م. ت( 

۳۵۴ 
در دید مور مسکن مار که دید 
در گردن اهل خحرقه زنار که دید؟ 
ابله شده‌ای وفا ز زن می‌طلبی 
اسب وژن وشمشیر وفادار که دید؟ 
(۶( 

۳۵۵ 
در راه جنان رو که قيامت نکنند 
با حلق جنان زی که سلامت نکنند 
در مسجد اکر روی جنان رو که ترا 
دو او امامت توت 


(م. ۵) 





۱- منسوب به حلال‌الدین بای و اوحدالدین کرمانی (نفیسی) و در جنگ ۲۵۱ 


کنابخانه ملی تبریز بنام سحابی ضبط شده است . این دباعی بدون ذکر نام سراینده در 


کلمات مکنو نه فیش کاشانی بدین گو نه آمده است : 


در دید دیده دیده‌ای می بابد 


تو دیده ندادی که ببیئی او را 


مت هسوب :عم ر خي ام 9 شاه ستحدان حوافی / نعیسی ( حاشیه آتشکده حاپ سادات ناصری 


ص ۳۹۲ نیز بنام شاه سنجان ضبط شده است. 


۳ 


وذ<سویش طمح بر یده‌ای 


ورن4 همه اوست دیبده‌ای می‌بای.د 


oy 
در عالم حال پاك" می‌بارد شد‎ 
در دست اجل هلال می‌باید شد‎ 
گیرم که تو سر فراز عالم شده‌ای‎ 
آحر نه به زیر حاك می‌باید شد؟‎ 


(م. ت ) 


۳2۷ 


در عشق تو جان بلهوس می‌میرد 
حون شعاله زانبوهی خحس می‌میرد 
روزی که دلم به طره بستی » گفتم 
کاین مرغ آخر دراین قفس می‌میرد 

(د) 


۳۵۸ 


درعشی هزار حجاد و دل مس زکند 
این راه کسی رود که در هر دمی 
صد حان بدهد که روی وابس زکند 


(e) 


۴-1 . ن (خاك) بودکه قیاساً تصحیح شد . ددطر بخانه بیت اول با جز ئی تفاوت 
بنام خیام بدین صورت ضبط شده : از دفتر عمر پاك می‌بایه شد درحنگ اجل هلاك 
باید شد . 


ی 


AY 


۳۵۹۵ 
در کوی خرابات کسی میر نشد 
وزخوردن آدمی زمین سیر نشد 
گفتی که به پیری برسم توبه کنم 
بسیار جوان مرد و یکی پیر نشدا 
)م( 

۳۶۹ 
در مصطبه عمر ز بدنامی چند 
سیر آمدم؟ از سرزنش عامی؟ چند 
کو قوت پایی که مرا گیرد دست 
تاپیش اجل باز روم کامی چند۴ 
(م. ن. د) 

۳۶۱ 
درملك وجود نیست جزيك مو جود 
واجب به‌وجودمحض وممکن‌به قیود 
تسلیم قبول کن به اطلاق وجود 
ابنست کمال دانش و کشف شهوده 
(م ۵) 


۱- اين ر باعی بايا شییه این دباعی حیام است که درطر بخانه آمده :ص جرح فلك 


هیچ کی جور نشد - ود حوردن آدمی مین سیر نشد مفرود بدا نی که نحوردست ترا . 


تعحیل مکن» هم بورد دبر دشل ور باعی شمازه ۲۸۷ ریاعیات حیام حاپ مسکو. 


: عاحر شده ۳ ن : خامی ۴- مغر یی گوید : نابرده به صبح درطلب 


شامی جند - ننهاده درون زحویشتن کامی حند - در کسوت خاص آمده‌ای عامی جمّد ت 
بد نام نند نکو نامی چند . 


لمح 


۵- دباعی در ن . بدینگونه است .. 


داش و کشف وشهود - وا حب دو حوب محض وهمکن به فیود - تسلیم یود کن باطلاق وحود 


sr 


درو یشی وعاشمی درحتی است بلند 
شا حش همه حکمت است و بیخش همه بند 
هر کس که از آن شاخ یکی میوه رکند 


(م - ت) 


۳۶۳ 


درویش کسی بود که نامش" نبود 
کامی که نهد مراد و کامش" نبود 
در آتش فقر اکر بسوزد شب وروز 
هرگسز طمع پخته و خامش نبود 


(م. ‌. د( 


AF 


دعوی تو اطلس است و معنی تو برد 
فردای قيامت جه" عمل خواهی برد 
شرمت بادا اگر چنین خواهسی کرد؟ 
ننکّت بادا ار چنین حواهی مرد 


(م - ت ) 


: ن : کاعش ۳- ن: فردا بقيامت حو ۴ ن‎ ٣ م. ن : کامش‎ ١ 


Asn 


ر دوست ۵ 


۳2۵ 


دل از من بیجار ه امان می طلہد 
افضل نو مخور عم حهان وعم او 


نا گاه احل امده حال می طلہد 


( .ت( 


yy 
با چرخ وفلكستیزه وجنگ جه سود؟‎ 
حکمی که‌بکرده‌است خداوند رسول!‎ 
گر بگریزی هزار فرسنگ چه سود؟‎ 


(م) 


۳۶۷ 


دلتنکگگ مشو که تا جهان خواهد بود 
از توبه جهان نام و نشان خواهد بود 
این جسم که ناپدید گردد زتو» پس" 
توروحی وروح جاودان خواهد بود 
۱ (م. (i‏ 
۱- کذافی‌المتن ۲ ن : 8 


مس 


۳۳۸ 
دل در عم عشی تو امان می رد هد 
در عشق تو کس نیست که جان‌می‌ندهد 
در هحر ت و گم کشت سر رشته عشق 
وز وصل دو هیچکس شان می دهد 


( م ت ) 


۳۶۹۵ 
دل نعره زان ملك جهان می‌طلبد 
مسکین تحبرش نىست که صساد اجل 
سر در پی؟ او نهاده جان می‌طلید 


(م. ن. د) 


۳۷۰ 


دنیا مطلب تا همه دینت باشد 
دنیا طلبی" نه آن نه اینت باشد 
برروی زمین » زیر زمین وار بزی 
تا زیر زمین » روی زمینت باشد؟ 


(م. ن. د) 
١‏ د : وحود ٣‏ د : پی بر و .ت : بی در ۳ م: حواهی 
۴ مثسوب به او حدالدین کرمانی (نفیسی) ولی درحنگ شماره ۲۷۹۳ کنا,خانه ملی تبر دز 
هم بنام بایا افطل آمده است. 


7 


۳۷۱ 


دوشم همه شب ر عشق نو شیود بود 
چشمم چو پراز خحون‌شده درولزلك دود 
بر هر مره حونی که مر | برتن بود 
جون دانه نار بر سر سوزن بود 


(ت) 


۳۷ 
راز همه ۰ دانای فلك می‌داند 
کاو موی به موی ور کک‌به‌ر کهمی‌داند 
یرم که تو اینجا شش وپنجی داری؟ 
با او چه کنی که یك به یك می‌داند؟ 


(م . نت ) 


۳۷۳ 
رو حایه برو ک۴ شاه نا گاه آ رد 
ناگاه به انزد مرد آگاه آرد 
حر گاه وحود را رحود حالی کن 
جون باك شود شاه به خر گاه آ رد۴ 
(ن. د) 
ادت :دانم م بزتی ۲ منسوب به عمرخیام (نفیسی) 
4-۴ : روكب ۵ 0 : شو ی ¥ درمر‌صادالعیاد حنین‌ضبط شدها ست 


حاخالی کن که‌شاه نا گاه آ بد حون‌خالی‌شد شاه بجر گاه آ ید ( ص ا ۶ رسائل اا حاپ 
دانشگاه ( مر‌صادا لعناد س فصن ۱ 


اس 


۳۷۴ 
رو! دیده بدوز تا دلت دیده شود 
زان د ركه جهانی دکرت؟ د دك ه شود 
کرتو ز سر پسند حود برخحیزی 
احوال؟ تو سر دسر سد رل ۵ شو و۴ 


(م. ن. د ) 


۳۷۵ 


روزی که اجل مصور مرد شود 
همحجون نهس صبح دش سود شود 
حورشید که پردل‌تر ازو نیست کسی 
از بیم فروشدن »> رعش زرد شود 


( ت) 


۳7 


ر آلایش دنیا اکرم پاك برند 
در وقت اجل مرا برافلاك برند 
ازحاك بود تن [و] من از عالم پاك 
مارا جه از آنکه خالك برنحاك بر ند 
(م. (O‏ ۱ 
اد م : تو. . ۲-ن : جهان دیگرت ۳- م: اوصاف 
۴ منسوب به جلال‌الدین بلخی (نفیسی) 
4~ 


۳۷۷ 
سر گشتۀ تو عقل بسی خواهد بود 
بی آنکه به تودست رسی خو اهد بود 
رین ت٧ر‏ ۵ معالء دست کر دل من 
هم نور تو باشد ار کسی خواهد بود 


(د) 


۳۷۸ 
سک بین که چوسیر گشت؛ حرم باشد 
وز خوردن فرداش چرا غم باشد 
این عفل به مر دم نه بدان! داد حدای 
کو" خود به تو کل ز سگی کم باشد 


(م ۰ ۵) 


۳۷۹ 


سلطان که نه عادل است شطان‌باشد 
کرک رمه و شغال بستان باشد 
گر عدل کند سایه بزدان باشد 
رشت جرد و یناه ادمان راشد 

(ن) 


۲ : ازان ۸-۲ : کان 


۱ 


۳۸۰ 
سیر آمده‌ای ر حو لشن می با بد 
برعاسته‌ای ز جان وتن می‌باید 
در هر منز ل هو ار ذد افز ون است 
رلن گرم روی مد شکن می بایدا 


(د) 


۳۸۱ 


شاها دل آکاه کدایان دارند 
سر رشته عشق بینوایان دارند 
کُنجی که‌زمین و آسمان طالب‌اوست 
چون در نگری برمنه پایان دارند؟ 


(م. ن) 


۳۸۳ 

شاهان جهان که این حهان داشته‌اند 
بنگر که ازابن جهان جه برداشته‌اند 
درزیر رمین به‌دست خودمی‌دروند 
هر تخم که در ړوی زمین کاشته ا زد 


(م . ن) 





| درمرصادالعباد آمده (حاپ شمی‌المرفا . ص ۱۴۲ و ۲۲۷) ۲- ریاعی 
در حاشيه آشکده (حاپ ادات ناصر ی ص ۳۹۲ 7 (١‏ دنام شاه سنحان ضبط شده است. 
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۳۸۳ 
صاحب نظران کاینه ید گرند 
چون آینه ازهستی خود بی‌خبر ند 
گر روشنیی می‌طلبی ۰ آننه‌وار 
در کس! منک تا همه درتو نکر زد؟ 


(م. ن د جت ) 


۳۴ 


صرفی شده‌ای دلت نشد جاك جه سرو د 
وین زهد تو از بر ای ادراك جه سود 
از بهر تنت دوشته‌ای حاهه پاك 


ناپاكه تن و جامة قو پا چه سود 


)م( 


۳۸۵ 
صیاد ازل ک-ه دانه دردام نهاد 
مرغی بگرفت و آدمش نام نهاد 
هر نيك و بدی که می‌رود در عالم 
خود می کند و بهانه بر عام نهار" 


(م. ت) 
١‏ د حت : حود ۲-. جت : دد کس منکن تا بتو یکسر نگرند- این 
رباعی ماسوب به اوحدالدین کرمانی (نفیسی) ۰ ۳ منسوب به خیام. 


~۹ 





۳۸۶ 
ظالم که کباب از جگر ریش حورد 
چون درنگری ز پهلوی‌خویش‌خورد 
دنا عسل است هر که‌زان بیش‌خورد 
رنج افر ابد . تب آورد ۰ش خحوردا 


(Usê) 


AY 
عالم ۳ نه عامل است طرار بود‎ 
کفتار صفت غره به گفتار بود‎ 
چون سک شب وروز اسیر مردار بود‎ 


ا همجو ری که بارش ازعار بود 


(ن) 


۳۸۸ 


عش از ازل است و تا ايد و اهدیود 
جو ده عشق بی عدر خواهد بود 
فردا که قیامت آشکارا کسردد 
هر دل که نه عاشق است‌رد خو اهدبود 


( د ) 


۱- منسوب به اوحدالدین کرمانی ویحیی نیشابودی ( نفیسی) با تفییر مختصری دد 
راحة الصدور راو ندی (ص۷۴) حاپ میذو ی [ مده وانتساب آن به باب مشکو ( ینفار می‌دسد. 
در أ تشکد. مل ینام امام محمد بحیی شا بودری ضرط شده (ص۷۳۹ جاپ سادات ناصری). 


Ta 


۴۸۹ 


عشق تو مرا رندة جاویدان کرد 
سودای توام بی سر و بی‌سامان کرد 
لطف و کرم‌تو جسم راچون جان کرد 
درخاه عمل بهتر از این نتو ان کرد 


! د( 


۳۹۰ 
عمر تو اکر قرول شود ار با نصد 
افسانه شوی عاقہت از روی حرد 
باری چو فسانه می‌شوی ای بخرد 
افسانهً نيلك شو نه افسانهٌ بدا 


(م. ن. د) 


۳۹۱ 


عم با اف و شادمابی گر دد 
عمر از نظر تو جاودانی گردد 
گرباد به دوز خ برد از کوی توخحاك 
آتش همه آب زندگانی گردد؟ 


( د ) 


. ل دباعی ا ج<ز ی تقمیر ی در ناد یخ طب رستان آ مده ست (رص ۱۳ حجاپ افمات) 
۲- این دباعی درمرصادالعیاد و کتابالمعجم فی معاییر اشمادا لعجم آمده است. 


4۵ات 


۳۹۳ 
فرزند به سی سال هم‌آواز نشد 
زن هم به جهل سال دمی ساز نشد 
روزی به سکّی کر سنه انی دادم 


آن سک ره دو صك سال من باز بشد 


(e) 


۳۹۳ 
کس را پس پردة عدم راه نشد 
از سر فلك هیچ کس آگاه زشدا 
زین راز نهفته مر کسی جیزی گفت 
معلوم نگشت و قصه کوتاه نشد؟ 


(م. ن) 


۳۹۴ 


کم رن در دیا که جوابت ندهند 
در کوی خطا ره صوابت ندهد 
حمّا که ترا تشنه برد نا لب جوی 
و آنگه بکشد شنه و آبت ندهد 


(م. ۵) 





٩‏ ن : جای مصراع اول ودوم ءوض شده 


۲- منسوب به خیام و امام - 


محمد غزالی (سعید نفیسی) در م : این دباعی نیز آمده : 


کس را س برد فطاع دراه نشد 
مريك به دلیل عقل جیزی گفتند 


۶ 


ود - س فص هیچکس آ گاه شف 
معاوم نگشت و قصه کوتاه نشد 
۱ )¢( 


۳۹۵ 
کو تاه کنم قصه که بس مشکل بود 
آرندۀ نامه نیز مستصسجل بود 
پروای نوشتن بسی نیز نداشت 
دستم که گهی بر سر و گه بردل‌بودا 
(د) 


۹۳ 
کوته نظران که راه ما کج دانند 
هر لحظه به شیوةٌ دگرمان خوانند 
میرند" و ندانند که در عالم دل 
بر مر کب نفس بی خبر می‌رانند 


(م۰ ۵) 


۳۹۷ 


گر آنچه حدای من زمن می‌بیند 
کافر بیند به صحبتسم ننشیند 
ورکرده خود پیش سکی بر کویم 
سک دامن پوستین ز من در "جیند 


۱- دیاعی نعل از دسائل حاپ دانشگاه 
هو 


۲ م . ن : مردند قیأساً تصحیح‌شد. 


۳۹۸ 


گر ملك تومصروشام‌وچین خو اهدبود 
و افاق ترا زیر نگین خواهد بود 
نحوش باش که عاقبت نصیب من‌وتو 
ده ک زکفن و دوگز زمین خواهد بود 


(م. ن۵. د) 


۳۹۹ 


گرمن مدرم مکو که آن مرد بمرد 
گومرده بدو زنده شد و دوست ببرد 
جان نور حفیقت است وتن مو نس ‌حاك 
حق نور بردو ال باحاك سیرد 


(ت) 


و ۳۵ 


س 


کر مهر علی در دل و جانت نبود 
از دين محمدی شانت نبود 
اثنا عشری اکر نہاشی بیقین 
از دوز خ سوزنده امانت نبود 

(e) 
-AA- 


۳۹ 


لازم باشد قيود' بعضی به وجود 
ورنه نشود هيج ظهوری موحود 
باکان اگر چه لم یکن مشهور است 


حقاکه ازوست سبق ذات معصود 


(م) 


e 
لازم مود كانه ولت را بايد‎ 
نقش فلکت هم آنچنان بنماید‎ 
بايد که ترا هر آنچه آید؟ باید‎ 
بايد که ترا هر آنچه نایبد شاید‎ 


(م) 


۳۰۳ 


ما در عم مر گك ودیگران در زدوحورد 
کس نیست‌در این فکر که کی‌خو اهدمرد 
غم حوردن بی فایده سودی ندهد 
جون بايد مرد » عم چرا بايد خحورد 

)۶( 


. ددمئن : قبور ۲ در منن : نابد قباساً تصحیح شد‎ ١ 





--۹٩-- 


۳.۴ 
مرد آنك شدن را بشتات آراید 
نه همجو زنان رخ به حضابت آراید 
گر مرد رھی امد را حەت مکیر 


کامید چو زن جامة خواب آراید 


(ت) 


۳۰۵ 
مرد آن نبود که ظاهر آرای بود 
آن زن باشد که عویش پیرای بود 
مردانه در آ و مردم آرایی کن 
تا در دل و چشم مردمت جای بوو! 
)م( 


ey 


مردان رهت که سر معنی دانند؟ 
از دید کوته نظران بنهانند 
ابن طر فه‌تر است هر که‌حق رابشناخت 
ممن شد و خحلق کافرش می‌خوانند 
(م. ن. د) 

۱- اين ر باعی قیاساً تصحیح شد و دراصل حنین بود : مرد آن نبود که ظاهر آرای 


بود - تا در دل و چشم مردمش جائ بود - مردانه درآو مردم آدائی کن - - کان زن باشد 
که مردم آدای بود . ۲-د: مرد معثی دأت‌انه 


| + ۰= 


۳۰۷ 
مر دان رهت ميل ره نعصان نکنند 
در واقعه جان دهند و افغان نکنند 
درد دل خویش را حرا بايد کفت 


در بیش حماعتی که درمان زکنند 


)م( 


۳۰۸ 


مردان رهت واقف اسر از تو اند 
هفتاد و دو ملت همه در کار تواند 


تو با همه و همه طلمکار تو اند 


(م. ن) 


۳۰۹ 
می زن نفسی کاین دم ازو می‌زاید 
وان دم » دم ماست کر ترا می شاد 
گر دریابی زنده بمانی جاوید 


ور به دم ماست ۰ هم ره ۰ باز آ ید 


(د) 
۹۹ 


۳۹۰ 

ناکرده دمی آنچه ترا فرمودند 
ندو اهی تو' چنان‌شوی که‌مردان‌بودند 
تو راه نرفته‌ای از آن ننمودند 
ورنه که زداین در که‌درش نکشودند؟ 


(م - د ن) 


۳۹۹ 
ره فکر ره کنه لایز ال نو ز سك 
در کنه جمالت نرسد هیچ کسی 
کو غير تو کس تا به جمال" تورسد 


)م( 


ری 


نه عقل به کنه لایزال تورسد 
نه نقص به دامن کمال تورسد 
وهم ارچه محیط تحت وفوق آمدليك 
کی گرد سراچۀ جلال" تو رسد 


( من ) 


. لا - د : که ۹ درمهن . کمال. دود قباساً تصحیح شد‎ ١ 
۲ 


۳ م: حمال 


۳۳ 


واجب بیقین وجود مطلق باشد 
دز ديكك محفق ابن محفق باشد 
ابن نکته بی نظیر ادرالكه کند 


آن کس که ره قیضص دی مو وی راشد 


)م( 


۳۴ 


هرتن که فدای جان شود جان کردد 
فارع زبهشت و حورو رضوان گردد 
وان جای که فدای جسم کردد بیقین 
پیوسته گرفتار یکی نان گردد 

9 


۳۹۵ 
هر جان که ز آلایش تن پاك آید 
برخیزد و بر فراز افلاك آید 
جانی که بدین غبار آلوده شود 
رل دار د گر ره عالم حالء آید 
[ن ) 
۰۳ 


مش 


هر دل که ز درد دهر فرسوده شود 
افسوس که فرسوده و بیهوده شود 
ز آنکه که هر آ نحه بودآن «و اهدیود 
ور جهد کنی ور نکتی بوده شود 


(e) 


۳۷ 
هر گاه دلم با عمت انماز شود 
صد در ز طرب به روی! من بازشود 


تیهو جو فدای" باز شد باز شود 


(م. ن. د) 


۳۹۸ 
هر گز پر طاووس به کر کس ر‌هیكد 
وان را که گلیم باید اطلس ندهند 
کو بی که ولان دمر د و خیرات نکرد 
خیرات عزیز است ره هر کس ندهند 


(e) 


اس د : بر دح ۲- ن : غمگین نشوم چو 


س ا 


۳ م: غذا - ن: شکار 


۳۹۹ 


هفتاد و دو فر فه در رهت می‌پویند 
هر يك سخنان مختلف می گو یندا 
سر رشت حدق ډه دست رك طارغه ات 
باقی بخوشامد سخنی می‌گویند 


(م. د) 


۳۳۰ 
باد تو کنم دلم جتان برحیزد 
کامید بکلی از جهان برخیزد 
آیا بود [این]" که ازمیان من تو 
ما بین" فراق از ميان برخیزد 


(د) 


۳۳۱ 


بارتب که ترا قصر هما سکن باد 
در گوش فلك ز دشمنت شیون باد 
تعورشید که‌شمع‌ماه روشن ازاوست" 
از پرتو شمع دولتت روشن بار 

)م( 


۳ میس و س 





۰.- این مصراع ظاهراً بايد چنین باشد : هريك به طریق مختلف می‌جویند. این 
رباعی درحنگک ۲۵۱ کتابخانه ملی تبریز با مختصر تغییر بنام سحابی ثبت شده است. 
۲- به متّن اضافه شده ۴۳ کدافیالمتن ۴ ددمتن : دا شیون ازوست 
۵- ددمتن : از رتو شمع روشن دولت باد 


-۱۰۵- 


ا 
بای شرف تو بر سر گردون باد 
در نيك و ید زر ماره چون حکم کنی 
حکم تو و تددر به یلگ مضمون باو 
)م( 

۳۳۳ 
بك نان به‌دوروز ار بود حاصل مرد 
وز کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد 
مأمور کم از خحودی" چرا بايد شد 
با نعدمت حون حودی جرا باید کرد؟ 


)م( 


۳۳۴ 


حون دل من ربخته می حو اهد دوست 


این کار بدیده می‌باید کرد؟ 


. ددهدن : کسی اگر - رباعی در طر بحانه بنام حیام یط است‎ ١ 
تقل از جنگ شماره ۲۴۶۶ کنابخانه مر کزی دانشگاء . فقط بت دوم بدین شکل‎ ۳ 


تیت شده است . 


س | 


۳۳۵ 
از نان فلك قرص جوی بیش مخور 
انگشت عسل‌مخواه‌وصد نیش‌مخور! 
از نعمت الوان شهان دست بدار؟ 
عون دل صد هزار درویش مخور 
( م. ن ) 

۳۳۲ 
از گردش" این سپهر ناپیدا غور 
جامیست که جمله را چشانند بدور 
چون نوبت دور؟ تو رسدآه مکش* 
می‌نوش بخوشدلی که دورستبجور؟ 


(م. ن ) 


۱ ن : انگشت ماه برعسل و نیش محود ۲ ت : اذنعمت الوان حهان 
جشم بیوش ۳ طر بخانه:دددایره ۴ طر بخانه: نوبت‌چوبه‌دود ۵ طربخانه: مکن 
۶-م. ت : نه حود. این دیاعی باتغییراتی درخیام (خاود) بشماده ۲۸۲ ضبط شده است. 
درطو بخانه د باعی ۲۷۵ ص ۷۲ ودرطر بخانه طبع استانبول به علت انتساب به افطل‌الدین 


ازمتّن حدف شده‌است واستادهمائی دباعی دا ددمحموعه‌های معتبرقدیمی به نام‌بابا یافتها ند. 


| e ۷ 


۳۳۷ 
او را طلبی › از زن و فرزند ببر 
مردانه درا ز خويش و پيوند بير 
هر حیز که دست و بای رم است ۱ 


را ردیل جکُو نه رد روئ ری 


۳۳۸ 


ای از تو فتاده عالمی در شر و شور 
فار غ شدة غنی و مردم همه عور" 
تو۴ با همه در حدیث و کوش‌همه کر 
تو“ باهمه در حضور وچشم همه کور 


(م . ن . د) 


۳۳۹ 
ای از همه آزرده : بی آزار گذر 
وای مست فریب بوده ۰ هشیار گذر 
ارآمفته. ھک هر کھت دهت 
۴ حوابگه هنک دار گذر 
( د) 


۱- ن : هرچیز که هست بند راهست ترا ۲- منوب به خیام وعطار (نفیسی) 
ن :ای درطلب و عالمی درش وشور. دد پیش لو ددویش د توانگر همه عور 
ها وی ۶ منسوب به عمرحیام و اوحدا لدین 5 رمانی (نفیسی) و با 
e‏ در ديت اول و تفییر جزثی دد بیت دوم دز جاشبه | تشکده آذر(جاپ سادات‌ناصری) 
ص۷۸۷ و درجنگ ۲۵۱ کتابخانه ملی تبریز بنام سحابی اسثر آبادی ضبط؟شده است. 
۷- تحر یف شده شاید : (جهان) بوده 


۳ 


۳۳۰ 


ای دل ز برادر ستمکار بير 
وزیار جفا کار غدار بر 
تنها بتشین و حور عم خحودهی حور 
وز هر دو جهان طمیع بیکبار بىر 


)۵( 


۳۳۱ 
خواهی که هلال دولتت کردد بدر 
در بند طمع مباش و در جستن صدر 
حواهی که‌شوی حنان که مردان‌بودند 
هرمه؛ مه‌روزه دان وهرشب »شب قدر 


(م . ۵) 


r+ 


زنهار در آن کوش که در زیر سپهر 
با هیچ کست هیچ نبیوندد مهر 
تا بود که از این هزا هز کون و فساد 
بیرون شد نیت زود بنماید چهر 
(د) 
ما 


۳۳۳ 
سحاوه به روی آب انداخته کر 
حود راز نماز و روزه پرداخته کر 
حون حجره باطئت مصفا نبود 
بر نقش و نکار » کلخنی ساخته گیر 


)م( 


۳۳۴ 
سنت مکن و فریضه را هم مکزارا 
و آن لقمه که داری ز کسان بازمدار 
غیبت مکن و دل کسی را مازار 
در عهدة آن جهان منم » باده بيار 
)م( 


۳۳۵ 


عسی آمد و نیمه شب همی کو ید در 
عشقی تو سلامت از در ما بگذر 
ایزد نه بخوات است ونه رفته به‌سعر 
هر کس که دری کوبد کوبندش در؟ 

(¢) 


١‏ درطر بخانه «فر بشه‌ها دا بگزاد» دیاعی شماره ۴۲۳ ص۱۰۸ (منسوب به‌حیام) 
قافیه مصراع اول و جهارم محل اشکال است. 


مه ات 


۳۳۶۲ 
عمو از پی افزون زر کاسته کیر 
صد گنج زر از رنج تن آراسته گیر 
ہس ڊر سر آن گنج چو برصحرا برف 
روزی دو سه بنشسته و برخاسته گیر 


(د) 


۳۳۷ 


سے 


کر شعر ترم نیست گیاهی کم گیر 
ور حمل حو شم دعست سیاهی کم کر 
عفل من اکر فیست به شعر است‌گواه 
ور هست مرا نیست گناهی کم گر 


)م( 


۳۳۸ 
شاها ز کرم بر من درویش نگر 
بر حال من خسته دل ریش نگر 
هر چند نیم لایق بخشایش تو 
بر سس منگر بر کرم حویش نگر" 


۱- در هش : در ۲ دیاعی در . ن . م : یارب زکرم بدین دل دیش نگر- 
وی محتشمابرمن درویش‌نگر- من خود دانم که‌لایقلطف نیم - برمن منگر؛ بر کرم‌خویش 
نگر (منسوب به ابوسعید ابوالخیر) (نفیسی) 

ح | | ۱ب 


۳۳۹ 
که بحق توبی خدای داور 
بحق خلق خوش پیغمبر 
بح سخا و جود حیدر 
برهان ز دست نفس کافر 


)م( 


- | ات 


P+ 
آدینه به بازار شدم وقت نماز‎ 


ديدم کبکی نشسته بر سینة باز 


اينم عجب است › كبك برسينة بار 


(مء ۵) 


۳۳۹ 


ای خو اجه توخو داچه دیده‌ای‌باش‌هنوز 
زین ره به کجا رسیده‌ای ؟ باش هنوز 
زان جرعه کزان سپهر سرگردان شد 
یك قطره تو کی چشیده‌ای؟ باش هنوز 


(م - ن) 


اسان : جو 
۱۳ ۱ 


۳۳۳ 
با حادثه رام باش و با حود بستیز! 
ازحواب کناره"جوی و ازخورد کریر؟ 
جام می بینوابی از دست فلاف 
چون نوش کنی » جرعه برافلاك بریز 


(م- ۵) 


۳۳۳ 
بودی که نیودت به خوروعوات نیاز 
کردند نیازمندت این چار انباز 
هر يك به تو آنچه داد دستا زد باز 


تأباز جنان شور ی که بو دی غاز ۴ 
(i.e)‏ 


۳۳۴ 
تاريك شد از هجر دل افروزم روز 
شب نیز شد؟ از آه جهانسوزم۲ روز 
شد روشنی از رور وسیاهی رشیم 
اکنون نه شبم شب‌است نه روزم‌روز 


(ن. د) 





١‏ ل : مسمین ۲- م : کر انه ۴۳ م : ازحود بگریز 
۴ مثسوب‌به خیام (نفیسی) ودرطر بخانه حاپ استا نيول به‌علتانتساب به بابا افضل اذ متن 
حذف شده است و استاد همائی در مجموعه‌های معتبی قدیمی پنام با با یافته‌اند. در طر بخا نه 
جاپ تهران نیز آمده شماده )٩۴(‏ ۵- ن : شد تیره زهجر آن 

#۶ ن : شده ز ۷- ن : جگر سوزم 


. ۱۱۴ 


۳۳۴۵ 
تا کی باشی ز عاقبت در پرهیز 
با حلق به آشتی و باخود به ستیز 
ای خفتةٌ بی‌عبر اگر مرده نه‌ای 
روز آمد و رفت» تا به کی حسبی خیز 


(د) 


۳۴۶ 
تن سیر نشد ز کار پیکار! هنوز 
طبع است همان بر سر پندار هنوز 
از مشرق عمر صبح پیری بدمید 
این خفنه دلم نکشت سدار هنوز 


PY 

دانی ز جه می ز نند ادى طبلك راز ؟ 

تا گم شده‌ای به راه راز آ ډک بار 

دانی که جرا دوحته شد دیده باز 

تاباز به قدر ود کند دیده فر از 
(م. ۵ ) 

۰-۱ : و بی‌کار 


سق ۱ ات 


۳۳۸ 


درراه هوای دوست جان را درباز 
جان را چه محل هردوجهان رادرباز 
من هیچ‌نگویم که فلان را در باز 
با هرچه ترا نکوست آن را در باز 


(م) 


۳۳۹ 
درهر سحری با تو همی گویم راز 
بر درگه تو همی کنم عرض نباز 
بی منت بندگانت ای بنده نواز 


کار من سر گشتة مظلوم بساز 


( عم ن) 


۳۵۰ 
درهستی کون خویش مردم ز آغاز 
باحلی هان و با جهان است ايار 
وآنگه ز جهان وهرچه هست اندروی 
گە جو شود' همه به او گردد باز 


(ن. د) 





١‏ د :گە شوی و 


سا 


۳۵۱ 
دل درپی وصل دیگران است هنوز 
وز عمرگذشته در گمان است هنوز 
کفتیم که ماو دل به هم بعر شو دم 
ما پیر شدیم و دل جوان است هنوز 


)م( 


۳۵۳ 
سلطان بچةٌ روح تو از عالم راز 
چون کسب تمام کشت خحو اهد رفتن 
اورا جه » اکر شکسته کردد [انباز ]۱ 


(م. ت) 


۳۵۳ 
مرغی هستم پریده از عالم راز 
تا بو که برم ز زير صیدی به فراز 
اینجا جو کسی نیافتم محسرم راز 
زان در که درآمدم برون رفتم باز" 


(ع. ۵ ) 





۱ ن : بگاز - و -م : انگاد . قیاساً تصحیح شده ۱ ۲- منسوب به خیام و 
عبدالله انصادی (نفیسی ) و درطر بخانه بنام خیام ضبط شده (دباعی ۲۸) ولی در طر بخانه 
حاپ استانبول با توجه په نسحه شماده ۴۲۱ نسخ خطی دانشگاء استانیول دباعی دا از 
بابا دانسثه و آن دا اذ طر بخانه حذف کرده ( حاشیه صفحه ۱۴ ) طر بخانه تصحیح همایی 


تهران و استاد همایی دبای دا در محموعه‌های معتبر قدیم ینام بایا یافته| ند. 


سب ۷ | اسب 


۳۵۳ 

از حادث زمان زاینده مترس 
از هرچه رسد چو نیست پاینده مترس 
این یك دم عمر را غنیمت می‌دان 
از رفته میندیش و ز آینده مترس! 


(ن) 


۳۵۵ 


ای با خبر از معصیت هر ناکس 

هم با حبر از منفعت طاعت کس 

گر لط فکنی » ورنه کجا تاب آرد 

با صرصر انتقام تو مشتی خحس 
( ۰۴ ۵) 

۱- منسوب به عمی خیام (نفیسی) درطر بخانه نیز باجزئی تغییر آمده (شماده ۲۷) 
۱/۸ ۱- 


oy 
ای" دل سروکاربا کریم است مترس‎ 
طفش جو ډود» ود | قدیم استمترس‎ 
la از نيك و ید و کرده و نا کرد‎ 
بی سود وزبان است چە بیم اس ت هترس‎ 


(ت) 


۳۵۷ 
بیرون ز چهار عنصر و پنج حواس 
ازشش جهت وهفت‌حط وهشت اساس 
سر ی است نهفته در نهان" خانةً جان 
کان را نتوان یافت به تقلید و قياس 


(د) 


۳۵۸ 
تا چند روی از پس تقلید و قیاس 
بگذر ز چهار عنصر؟ و پنج حواس 
گر معرفت خدای خود می‌طلبی 
درخود نکر و حدای خود را بشناس 


(ن.د - جت) 
۱- ددمتن : گرای ۲- درمئن ميان (قیاساً تصحیح شد) 3-۳ : اسم واز 


۱۱ 


۳۵۹ 
چر خحس خحس»<سیس و خس پرور خحس 
هر گز تو نگشتی به مراد دل کس 
جر حا فلکا همين ترا عارت! ہس 
نا کس بکسی سازی؟ و کس را نا کس" 


(م .0( 


۳۶۰ 
کز خرفه » نه اميد فزاید نه هراس 
خز بر کنی از کبر و نپوشی کرباسم 
چون پوشش تن بودچه‌دیبا چه پلاس 


( م.ت. د) 


۴۶۹ 


رو مر کب عشق را قوی ران و مترس 

رومصحف مجد راتو برخحوان ومترس 

چون ازخود و غیر حود مسلم گشتی 

معشوق توهم خحودی‌یفین‌دان ومترس؟ 

(ن) 

٩-ن‏ : ترا همین بادا ۲-ن : ناکس‌کس سازی همی تو ۳ منسوب 

بخیام ( نقیسی) ۴ ن : خز برنکنی از کرم تو کوگی که لباس . د : خز برکنی 

از کرم و بپوشی‌که لباس -م : خز برنکنی و برنپوشی کرباس د قیاساً تصحیح شد» و به 

اعتبارشبط : ن . باید به جای خز. قز باشد که باکرم تناس داشته باشد. ‏ ۵- منسوب 
به جلال الدین بلخی (نفیسی). 





۱۲۰ 


۳-۲ 
ز افسانه‌ثری ای دل دانش نشناس 
فربه نه‌ای از فریب داری آماس 


(د) 
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ما را سگ نفس دائم ازحرص وهوس 
پیوسته دواند به در نا کس و کس 
سك را به مرس کنند از بد نفسی 
در گردن ما کرده سک نفس مرس 

)م( 


۳۶۳ 


مغز از سرمن اگر برآرد کرکس 
با سفله نگویم که بفریادم رس 
آن کس که مرا فکند در آب ارس 


هم او بدر اورد بی منت کس! 


)م( 
اه این مصراع افتادگی دارد ۰ 


-۱۲۱- 


۳2۵ 
هان ای دل بد زهره زشمشیر مترس 
در ساحت ایسن زمانسه عاریتی 
ز اقبال مشو شاد و ز ادبیر مرس 
(د) 


| ۲ ۲2- 


yy 
از ذوق صدای پایت ای رهزنهوش‎ 
` وز لټر نظاره توای مابة هوش‎ 
جون منتظران به هر زمانی صد بار‎ 
دل درره چشم آید و جان درره کوش‎ 


(ت) 


۶¥ 


از ماتم تو فلك در آمد به خروش 
من در غم تو چگونه باشم خاموش 
دور تو نبود بستدی جام پدر 
ای جان پدر جام پدر کردی نوش 

(e) 





۱- قافیه محل اشکال است و این دباعی فعط دریکی از ماحذ سه نفیسی آمده است 


س 


۳۶۸ 


ای دل تو به داد خدا راضی باش 
نه طالب مستفیل ونه ماضی باش 
شد قسمت تو یکی › تو ده می‌طلبی 
آن ده که ترا دهد ؟ توخود قاضی‌باش 

(ن) 


۳2۹۵۹ 
ای دل جو طر بناك نه ای شادان باش 
جرم تو ز دانش است رو نادان باش 
حواهی که ز دست دیو مردم برهی! 
مانند پری ز آدمیان؟ بنهان باش 


(د . ن) 


۳۷۰ 


ای دل مطلب ز دیگران مرهم حویش 
خوش باش به هردرد دلی محرم‌خویش 
تنها بنشین و خویشتن حورغعم خویش 
و رهمدمت آرژو کند هم دم حو بش ؟ 


(ت) 








١‏ د : خواهی نروی ز دست وبا حود باشی ٣‏ ن : زآدمی 
۳- منسوب به عمر خیام (نفیسی) 


-۱۷۲۴- 


۳۷۹ 
ای دوست کُرت‌هوس کند وقتی خوش 
بگریز چو من‌زمردم شیطان وش 
در گوشة عوبش با شریعت خو کن 
فار غ بنشین و پای در دامن کش 
)۵ 


۳۷۳ 
بالا مطلب ز هیچ کس پیش* مباش 
چون مرهم‌نرم باش" و چون‌نیش‌مباش 
حواهی که ز هیچ کس به تو بد نرسد 
بدخحواه و بد آموز؟ وبداندیش مباش 


(م.ن. د) 


۳۷۳ 
پندی دهمت اکر به من داری گوش 
از بهر خحد | » حامه نزو در میورض 
عفبی همه ساعت است و دنبا بك دم 
از بهر دمی ملك ابد را مفروش۴ 


(ع۰ ۵) 





۰-۱ (۵) و (د) : بیش ٣‏ د : وأو عطف نیست 
۴- منسوب به حیام (نفیسی) درطر يخأ نه نیز آمده (شماده ۱۲۸) 


-۱۲۵-- 


۳۷۳۴ 
تادر نزنی به هر چه داری آتش 
هر دز شود حفیفعت وقت دو وش 
اندر يكث دل دو دوستی نايد خوش 


مارا خواهی حطی به عالم در کش! 


(م. ن) 


۳۷۵ 


جود‌تیشه مباش وجمله زی خودهتر اش 
جون رنده ز کار عویش بی بهره مباش 
جون اره بیاموز تو این ععل معاش ۳ 
جیزی‌سو ی خود می کش و جیزی‌می پاش 
)م( 


Py 


شاهی طلبی برو کدای همه باش 
گا زه حو بش و آشنای همه باش 
حواهی که ترا چوناح در سر کر ند 


دست تمه دورس وحاله بأی‌همه باش 


)م( 
أ م و لد : مصراع سوم وجوادم حایحا شده ٣‏ م : در بو د _ اين 
مصراع جين نیز آمده : تعلیم زاده گیر درعمل معاش ۴ م : در 


-۱ ۷ 


۳۷ 
غم چند خوری زکار نا آمده پیش 
رنج است نصیب مردم دور آندیش 
خوش باشو جهان‌تنك مکن بردل‌حویش! 
کز حوردن غم قضا نگردد کم و بیش" 


(م. ن. د حجت) 


۳۷۳۸ 
کودل که بداند نفسی اسرارش؟ 
کو گوش که بشنود دمی" گفتارش 
معشوق جمال می‌نماید شب و روز 
کودیده که تا بر حورد از دبدارش۶ 


(م. نا د حت) 


۳۳۵۹ 
واپس! منگر دمی و در پیش مباش 
ر( واس مباش‌وخالی از <و پش‌مباش ۱ 
خواهی که غریق بحر توحید شوی 


(م. ن. د) 
اہ د :دیش ن : دد بر خویش جت : خوش باش جهان تلخ مکن در پر 
ویش ۲- این دباعی در طر بخانه آمده است . ٣‏ م : کودل که بدانی تو 
دم اس ارش ۴ م : دم ۵-د: کو درده که برخورد ازان 
۶- این دباعی درطر بخانه نیز آدده است ۷ دروس ۸- متسوب به عطاد 


و احمد جام ( نفیسی) 


۲۱۷ ات 


۳۸۰ 
ای گشته [ به بحر ۱۲ آشنایی غو اص 
در سلك وفا کشیده در احلاص 
احرام حریم صدق را لازم گیر 
تادر حرم حرمت ما گردی خاص 
)م( 


۳۸۱ 
زین تابش آفتاب و تاریکی میسع 
زین بیهده زندگانی مرک آمیغ 
از مادر ایام در اين تیره مغاك 
هر بچه که زاد نام کر دند دریغ؟ 


(د- ن ) 





۱ ددمتن . هجر . قباساً تصحیح مد 


-۱۲۸- 


۲- در ن » فقط بیت دوم آمده است. 


۳۸۳ 


زین تابش آفتاب و تاریکی میع 
وین بیهده زندگانی مرگ آمیغ 
با عویشتن آی تا نباشی باری 
نه بوده به‌افسوس ونه رفته به دریغ 


( ن. د ) 


۳۸۳ 
بك نقطه ااف کشت و الف جمله حروف 
در هر حرفی الف به اسمی مو صوف 
حون نقطه تمام کشت آمد بظهور' 
ظرف‌است‌الف. نقطه‌در آن "چون‌مظرون؟ 
(م. ن) 
١‏ ت : بسجود ۲ ن : ازو ۳- منسوب بسمدالدین حموی( نفینی) 
-۱۲۹- 


AP 


از بی درمی رسیده عیسی به فلك 
وز' پر درمی رسیده قارون به درك 


گر از سبب مال کسی به بودی" 
این را به فلك‌بردی و آن رابه سمك؟ 


(م. ن( 


۳۸4۵ 
ای چرخ فلك نه نان شناسی نه نمك 
اجو سيه مرا در هنه داری جو سمك 
از چرخ زنی برهنه پوشیده شود . 


پس چرخ زنی" به ازتوای چر خ‌فلك 


(e). 
اس م : از × م : نيك بدی ۴ مصراع جهارمدر 0 . علط‎ 
9 تیت شده است ۴ے این د باعی درمو نس الاصر اد س ۴۸ دوب ذ کر فایل آمده‎ 


نجاعر (پن. جرج ذنی) - (جرخزنکی) ثبت است. . 
ست + سب 


A 
ای ذات تو بر كل ممالك مالك‎ 
وین راهروان کوی عشفت سالك‎ 
من مدح تو از کلام تو می‌گویم‎ 
ات‌الباقی و كل شيىء هالك‎ 


(e) 


AY 
جان می‌بردم به سوی آن عالم بالك‎ 
تن می کشدم به سوی این تودة خاك‎ 
روزی بینی پیرهن تن شده جاك‎ 
جان گفته مرا که انعم‌اله مضاله‎ 


(د) 


۳۸۸ 
در بحر صما کد اختم همجحو نمك 
نه کفر ونه اسلام و نه‌تحقیق و نه شك 
اندر دل من ستاره‌ای روی مود 
گم کشت" ملايك هفت فلك 
(f)‏ 
۱ ظاھراً بعد از گم کشت کلمة [ دراو یا , در آن ] ساقط شده است .. 


-۱۳۱- 


۳۸۵ 
روزی که برند این تن بر آز به خاله 
وین قالب پرورده به صداز به خاله 
روح ازبی تن نعره ز نان‌عواهد كفت 
حاك کهن است می‌رود باز به خحاك 
(د) 


۳۹۰ 

گر فضل کنی ندارم از عالم باك 
ورقهر کنی شوم به یکبار هلاك 
روزی صد بار گویم ای صانع پاك 
مشتی حا کم چه آید از مشتی اك 
(م. د) 


-۱۳۲- 


۳ 
ای از تو همشه کار بندار ره بر گف 
در گوش تو هرزمان همی گوید مرک 
کای برشده برهوا ز گرمی چو بخار 
بار آی به حاك » سرد گشته چوتگر ک 


(د) 


۳۹۳ 
امروز ره کم دشمنانی ای دل 
دور از بر یار مهربانی ای دل 
من زین دو بلای سخت زان می‌ترسم 
بر باد دهی حان و جوانی ای ول 
(ت) 
- 1¬ 


۳۹۳ 
ای عمر عزیز داده بر باد از جهل 
وز بیخبری کار اجل داشته سهل 
اسباب دو صد ساله سگالیده به پیش! 
تا یافته از زمانه يك ساعت مهل 


(د. ن) 


۳۹۴ 
با ازحد خود برون نهادی ای دل 
در دام عم عشق فتادی ای دل 
سیلاب ز چشم من گشادی ای دل 
حود را و مرا بباد دادی ای دل 
)م( 


۳۹۵ 
تاچاك زدم ز عشق پیراهن دل 
جز درد ندیدم از تو » پیرامن دل 
تا لاجرم از دوستی ای دشمن دل 
درخعون دو دیده می کشم دامن دل 


۱ : سال سگالیده بن 


۳ 
ناگاه بدان لاله رخان دادم دل 
کوبود سزای آن » بدان دادم دل 
تا ظن نبری که رایگان دادم دل 
جان نحو است‌زمن زبیم جان» دادم دل 
(ن) 

۳۹۷ 
هر جند وفا بیش نمابی ای دل 
حود را غم و درد می‌فزایی ای دل 


آری چو تو ازخواب در آبی‌ای دل 
آنگاه بدانی که کجابی ای دل 


(ت) 


سل ۳ | نت 


۳۹۵۸ 
آتش زنه و سوخته و سنگ بهم 
کی در کیرد جو سوخته دارد نم 
نزدیکی و دوریت بلایی است عظیم 
دوری ز تو کافربست! و نزدیکی هم 
(f)‏ 


۳۹۹ 


آزردن خلق کافری پندارم 
وز حلق جهان همین طلب می‌دارم 
می کوشم تا ز من نیازارد کس 
تدبیرم چیست تا ز کس نازارم 
(د) 
۱- ظاهراً (کافری) باید باشد ‏ 
۳۶ 


0۰۰ 

آنها که به‌نسام نيك می‌خوانندم 
احوال! درون بد نمی‌دانندم 
گر زانکه درون برون بگردانندم 
مستو جب آنم که بسوزانندم" 


(ع۰ ۵) 
۴۰۹ 


از آب و کلم سرشته‌ای من چه کنم 
وین‌پشم وقصب تورشته‌ای من چه کنم 
مر نيك و بدی که از من امد بوجود 
تو بر سر من نوشته‌ای من جه کنم؟ 


(ن . حت) 


۳۰۲ 
از روی تو شاد شد دل غمگینم 
من چود رخ تو به‌دیگری بکزینم؟ 
در بو نگرم صورت خود می‌یابم؟ 
در ود نگرم همه ترا می بینم 


(م. ن. د) 


م : افعال ۲- منسوب به ابوسعید ابوالخیر است( نفیسی) 
۴ منسوب به عمرخیام (نفیسی) ودر جت دیاعی بنام بابا افضل بدینگونه آمده است: 
یارب تو گم سرشته‌ای من چه‌کنم ‏ . وین تخم چنین تو کشنه‌ای من چه کنم 
هر نيك و بدی که آید اذ من به وجود 
۴ م س ل : می بینم 
--۱۳۷- 


۳۰۳ 
از عشق تو بهره نیست جز سرزنشم 
بی آ نکه بجای هیچ کس بد کنشم 
هر جیز که نانعوش است زین زندگیم 
جود ازپی تست من بدان تحوش‌منشم 
(د) 


P۴ 
از فیض وجود خحویش جان می بخشم‎ 
وز لطف که جود جهان می‌بخشم‎ 
جان است و جهان حلاصه فطرت ما‎ 
پیوسته بفضل این و آن می‌بخشم‎ 
(ن)‎ 


۴۰۵ 


از نه پدر و چهار مادر زادم 
نج اصلم و در خانه شش بنایم 


از ههت و دو و سه مستمند وشادم 
من در کف این گروه چون افتادم 


(م. ن. د) 


١س‏ درهتن : اين اج ۵ : بجای مصراع سوم آمده 
قافیه بنیادم بغلط (افتادم) ثبت گردیده است . 


۱۳۸ 


م : 


بچای 


Poy 
از حاشیه انه و با شه حو لشم‎ 
بی آنکه روم ز هر روده پیشم‎ 
) د‎ ( 


۳۷ 
ای از فلم وجود بر لوح عدم 
تصویر مکونات را کرده رقم 
از رحمت خود نامه سیاهی حجومر | 
نوميد مکن بعزت لوح و قلم 
(f)‏ 


۳۰۸ 


ای صاحب ملك وجاه واسباب ودرم 
برخود بگشا در سخا بهر کرم 
بر روی رمین؛ روی ر درویش مپیج 
تا زیر زمین بر تو شود باع ارم 
(ن) 
-1۳4- 


P۹ 
با چرخ و فلك نرد دویی بازیدم‎ 
دستی دو سه بردم و بر او نازیدم‎ 
دست و دل و دیده هرسه دربازیدم‎ 
چون پا زگلیم خود برون' یازیدم۲‎ 


(م. ۵) 


۴1۰ 
با ياد جلال در بیابان رفتیم 
وز عالم تن به عالم جان رفتیم 
عمری شب و روز در تفکر بودیم 
سرگشته بر آمدیم و حیران رفتیم 
(e)‏ 


۴۹۹ 
بودن به چنین جای تمنا چه کنم؟ 
و اسباب حیات را مهيا چه کنم؟ 
من‌رامش عیش؟ این جهان را چه کنم؟ 
ر آمده‌ام سیر من اینجا چه کنم؟ 


(م. ت ) 
2 : همی ۲- م 9 ن مصراع سوم وجهارم حابجا بود ازحهت عدم 
شایکان مر تب شد . ی 


۴ ٩ سے‎ 


۱۳" 
به زان نبود که برک عزلت سازیم 
چشم از بد و ئك حلق پیش اندازیم 
تا آخر کار خویش معلوم کنیم 
آنگه به حدیث دیگران پردازیم 


(م. ۵) 


۳۳ 


li‏ مه بیو دی بە صر | رده‌ایم 


کے 


ازا گفتن لاله [الا۳" زده‌ایم 
ما گردن نفس را به تيغ تحقیق 
در کوی مترس بی‌محابا زده‌ایم 


(م. ۵) 


"۱۴ 


تا در طلب جام همایون جمیم 
سر کشتة مقر دان صاحب قدمیم؟ 


7 ام :در ۸-۲ : بالا" و ن : (بالا) قیاساً تصحیح شد ۳- م: <ویش 





۴- مصراع دوم این دباعی بدست نیامد (نقل از - ن) 


۱۴ ۱- 


۴۹۵ 
تا ظن نبری کز آن جهان می ترسم 
وز مردن و از کندن جان می‌ترسم 
چون امرگ حق است من‌چر اترسم از او 
چون" نيك نزیستم از آن می‌ترسم 
(ن. د) 


9۹۶ 


تا ظن نبری که ما ز آدم بود وم 
در تحلوت حاص هردو محروم بودیم 
این صحبت ما وتو نه از امروزاست؟ 
پیش‌ازمن و تو ما و تو با هم بودیم" 


(م. ت( 


۷" 
چر خ و فلك و ستاره گریان ديدم 
آن محنت وغم که کس‌ندید» آن دیدم 
نوحی به هزار سال يك طوفان دید 
من نوح نیم» هزار طوفان دیدم 





(û ¢)‏ 
۱- دد. ن : این مرگ حق است می‌نترسم ازآن ۲ ل : من 
۳ نه آمروزین است ۴- دیاعی درمرصاد العباد آمده (ص ۷۵) 


۳۲ 


۷۴۱۸ 
چون یافتم آنچه کرد ایزد قسمم 
با حود ببرم فعل و بماندا اسمم 
یارب تو به‌فضل خویش فربادم رس 


آن دم که کند روح وداع جسمم؟ 


(مسن) 


۳۱۹ 
در ی که من از میان جان یافته‌ام 
تا ظن نبری که رایگان بافته ام 
شب‌های دراز من به اميد وصال 


حان داده‌ام و های آن یافته ام 


( د) 


+ ۷۴۲ 
دستار وسرو کفش وتن" و حرقه بهم؟ 
کردند بها به يك درم چیزی کم 
سر ناسر آفاق بگر دیدم من 
وز جمله جهان کم آمدم در عالم 


۴ ن : دستارو سروییر‌هنم هرسه به هم 


-۱۲۳- 


۳۳۱ 
دئیا جو رباط و ما دراو مهمانیم 
تا ظن" نبری که ما در او می‌مانیم 
در هر دو جهان خدای می‌ماند و پس ` 
باقی همه کل من علیها فانیم 
(. د( 


Fr 
دنیا که درو بات کم می‌بینم‎ 
با يك فرحش هزار غم می‌بینم‎ 
این" کهنه رباطی است که ازهرطرفش‎ 
راهی به بیابان عدم می‌بینم؟‎ 


(م( 


P۳۴ 


حواهم که دل از جهان بر گیرم 
از پای خود این بندگران بر گیرم 
بی‌فایده گفتن و شنیدن شب و روز 


دا دشمن و دوست از ميان بر یرم 


(ن) 


^ آتشکده : درس ۳۹ آتشکده 1 حجوب و ۳ در | تشکده آذر 


( ص Nes‏ ۱ حاپ سادات ناصری) این رباعی بنام سلطان يعوب آق ویو تلو ضیط است 





و یز بنام خيام ب( جز تی تيمر آمده است . 


-۱ ۴۴ 


P۴ 
در آینۀ خویش نظ ر می کردم‎ 
خود را به خودی خود خبرمی کردم‎ 
گفتم که مگر یکی است بر دید من'‎ 
نحود بودم و خودبه عودنظرمی کردم"‎ 


(م ۰ ن ) 


Pra 


در جستن جام جم جهان پیمودیم؟ 
روزی ننشستیم و شبی ناسودیم؟ 
زاستاد چووصف جام جم پرسیدیم؟ 
خود جام جهان نمای جم ما بودیم؟ 


(م. ن. د جت) 


Pry 


در دده دده دیده‌ای بنهادم 
جان را ز ره دیده جتلا می‌دادم 
روزی به سر کوی کمال افتادم 


از دیده و نادیده کنون آزادم 


(م. ۵) 
١‏ ن : در دید تو ۲- تکراد قافیه ددمسراع اول وچهادم 
۳- د جت : قافیه‌ها با ضمیر متکلم مفرد ۴ د حت : نفنودم 
۵- د جت : بشنودم . . ۶ منسوب به عمرخیام و زین‌الدین نسوی (نفیسی) 


ب ۱:۴۵ 


۳۳۷ 
در گاید نیلگون عالم دردیسم 
کزصاف شدن کوی سعادت بردیم 
در کارکه دوست طلب کردن کار 
کاریست عظیم و ما بغایت خردیم . 
)¢( 


۳۳۸ 
دوش آینةٌ عویش به صیقل دادم 
روشن کردم به پیش خود بنهادم 
در اينه عیب خویش چندان ديدم 
عيب دگران هیچ نیامد يادم 


(م. ت) 


۳۳۹ 
زان پیش که ما طفیل آدم بودیم 
در نعلوت حاص هردو همدم! بودیم 
بی‌منت عین و شین و قاف اندر کل 


معشوقه وعشق هردو با هم بودیم" 


( ۰۴د( 
3-۱ : محرم ۲-م - بیت دوم تکراد .. بیت اول دباعی 
۳ دد مرصادالعباد بدین صودت آمده : 
تا ظن نبری که ماز آدم بودیم کان دم که نبود آدم آن دم بودیم 
بیز حمت‌عین‌و شین وقافو گل‌ودل مەشوقە و ما و عشق همدم بودیم 


(د. ۶۷۸) 
۶ 


۳۳۰ 
صد سال به علم وحلم در کار شدم! 
گفتم که مکر واقف اسرار شدم 
آن عثل عنیده بود و آن علم و عمل" 
معلومم شد ر هر دو بیزار شدم 
(م. ۵ ) 

۳۳۱ 
عمر دست که م در ه«وس او ۴ نالم 
جز سیم سرشك و زر رخ نی مالم؟ 
گر حاك کف بای توام دست دهد 
از غایت اشتیاق بر رو مالم 


)م( 


افا 
گر خود ز می مغانه مستم هستم 
ور کافر ورند و بت پرستم هستم 
هر طایفه‌ای به من کمانی دارند 
من ز آن خودم چنانکه هستم هستمه 
(طر بخانه - ن) 
۱ ظ : بعقل و علم درکارشدم ذیراکه مصراع سوم عقل وعلم دا مکرد کرده 








ل ظاهراً آن عفل عمیله دود و آن علم عمل . و عمل دداین مورد معئی تصنع و ظاهرسازی 


استعمال شده (نفیسی) ٣‏ ددمتن : رو ۴ مصراع در متن جنین بود : 

جز سیم و سرشك نیست پر وبالم- قیاساً تصحیح شد ۵- این دباعی از طر بحانه 

جاپ تر کیه بعلت| نقساب به بابا انمتن حذف گردنیده است و در ہے ن - بدین شکل آمده : 
گر من ذ می شبانسه مسدم هستم گر کافر و گبسر و بتپرستم هستم 
هر طایفه‌ای به من گمانی دارد من زآن خودم هر | نچه هستم هستم 


۱۴۷ 


Pf 
گرز آنکه به دست عقل بودی جانم‎ 
اندر همه افلاك بدی جولانم‎ 
اکنون که اسیر نفس نافرمانسم!‎ 
در عالسم باد و خاك سر گردانم‎ 
(م. ن)‎ 


P۴ 


گفتم نخورم غم که چرا جندلن عم 
هرک نکند حدای بر بنده ستم 
با رانده قلم چرا حورم جندین عم 
بر بده همان رود که رانده است قلم 


)م( 


۳۳۵ 
ماییم که اصل شادی و کان عمیم 
سرماية دادیم" و جهان ستمیم 
پستیم و بلندیم و تمامیم؟ و کمیم 


ولي 
ایینه زنک خورده و جام؟ جمیم 


)م( 
اسم : نافر جامم ۲ متن : شادی وطر بخانه : دادیم و نهاد ۳ طر بخانه : 
کمالیم ۴ م : خورده جام ۵ درطر بخانه جاپ تهران دباعی شماره۳۷۳ 


ودرجاپ استانبول به علت انتساب به افطل الدین ازمتن حذف شده‌است . استاد همایی در 
مجموعه‌های قدیمی ومعتبر این دباعی دا به نام بابا یافته‌اند . 


سارت 


Ps 
مايیم نه ماییم » نماید ماییم‎ 
پر غلغله' و ميان تهی چون ناییم‎ 
فردا که حساب جمله عالم طلبند‎ 
آن ذره که در حساب نايد ماییم‎ 


(e) 


۱۳۷ 


معشوقه عیان بود نمی‌دانستم 
با ما به ميان بود نمی‌دانستم 
گفتم ز طلب" مگر به جایی بزسم 
حود تفرقه آن بود نمی‌دانستم 


(م.ن. د) 


۴۳۸ 

من با تو نظر از سر هستی؟ نکنم 
اندیشه ز بالا و ز پستی نکنم 
می‌بینم و می‌پرستم از روی یفین 
خود بینی و خوبشتن پرستی نکنم . 

(م. ن د) 
۱ ا درنسخه : سرمشغله (قیاساً تمحیح شد) ۲-د : بەطلب ۳ ن- م: مستی 
14~ 


۳۳۹ 
من مهر تو در ميان جان ننهادم 
تامهر تو بر سر زبان ننهادم 
تا دل ز همه جهان کرانه نگرفت 
با او سخن تو در ميان ننهادم 


PP 
و هیچکسم هیچکسم میچکسم‎ 
ور هیچکسان موز فرو مانده بسم‎ 
آن دم که بگیرد نفس اندر قفسم‎ 
دارب تو در آن نفس بعریاد رسم‎ 


)م( 


رس 

يارب به تو در گربختم بپذیرم 
در سايهً لطف لایزالی گیرم 
کس را گذرازجادة تقدیر تو نیست 
تقدیر تو کرده‌ای بکن تدبیرم ‏ 

)م( 

۱- ددمتن : کسم ۔ قیاساً تصحیح شد 

۱۵ 


۱۴۳ 
يارب چو بخوانیم سمعناا گویم 
فرمان ترا به جان اطعنا گویم 
برمن نو به فضل ا کر عفر نا گویی 
(۴ - د) 


1 د . به جایش اطعنا آمده 
خ | ۱۵ - 


۳۳۳ 
آنجاا که درنگک نیستت مرحله‌دان 
وین دهر پر از بلاو بر آبله‌دان؟ 
جود‌برتئت ازحدوث "هر دم حدئیست 
جای حدث و حدوث را مزبله دان 
(م. ن. د( 

PPP 
آنها که کنند دعوی علم لدن‎ 
گویند ز علت و ز معلول سخن‎ 
حل می‌نشود مشکل این بی سروبن۴‎ 
کس می‌نرسد به‌سر * این چرخ کهن‎ 
(م. ن)‎ 

: ن : جایی . د : جایی که مقام ۲ ن ه. د‎ ١ 
وین عمر پر آفت و بلا دا تله دان ۳ د : حدث حدوثه ۴ م : پی‌بردن‎ 
"۰ ن: بزیر- ودراین نسخه مصراع سوم و چهارم جابجا است‎ ۵ 

۱۵۲ 


۴۳۳۴۵ 
از فضل جه‌حاصل بجز ازجان نعوردن! 
افسوس افضل که فضل نتوان عوردن 
نان پاره که در دست سکان افتادست 
مشکل بود ازدست سکان نان حوردن 
(م. ن) 

PFs 
اسرار مرا نهان تو اندر جان کن‎ 
واحوال مرا ز عویش هم پنهان کن‎ 
گرجان و دلی مرا چو جان پنهان کن‎ 
این کفر مرا به پیش رو" ایمان کن‎ 
) ن‎ ۶ ( 


۱۷ 
امروز در این زمانه عهد شکن 
يك دوست نگیری که نگردد دشمن 
با تنهایی از آن گزیدم مأمن" 
با خویشتنم حوش است من‌دانم ومن 
(م. ۵) 


۸-۱ : اين بيت حنین است : افضل حه کند که فصل نتوان خوردن . از فطل حه 
حاصل بجزازخون‌خوددن- درمجموعه‌ای‌به‌خط ملاصدرای شیرازی که در کتابخانة خصوصی 
آقای مصطفی فیتُی است ر باعی بفابن صورت آمده : از فصل جه حاصل است حرزحان حوردن 


٠ oe‏ مصراع سوم ۳ نان بازه <و در در سرت سگان است امروز- از دست سکان نمی‌توان نان 
خوردن ۲ ن : بیشرو ۳ن : از این گزیدم دامن ۰ 


-۱۵۳- 


۳۴۸ 
ای آمده از دو کون ذاتت بیرون 
وی حاعت! اصطفات از وصف[فزون]۲ 
ازهر دو جهان غرض تو بودی حفا 


آنکه که ر امر کاف يوست به نون 


(م. ۵ ) 


۳۳۹ 

ای بی خبر از بود و ز نایود روان 
غافل ز زیان و طالب سود و زیان 
پروردن تن ملال جان است از آن 
در کاستن تن است افزودن جان 
(ت) 


۴۵۰ 
ای تازه جوان بشنو ازین پیر کهن 
يك نکته که هست ماه و مغز سخر 
پاری که در او معرفتی نیست مگیر 
کار ی که در او منفعتی نیست مکن 


(م. ۵ 
١ن‏ : دفعت ۲- م. ن (برون) قیاساً تصحیح شد 
A‏ 


۴5۱ 
ای جان تو در بند ز پیوند جهان 
بردار زبال جان خود بند جهان 
جان بندهٌ بند است چو برگیری بند 
بنده نبود بود خداوند جهان 


(ن) 


Par 
ای درصف طاعتت » همه صف‌شکنان‎ 
وی چاك زده لباس گل پیرهنان‎ 
سر کشته و عربان همه بربوی وصال‎ 
در بادية شوق تو لبيك زنان‎ 


(م) 


Far 


ای دل چه نهی بار کسی بر گردن ؟ 
کاو با تو وفا هیچ نخواهد کردن 
چندین چه‌عوری‌غم ش که هر گزغم تو 
یك ذره نخوردست ونخواهد عوردن 
(û)‏ 
س۵ 


Pf 

ای دل قدح بی‌خبری نوش مکن 
افعال بد خویش فراموش مکن 
شیر اجل است در کمین واقف باش 


در بيشة شیر خوات حر گوش مکن 


۴۵۵ 


ای دیده اگر کور نه‌ای گور ببین 
وین عالم پر فتنه و پر شور ببین 
شاهان جهان و سروران عالم 
در زیر زمین! و دهن مور ببین؟ 


(ع.) 


Pay 
باز و درون جان من منزل کن‎ 
با جای درون" دیده يا در دل کن‎ 
یا تیغ جفا بکش مرا بسمل کن‎ 
القصه بيا فکر من بیدل کن‎ 
۱ (م۰ ت(‎ ۱ 
:هد ۲-دباعی به نام خیام نیز ضبط شده است (دباعیات خیام چاپ‎ 


روسیه) و ۳ شمر ی درطر :انه آمده. ۳ م: ا بدرون 


سول ام 


۱5۷ 
با زنده دلان نشین و با خوش نفسان 
حق دشمن حود مکن به تعلیم کسان 
حواهی که به منزل سلیمان برسی 
آزار به اندرون موری مرسان 


(م. ت) 


۴۵۸ 


بر دار سراشیب و معلق بودن 
در دست دو صد کافر مطلق بودن 
از تير چو کفگير مشبك بودن 


بهتر که دمی همدم أحمق بودن 


)م( 


0۵۹ 


بر سیر اگر نهاده‌ای دل اکنون 
از پوشش وقوت خود مجوهیج‌افزون 
عاری که ز اميد شود! در پایت 
حالی می کن به سوزن مکر برون" 
۱ ۱ (ن. د) 
ن: خلد ۲-د ‏ از دسائل جاپ دا نشگاه 
۵۷ ۱ب 


Py 
بر فاك آفتاب حواهد بودن‎ 5 
قدر تو فلك جناب خواهد بودن‎ 
گر شیر شود خحصم زبیم تو دمش‎ 
چون زهرةٌ شیر آب خواهد بودن‎ 


(e) 


۴9۹ 
تا حند بر آفتاب گل اندودن 
تا حند در این راه سفر بمودن 
تو راه ترفته‌ای از آن ننم‌ودی 
ورنه که زد این در که درش نکشودن! 
(۵) 


۳۶۳ 
تخمی است‌خرد که‌جان‌از اورست‌وروان 
بار و بر و برکش آخشیج و حیوان 
از تخم عرض برست وبرهست همان 
آباد بر آن بر که ز تخم است نشان 


(د) 
١‏ بدین صورت به عیداله انصادی نسبت دادها ند : 
تو داه نرفته‌ای از آن ننمودند ورنه که زد این در که‌درش نگشودند 
برخیز به احلاص تو اندر ده دین در نه قدمی جو ده به تو پنمودند 


و بیت دوم دباعی بابا افشل با قافیه.( گشودند) دردیاعی شماده آمده است . 
۵۸ اب 


Py 
۰ ۲ ت‎ ٣ ۳" ۱ سا 1۰ ۳ ”ے4‎ 
جال معزحفیهب اس و تن پوس :ہین‎ 
در کسوت دودح صورت؟ دوس ببین‎ 
هر جیز که آن نشان؟ هستی دارد‎ 
با پرتو؟ نوراوست يا اوست ببینه‎ 


(م. ا. د حت) 


۳۶۴ 
چر جح فالت ار بهر او بر بست هُ مکن 
پیداست که عمر آدمی حيست 6 مکن 
حالق بودت‌خصمء چو؟خلق آزاری . 
گرمی‌دانی که خصم تو کیست » مکن 


(ب ن) 








١د‏ د. م :دل ۲ ان : پیکر 


۳ حت : صورت 


۴ د : سایه ۵- منسوب به اوحدالدین کرمانی ( نقیسی ) این دباعی در 
مر‌صادالعیاد آمده ص ۱۷۰ جاپ شم‌العرفا و در جنگ ۲۷۵۹۳ کنابخانة ملی تبر یز بنام 


ابو حامد ثبت شده دباعیاتی دیگر با این ددیف و قاقیه : 


دردی که مرا ز آن درخ نیکوست مین 


ای دشمن اگر بکام حو یشم حواهی 


بشکافته بوست بر تنم دوست ببین 


از دشمنی دشمن اگ دی‌حبری 


آیینۀ دوست دوی نیکوست ببین 


حشمی بگشا عکس که و آیثه [ که ] 


اس م : که 
٩۱۵ات‏ 


وین خسته دلم که بستهٌ اوست وبين 
برخیز و بيا و آردة دوست بین 
( عمادی شهریادی ) 

حان خسته و دل شکستهٌ اوست ببین 
با دوست سا دوستی دوست ببین 
( آذد بیگدلی ) 

عکسی که در این‌آینه زآن دوست ببین 
عکس اوست ببین آینه هم اوست ببین 


حم 

حق جان جهان است‌وجهان جمله‌بدن 
اصناف ملائکه حواس این تن 
افلاك و عناصر و موالید اعضاء 
توحید همین است ودگر ها همه فن! 
(ن) 


۳۶۶ 
حیوان زنباتست ونبات از ار کان 
ارکان اثر گردش چرخ گردان 
چرخ است به نفس قائم و نقس‌به عقل 
عقل است فروغ نور مهر؟ يزدان 


(م. ن. د) 


۳۷ 
درخالك ره ار بنگر م از عمدا من 
کمتر شمرم ز خحاك ره خود رامن 
حاك ره من شد آن که دی بامن بود 
حاك ره دیگری شوم فردا من 
)م( 


۱- منسوب به سعدالدین حموی وعمرخیام (نفیسی) این دباعی در کلمات مکنونه 
فيض بنام پابا افشل آمده ومصراع دوم دباعی بدینصورت است : املاك لطایف و حواس 


آن تن ۲ ن : ذات 


ST 


P9۸ 
۱ ۰ 7 2. ۰ 
در حود نکر و هر ایت ده اسب سین‎ 
درهر چه نظر کنی » همه اوست ببین‎ 
تو دیده نداری که ببینی او را‎ 
ورده ز سرت تا به قدم اوست؟ ببین‎ 


(م. ن) 


۳۳۹ 
در دام بلا تو دانه پاشی یامن ؟ 
پیشانی شیران تو خراشی یامن ؟ 
گرمن نه"توام بی تو سخن‌نتوان گفت 
چون من توشدم؟ تو گفته باشی‌یامن؟ 


(م. ن ) 


PV 


در ظلم به قول هیچ کس‌کار مکن 
با حلق به خلق زی*و آزار من 
فردا گوبی ^ چکنم او می گفت 
این از تو بنشنوند » زنهار مکن 


(م. ن. د) 
0-۱ : هدایت ۲ - تکرادقافیه سم :دز ۴ م : شوم - بیت 
دوم این دباعی در - د - آمده ۵-د: گوی . 


| 2 ۱ات 


۴۹ 
در کوچة فقر کوچه‌ای حاصل کن 
وزخرهن عمر حوشه‌ای حاصل کن 
در کهنه رباط دهر غافل منشین 
راهی صعب است توشه‌ای حاصل کن 


( م) 


FY 
در ملك خدا تصرف آغاز مکن‎ 
چشم سر ! خود به عیب کس باز مکن‎ 
سر دل هر بنده خدا می‌داند‎ 
درحود نکر و فضولی راز مکن*‎ 


(م. نه د) 


۳۷۳ 


دل سوشختگان در سر کارند مکن 
مراب به حون دل نگارند » کن 
ابشان به شب دراز رازی؟ دارند 
ترسم که ترا بر آن * سيار ند مکن 

(i (م.‎ 


۰۱ - 3 : ید ۲ - م .ن : آغاز ۳ - متسوب به حواحه عبداله انصاری 


(نفیسی) و در جنگ ۲۸۵۸ کتا بحانه ملی لا دز بنام سحا بی ضبط شده است 
۴ م : نوری ۸-۵ : درو. 


۱۶۲ بت 


PYF 
دنیا طشت است و آسمان طاس‌نگون‎ 
ما در طلشتوم زیر طاس پرخون‎ 
ما می گو لیم و دیگران می‌گوبند‎ 
تا خود فلك از برده جه آرد بیرون‎ 


(i.e) 


۴۷۵ 
زنهار مگو دروغ با خلق جهان 
تا حرمت تو بود بر پیر و جوان 
مانندة تیر راست باش و چو الف 


مانندةبی مباش و۲ حم چون چوگان 


)م( 


Py 
کم کاه روان چون که توان افزودن‎ 
و آلوده مدار آ نجه توان بالودن‎ 
بهو ده مر نج تا توان آسودن‎ 
می‌باش چنان که می‌توانی بودن‎ 


(ن . ت) 





۱ - ددمتن: باش همچو ۲ - واوعطف درمتن نبود 
Ne‏ 


PY 
گرعمرعزیز خوار خحواهی زن کن‎ 
در دیده اگر غبار خحواهی زن کن‎ 
ماینده اشت ان بحتی شب و رور‎ 
در بینی اگرمهار خواهی زن کن‎ 
(۸ 


PVA 
کُرمست نه ای مست نمایی می کن‎ 
ور دزد نه‌ای کله ربایی می کن‎ 
تا حلق ز اسرار تو واقف نشوند‎ 
رندی بنما و پارسایی می کن‎ 


(¢) 


4 
گویندکز این جهان مگر شادم من 
یا خود ز عدم برای این زادم من 
مقصود من آزهردو جهان وصل تو بود 
ورنه ز وجود و عدم آزادم من 
(د) 
۱۶ 


۴۸۰ 

نه قله قاف را به هاون سودن 
زه طاق فلك به حون دل اندودن 
سی سال اسیر بند زندان بودن 


بهتر که دمی همدم نادان دودن 


(م) 


۴۸1 
نیکی همه وقت تا توانی می‌کن! 
با خلق به خلق زندگانی می کن 
کام" همه را برآر؟ از دست و زبان 
وآنکه بنشین و کامرانی می کن 


(م. ن. د) 


PAY 


هرروز بلای تو ازاين چرخ کهن 
آید به سرم تا کندم بی سر و بن؟ 
باری همه حال شکر باید کردن 
گر زآنکه بتر کند که گویدکه مکن 

)م( 


0-۱ : مصراع اول و دوم حایجا شده ۲ م.ن: کار ۳ ن : همه کس 














۴ دردمتن : تن . 


سم ۶ | س 


۳۸۳ 
یارب چه حوش است‌بی دهن‌خندیدن 
بی منت دیده خلق عالم دیدن 
بنشین و سفر کن که بغایت نیکوست 
بی زحمت پا گرد جهان گردیدن 


(ن. د) 


PAP 
بك سو پسرت نشسته و يك سوءزن‎ 
این جمله بهم گذار و بريك سو » زن‎ 
عیسی نتوانست بر افلاك رسید‎ 
تاداشت ز اسباب جهان بك سوزن‎ 


)د( 


۶۶ 


۳۸۵ 
آن دم! که بدید گشتم از قدرت تو 
پرورده شدم پنار از نعمت تو 
صد سال به امتحان گنه خواهم کرد 
تا جرم" من است بیش» يار حمت‌تو !۳ 
(م. ت) 
PAS‏ 
آیات یگانگی نمی‌خوانی تو 
درپرده شك و شرك می‌مانی تو 
حقا که تکرك وبرف و سرماریزه 
انها همه آیند و نمی‌دانی تو 
(م. ن) 
-ن:ای‌آنکه ‏ ۲-م :یا ۳- این‌دیاعی ماسوب به‌خیام‌است(نفیسی) 
این دباعی از طر بخانه جاپ تر کیه به‌عات انتساب به بابا افطل از متن حذف شده است . 
استاد حلالالدین همائی نیز دره‌جموعه‌های معتبر به‌نام بابا افطل بافته‌اند . بیت اول این 


ر باعی در طی بیدا نهحنین آەدە: آنم که ہدید گشتم از قدرت تو صدساله شوم باز و از نع ت "و 


-۱۶۷- 


PAY 
از آمدن و رفتن ما سودی کو‎ 
وز تار اميد عمرما بودی کو‎ 
از روزن عمر جان جندین باکان‎ 
می‌سوزد و خالك می‌شود دودی کوا‎ 
(م. ت(‎ 
۴۸ 
از تن جو برفت جان پاك من وتو‎ 
خحشتې دو" نهد بر مغاك من و تو‎ 
و آنگاه ز بهر خحشت گور دگران‎ 
در کالبدی کشند خحاك من و تو؟‎ 
(م. ن)‎ 
۳۸۵ 
افضل تو به هر حخبال مغرور مشو‎ 
پروانه صفت کشته؟ هر نور مشو‎ 
از خود بینی است کزخدا دورشویه‎ 
نزديك خود آی و از خدا دور مشو؟‎ 
(م. ن. د)‎ 

۱ منسوب به‌خیام ( دباعیات خیام چاپ خاود شماده ۳۹۳ - چاپ دوسیه شماد. 
۵ - درطر بخانه جاپ تهران دباعی ۳۲ ) اما از طر بخانه جاپ استانبول به‌علت انتساب 
به پابا ازمئن حذف شده است واستاد جلال‌الدین همائگی در متون معتیر دیم این دباعی را 
به‌نام بابا افضلالدین بافئه‌ا ند (مقدمه طر بخانه جاپ همائی) . ٣‏ م : ده خشت 
۳ - این دباعی در دیاعیات خیام حاپ خاور ۳۹۴ و دوسیه ۱۶۲ ضبط شده است و در 
طر بخاندجاپ تهران دباعی ۹۸ص۳۰ آمده ولی در طبع استانبول‌بعلت انتساب به‌پابا افضل 
ازمتن حذف گردیده است . ۴ ن : گشته ‏ د : گرد ۵ - این مصراع 
در ن : از خود نیست گر ز خود دود شوی . -م - از خود بینی تو از دا دود شوی 
۶ این دباعی در مجموعةخطی بشماره ف ۱۴۴ در کتابخانه او نیودسیته استانبول (ورق ۴ ۶) 
به‌اوحدالدین کرمانی‌منسو پست: اوحد تو بهرخیال مغرودمشو. (رساگل‌یابا چاپ دانشگاه) 


هش 


۳۹۰ 
افضل در دل می‌زنی آخحر دل کو 
عمریست که راه می‌روی منزل کو 
شرمت بادا ز خلوت! خلو تیان 
هفتاد ودوحله داشتی حاصل کو" 


۳۹۱ 
ای تاج لعمرك ز شرف برسر تو 
وی قبلةً عالمین خال" در تو 
درعطهً کون هر کجا سلطانیست 
برحط تو سرنهاد؟ و شد چاکر تو 


(م. ن. د) 


۹۲ 
ای نخلق دو کون ذکر گويندة تو 
وی جملۀ کاینات پويندةٌ تو 
هرچند به کوشش نتوان برتو رسید 
تو با همه‌ای و همه جویندةً تو 
(ت) 


۱ بان : حلوت و ۲ - این د یاعی‌منسوب به‌اوحدا لدین کرمانی است ( نفیسی) 


۳ ن . د : زحاد ۸-۴ . ن : نهاده . 


E 


۴۹ 
ای درحم جو گان قضا همچون کو 
چپ می‌خورور است‌می‌براو هیچ‌مگو 
آن کس که ترا فکند اندرتك و پو 
۲ 


او داند و اوداند و اوداند و او 


(ت) 


۹۴ 


ای دل چه حوری غم جهان شاد برو 
بشکن قنس قالب و آزاد برو 
گردی ست زشسته جسم بردامن روح 
دامن بفشان زخاك و جون باد برو 


(ت) 


۳۹۵ 
ای دل زغم جهان که گفتت حون شو 
یا ساکن عشوه خانة گردون شو 
دانی جه کنی جو دست سامان معام 
انار درون" نیامدی بیرون شو 


(ن. د ) 





۷ 


۳ - لا - دراو 


۴۳۹ 
ای دوست مراهست قراری با تو 
مقصود از این میان کناری با تو 
حشرتو چو کردنی است باری با من 
عمرم جو گذشتنی است» باری با تو 


(ن) 


۳۹۲ 
ای زندگی تن و توانم همه تو 
جانی و دلی» ای دل و جانم همه تو 
تو هستی من شدی از آنم همه من 
من نیست شدم درتو از آنم همه توا 


رن ) 


۴۹۸ 

برصفحة دل که من نگهبانم و تو 
حطی بنوشته‌ا ی که من تحوانم و تو 
گفتی که بگویمت چو من مانم و تو 
این نیز از آنهاست که من دانم وتو 
(ن) 

۱ - منسوب به‌عمرخیام و فخرالدین‌عراقی (نفیسی) 

۱۷ | 





۴۹۹ 


بر کردش روزکار مستیز! و برو 
جون جای نشست نیست ریزو برو 
این جام‌پر از زهر که نامش مر گاست 
۳۵ ۳۹ د ۳ ۹ ۳۰ ۷ 
وس‌در دسو جر عذبر زمین رلروبرو 


(م. ت ) 


Gee 
دشت ازمجنون که لاله می رولد ازاو‎ 
ابر از دهمان که ژاله می‌روید ازاو؟‎ 
طوبی و بهشت و سلسبیل" از زاهد‎ 
ما و دلک ی که ناله می‌روید از او‎ 


(د - ن) 


۵۰1 
روزی که به راه مردمی پویی تو 
را بنده کنی به لطف دلجوبی تو 
گویی که به صبر جوی کام دل‌خو بش 


کو صبر کدام دل سوه می گو لی تو؟ 
(ت) 
۱ - م : سین ۲ ن : در جهان ۳ با مصراع اول است. 


۴ - د : جوکا شیر 


1 - 


۵۰۴ 
عمری بودم به جان و دل درتكوپو 
ازحسرت آنکه عاشقم بر رخ او 
تا نیم شبی ز گوشه‌ای بانکگت آمد 
کاو از توبرون نیست برو عودرا جو 


(O ¢) 


۵۴ 


گر ددر متیر ی و سما منزل تو 
واز کوثر اگر سرشته باشد گل تو 
گر مهر علی اشد اندر دل تو 
سکین تو و سمی‌های بی‌حاصلتوا 


)۵ .( 


52.۴ 
کر علوت وعزلت است سرمایةٌ تو 
هرگ به ضلالت نرسد پايۀ تو 
مانتد ھے ما محر 1 1 ۳ یی 
۱-3 ۳ 
ار بات سعاوت شمه در ساره دو 


(م. ن. د) 


۱ - منسوب به‌سید علی همدانی ( نفیسی ) و در جنگ ۲۷۰ کتابخانۀ ملی تبریز و 
سادات ناصری ) 


۱۱۷۳ 


۵ ۵۰ 
گر صحبت لیلی طلبی مجنون شو 
ازعویشتن و هردو جهان بیرون شو 
در خانهٌ دوستان! کرت راه دهند 
بی دیده در آ و بی‌زبان بیرون شو؟ 


(i (م.‎ 


.)ن : «مردمان»وددطر بخانه خلوت عاشمان ۲ - قافیه مصراع دومو جهادم 
محل اشکال است . ایند باعی بنام خیام درطر بخانه ضبط است . 


۱/۴ ات 


ae¥ 
افسوس که در خحبال و خوابیم شمه‎ 
بو سيك ره کارا ناصوابیم و4‎ 
در برده طلمت 9 حجابیم م4‎ 
از شومی۲ نفس در عذابیم همه‎ 


(م ۰ ۵) 


¥ 


ای پای شرف بر سر افلال زده 
وی دم همه از خلعت لولاك زره 
و آنکه‌به سرانگشت ولایت؟ بك شب 
ددع قصب ماه فلك جاك زده 


( م. ن. د) 


۹ ۵ : و ندریی کار ۲ م : شوحی ۳ ن ۔ د : ارادت 


-۱۷۵- 





۵۰۸ 
ای در طلب کره‌کشایی مرده 
با دوست نشسته! در حدایی مرده 
ای بر لب بحر تشنه بر حاك شده؟ 
وی بر سر گنج از گدایی مرده" 


(م. ت) 


۵۰ 
ای دل به چه عم خحوردنت آمد بیشه؟ 
وز مرك جه ترسی» جودرخحت از تيشه 
گرز آنکه بنا حوشی برندت زین جا 
خوش باش که رستی ازهزار آندیشه* 


(د. ن) 


۰ ۵ 
ای عشق تو عقل ما مطر ا کرده 
وی جر نو دلم ز کل تبر ا کرده 
ای جان ز برای خدمت درگاهت 


حود را زر حهانیان مر | کرده 


(ث) 
1ن : دروصل نمرده ٢‏ ن : ای درلب بحر و تشنه درخواب شده 
۳- منسوب به حلال‌الدین بلخی و عطاد(نفیسی) ۴ ن : خودی بصد انددشه 


۵- ن : هزاران پیشه 


۱۱۷/۶ تب 


2۱ 
ای اطف تو در کمال بالای همه 
وی ذات تو در علوم دانای همه 
بینی بد و نيك و هرچه" پیدا و نهان 


جون ددد صضع ست بیثای ھم4 


(م .ت . د) 


۵1۳ 
ای لطف میم و طا پوس ھم4 
وی حلقة بندکیت در گوش همه 
برداز خحدارا زکرم بار گناه 


در دور فرو ماندکی از دوش همه 


)م( 


o1۴ 
اى ملك وملك تابح ميل تو همه‎ 
وی آمده انبيا زخحیل تو همه‎ 
عالم چوسجلی است که حاتمز تویافت‎ 
تو اصلی و ما سوی طفیل تو همه‎ 
(e) 


م۱۱۷۷ 


۵۴ 
ای نيك نکرده هیچ » بدها کرده 
و آنکه به حلاف خود تمنا کرده 
بر عنو مکن تکیه که هرگز نبود 
نا کرده چو کرده» کرده چون‌نا کرده! 


)م . ن) 


۵1۵ 


با اسب و يراق" و کمری فیروزه 
مغرور مشو به دولت سی روزه 
از دست اجل هیچکسی حال نبرد 


امروز سبو شکست و فردا کوزه 


)م( 


۵7 


با دل گفتم که ای دل دیو انه 
در کله شیر بر در 1 مردانه 
گر شيشةً عمر توز فولاد بود 
AST‏ شکند که پر شود پیمانه 
)م( 

۱- منسوب به‌خیام وابوسعید |بوالخیر( نفیسی) ۲- درنسخه : گر اسب براقت 


~\YA-- 


۵1¥ 
بر م رکب جان است سوار اندیشه 
بی‌جان! نبود هیچ بکار اندیشه 
جون حجان رود آنگاه ببینی تو که تو 
بك" جانوری و صد هزار اندیشه 


(م. ت( 


۵۱۸ 


تا چند کنی ای نن بی شرم کناه 
با موی سياه آمدی » نامه سعید 


با موی سفید می‌روی نامه سياه 


(ن ) 


۵۹ 
چون اشتر مست در قطاریم همه 
چول شیر درنده در شکاریم همه 
چون پرده ز روی کارها بردارند 
معلوم شود که در چه کاریم همه" 
(م. ن ) 
١‏ م: پیچان ۲ ن : چون 


-۱۷۹- 


۳- منسوب به ابوسعید ابوالخیر و 


+ 6۵۲ 
چون کیش‌خصومت است بی کیشی بها 
جون ال ها کت :ات درودسی ره 
جون‌درددلازخو بشی واز حو بشتن است 
بی خویشتنی به است و بی خو یش به 


(م. ن ) 


2۳۱ 


خواهی که ترا یار بود بردر گاه 
بردار دل از حو استه و تعمت وجاه 
جامه چه کنی کبود و وک و ساه 


دل زاست کي و قا همی پوش و کلاه 


(م. ت ) 


^ 
عواهی که شود دل تو جون آبینه 
ده حیز برون ی از درون سینه 
کبر و حسد و ظلم و حرام و غیبت 
حرص و طمع و ریا و بخل و کینه 


( من ) 


إن حون‌حواسته دشمنیاست در و بشی ده جون کیش حصومت اسای کی ره 


حون دزد سر ازحخویشتن 3 خویشان است دی <و بشتنی حوشترو بی حویشی ره 


~A 





a۴ 
درحضرت حق! ذکرزبان از همه به‎ 
طاعت که به شب کنی نهان از همه به‎ 
خواهی ز پل صراط آسان گذری‎ 
نان ده به جهائبان » که نان از همه به؟‎ 


(م. ن) 


2۳۴ 


سے 


د ا رد مراد رانده كر آخر جه 
کیرم که ره کم دل دما نی ' صد سال 


صد سال دگر بمانده گیر آندر بجه۳ 


(. ن. د) 
ان : او ۲- متسوت به |بوسعید ابوالخیر ( نفیسی) ند : گیرم 
نمراد دل نما ans EY‏ ۴ ماسوب بەعمر حیام ) نفیسی ( دت اول ایند باعی در 


المعجم فی‌معاییراشماد المجم آمده است وشمس‌قیس دازی داستانی در مود آن نقل می‌کند 
که حون خالی ازاطف نیست عیناً درج می‌شود : 

« .... حنانك مرا با فقیهی افتادکی ببخارا درسنهٌ احدی وستماية بخحدمت من‌دغیت 
نمود وینج شش سال اورا نیکو بداشتم و او بیوسته شعر بد گفتی [ ومر دم بروی حند ید ندی ] 
تا بعد ازچند سال چون برعزم عراق بمرورسیدم دوزی بردیواد سرایی‌ کی نجا نزول کرده 
بودم توشته دید دیت: 

دنبا بمراد دانده گیر اخرحه صدنامهٌ عمر خوانده گیر اخرحه 

بررسییل طییت او را گفتم این بیت حه معنی دارد وهاء اخرجه عایه بکیست و فاعل 
اخرج کیست گفت نفز گفته است وحقیقت بیان کر ده است یعنی هرمراد کی داری یافته گیر 
ودیر‌سالها ذیسته گیر . هم عاقبت‌الامر احل در رسد ومرد را از دنیا بیرون‌برد. فاعل‌اخرج 


»م ۰ م 
بمیه باودفی دز ص یه دعك 


۱۸۱ 


۵2۳۵ 
غاقل ز کناه » دل تباهیم همه 
ور کرده حود نامه سیاهیم همه 
کوه و درو دشت‌ و مر غ وماهی و کُباه 


دارد ذکری » کم از گياهیم همه ؟ 
(م. ۵) 


مه پاودقی از صفحه قبل 

احل است وض مير عادد دەر د است کی بنةد یر درون دست لا زهمست 9 تمد در [ بیت ] حنانست کی 
ایمرد دنیا بمراد دانده گیر آ نگاه می گوید. ٣ا‏ خر جه یمنی‌اجل بیاید واودا بیرون‌برد. 
<معی کی‌حاضر بود ند بر تفسیر بیت و تقر یر نحو او بخندید ندپس گفت‌شك نیست [ کی ] “خر جه 
نيك ننشانده است . می بایست کی فاعل آن ظاهر تر ازین دودی من دیئی بگویم بهتر آذین و 


دیگر روز بیامه و گفت سخت نیکو گفتم وبیت این بود . بیت : 


شادی ز دلم برایگان "۱ "خر" جه چون سودی نیست بر ذیان "خر" جه 
حون لشکرغم ولابت دل بگرفت او سلطااست بيك زمان ا “خر جه 


بر این بیت نیززمانی بخنديديم و تحسینی چنه کردیم بعد از آن اتفاق افتادکی دوز 
منچشنیه روزه می‌داشتم 2 نز دك فروشدن آفتاب در سر سجاده بذ کر ی مشغول دو دم بیأمدو 


گفت دو بیتی بهتر از آن درادخله و "خر جه کفته‌ام بشئو [وبیت این بود] . 


عيش و طرب و شاط حون ادخله در دل جو نبود خود کون ادحخله 
صحر ای دلم و لشکرعشق گرفت غم اخرج شادی فزون ادخله 


من ازسردقتی کی در آن وقت داشتم گفتم ای خواجه امام تومردی سلیم‌القلبی وبرمن 
حموق خدمت ثابت کرده‌ای نمی‌پسندم کی توعلم شس نادانسته شر گوئی آنچ می گوئی نيك 
نیست وما ودیگران بررتو می‌خندیم و خود دا وبال حاصل می کنیم نصیحت من بشنو ودیگر 
شعر مگو » (المعجم فی‌معاییر اشعار العجم - صفحه ۴۵۶ - ۴۵۷ - ۴۵۸) 
۱۸۲ات 


5۳۶ 
فریاد از این تن به عیب آلوده 
بر جرم دلیر و بر گنه فرسودها 
نا بوده؟ چنانکه حلق را بنموده؟ 


ماننده آهنی ډه سیم اندوده 


(i )م.‎ 


2۳۷ 
کر مغز همه؟ بینی و کر پوست همه 
هان تانکنی کج نظری کوست همه 
نو دیده نداری که ردو در نگری 
ور یه زسراست تا دم دوست همه ۲ 


(ن. د) 


۵2۳۸ 
گفتی که ترا شوم » مدار اندیشه 
دل خوش کن وبرصبر شمار اندیشه 
کو صبروچه دل؟ نچەد لش می‌خوانی 


بك قطر ه حون است و هزار اندیشه 


)م( 
م : فرهوده ٣‏ ن : تابوده ۴م . 0 : ننموده 
۴ ن حت: همی ۵- حت: بحود ۶ ن د حت: ورنه زسرت‌تابه 


قدم اوست همه - قیاساً تصحیح شد . 
~A‏ 


۵۳۹ 
ما ات نهاده در صما تیم شمه 
۳ در صفتیم در مما یم همه 
٩‏ 


جون در صفت 6 عسن حیاتیم همه 


)2( 
a+ 


ماییم به عشى نو تو لا کرده 
از طاعت و معصست تبر | کرده 
آنجا که عذابت تو باشد ‏ باشد 


ناکر ده جو کرده» کرده چون نا کرده؟ 


( م - جت ) 


۵1 


مستم ره خحرابات ولی از می ده 

اید از من صدا ولی از نی نه؟ 
جح مه ا“ Ie‏ . 

در کو شه خلو تم شان (ذٍی رد۴ 


اشیاء همه درمن است و من‌دروی نه 
(م. ن. د) 
۱-کذافی‌المتن ؟ - ظاهراً باید (چون در ذایتم) صحیح باشد ۲- این مصراع 


در دیاعی ۵۱۴ - آمده است . ۳- د : (نقلم همه نقلست وحریفم شی نه) ودد - ن: 
نمدم همه نقلست و حریفم نی‌نه ۴ نم : در سین خلوتم نشانی نه نه 


۱/۴ 





arr 


دارب شمه حفته‌ايم بیداری ده 
در مستىی شهو تیم هشیاری ده 
آن دم که نبینیم ز یاران یاری 
یارب تو به فضل خویشتن یاری ده 


)م( 


- ۱/۸۵ 


arr 
آن کیست بجز تو کز تو دارد خبری‎ 
یا بی تو زروی تو نماید اثری‎ 
زین! خانة تاريك نمی‌شاید کرد‎ 
بی روشنی تو گرد کویت گذری‎ 
(م. ن)‎ 

2۳۳ 
آنی تو که حال دل نالان دانی" 
و احوال دل شکسته بالان دانی 
کرخحوانمت از سینة سوزان » شنوی 


ور دم نزنم زبان لالان دانی" 


(م۔ ۵) 
م :اين ۲- دباعی منسوب به ابوسعید ابوالخیر (نفیسی) ودد آتشکده 
نیز هده ( ص۶۶۷ جاپ سادات ناصری ( ۳- نفقل ریاعی از م : 
آنی تو که حال نيك حالان دانی احوال دل بی سر و پایان دانسی 
گر خوانمت از سینۀ نالان شنوی ود دم نزنم زبان لالان دانی 


۱ ۸۶ 


۵۳۵ 
از باد اکر سبق بری در ببزی 
جون خحاك اگر هرز ار رزکت آمیزی 
چون' آب محبت علی نیست ترا؟ 
آتش ز برای حود همی" انگیزی 


(م. ن- جت ) 


a۶ 
از پیش خدا بهر خدا آمده‌ای‎ 
نی از پی بازی و هوی آمده‌ای‎ 
در معرفت و عبادت ایزد کوش‎ 


از بهر همین در این سرا آمده‌ای 


(م) 


وفوزه 
از عالم صورت به معانی رسی 
واندر۴ عم ن به شادمانی نرسی 
ازجان؟ اکر از هردوجهان دور شوی 
نزديك بها شوی ۰ بفانی نرسی 


(م. ت) 


إ جت : گر 
۴ ن : (و) عطف نیست 


ن : حون آبا گرمهر علی نیست ترا 


۵۔۔ ن : ای 


۱۸۷۷ 


۳۲ ن: خویش می 


۵۳۸ 
از کبر مدار هیچ در سر هودی 
کر کبر ره ۳ لی ر دست کسی! 
۳ < ۳ 1 2 ۳ 
ل صد کی هر ر دبا در سی 


(م . ن . د) 


۵۹ 
از معدن عویش۲ اکّر جدا افتادی 
آحر بنگر که خحود کجا افتادی 
در خان خود حدای را گم کردی 
زان در ره کانه خدا افتادی 


(م. ل د) 


۵۳۰ 
افوس که در دهر ندیدم پاری 
کز پای دلم برون کند۴ او خاری 
با هر که نشینم نفسی از پاری 


از صحست او به من رسد آزاری 


(م. ۵) 
۱ م : کز کیر بحایی ذر سل هیچ کسی ۲ د : تا دل‌ببری هز‌ار ددهر نفسی 
۳ ن م: خود ۴ ن : کشد بك 


—\AA- 


۴۹د 
ای آنکه خلاصة چهار ارکانی 
بشنو سخنی ز عالم روحانی 
دبوی‌ و ددی و ملکی » انسانی 
با تست هر آنچه می‌نمایی » آنی 


( د.ن - جت ) 


afr 


ای AST‏ دوای دردم‌ندان دانی 
درمان و علاح مستمندآن دانی 
شرح دل ریش خود چه گویم با تو 
ناکفته تو صد هزار چندان دانی! 


(م. ت( 


۵۴۳ 
ای آنکه ز اول و زآخحر باشی 
از قطرة آب می کنی نقاشی 
ما را به بهشت و دوزخت کاری نیست 
مقصود من آن است که با من باشی؟ 
(م. ت( 
۱--متسوب به ابوسعید ابوالخیر (نفیسی) - قافیه محل اشکال است 


-۱ ۸۹ 


۳۴ 
ای AST‏ شب و روز خحدا می‌طلبی 


کور ی گرش' از خویش جدا می‌طلبی 
حق ۳ نو به هر زیان سخن می گودد' 
سر تا قدمت منم ۰ کرا می طلبی؟ ۳ 


(د . ن) 


۵۴۵ 
ای آنکه همیشه بیکسان را تو کسی 
هر کس به کسی نازد و مارا تو بسی 
دروقت اجل » کس مدد ما نکند 
پارب تو در آن نفس بفریاد رسی 


(ت) 


۴۶ 
ای اصل وجود تو زيك ذره منی 
تا جند کنی در این جهان کیر و منی 
در پلۀ اعمال خود از راه خرد 
خود را نظری بکن » که تا چند منی 
(ن ) 
۱ نتایج : اگر ۲ د: بصد زبان همی گوید راز ۳- این‌دباعی 

در نتایج‌الافکاد نیز بنام باپا ضبط شده است . 

۱۰ 


2۳۷ 
ای بر سر ره نشسته ره می‌طلبی 
وز دیدة پر غبار مه می‌طلبی 
در جاه زنخدان تو صد یوست گم 
خود دلو توبی‌بوسف وچه می‌طلبی! 
( ۵ ) 


A۴۸ 
ای چرخ چه دارم که زمن بستانی‎ 
مفلس شده‌ام هنوز می‌رنجانی‎ 
فیروزه ز دست عاقلی بستانی‎ 
در صف نگین ابلهی بنشانی‎ 


(i م.‎ ( 


a۴۹ 
ای چرخ فلك زهر فشانی تا کی‎ 
حون از دل و دیده‌ام چکانی تا کی‎ 
ازبهریکی لقمه که آن روزی ماست‎ 
سر کشته به عالمم دوانی تاکی‎ 
(i )م۰‎ 


۱ ۱- منسوب به جلالالدین بلخی (نفیسی) 


ب٩‎ 


۵۵۰ 
ای چرخ بجز جور و جفا ننمودی 
هرگز در وصل! و خرمی نگشودی . 
مارا غم اشتیاق کم بود مگر؟ 
کاین بار فراق هم بران" افزودی 
(ع. ن) 


۵۵١ 
ای دل به مجردی نرفتی کامی‎ 
خود زهرة آن بود که جویی کامی؟‎ 
تو درد فراق نیم شب برده نه‌ای‎ 
در صحبت وی" کجا رسی تا حامی‎ 


(ن - د) 


۵۵۲ 
ای دل ز غبار تن اگر پاك شوی 
تو روح مجردی؟ بر افلاك شوی 
عرش است نشیمن تو شرمت بادا 
کآیی و مفیم حطهٌ خال شوی۲ 
( دن - جت) 

- م : براو 3-۳ : ای توبه مجردی نرفته گأمی‎ ٣ ن : عيش‎ ١ 
جت زهره .... ۴ د : او ۵۔۔ حت : حجان ۶ د:مفدسی‎ 
منسوب به عمرخیام و احمد بدیهی سحاو ندی وجلالالدین بلخی (نغیسی) درطر بخا نه‎ -۷ 
)۱۰۳( دباعی‎ 

ت۲٩‏ بت 


۵۵۳ 
ای دل تو اکر راحت حان می‌طلبی 
و اسایش بیدا و نهان می‌طلبی 
از سود و زبان خلق دامن در کش 
از خود بطلب » از دکران می‌طلبی ؟ 


رن ) 


۵0۳ 
ای دل دو دمی مطیح سحان شدی 
وز کردن کار بدا پشیمان نشدی 
قاضی و ثفیه و معتی و داشمند 
این حمله ۲ شدی و لی مسلمان شدی 


( م -ن ) 


۵۵۵ 
ای دل تو ر مردمی دشان می‌بینی ‏ 
ور ددده بجر اشك فشان می‌بینی ؟ 
در آرژوی دمی که با خویشتنم؟ 


باران مه انتند که شان می‌بیمی 


( من ) 





۳ ن : باخویش زیم 


۵۵ 


ای دل زشراب جهل مستی تاکی ؟ 
وی نیست شونده لاف هستی تا کی ؟ 
ای غرقه بحر غفلت ار ابر نه‌ای 
تر دامنی و هوا پرستی تاکی ؟ 


(ن - د) 


22۷ 
او جای ندارد ز کجا می‌طلبی ۲ 
گرزآنکه شناسیش چرا می‌طلبی! ؟ 


ور زآنکه ندانیش کرا می‌طلبی ؟ 


( دن ) 


۵۵۸ 


ای عین بقاء درجه بقابی که نه‌ای ؟ 
درجای نه‌ای » کدام جابی که نه‌ای ؟ 
ای ذات تو از جا و" جهت مستغنی 
آنعر به کجایی؟ و کجایی که نه‌ای۴ ؟ 


( م. ن. د جت ) 


د : می‌بینی ٣‏ د : جار 


۴ هسوب ده ءطار( نفیسی) موب به غرالی (همائی) 


-۱۹۴- 


۵۵ 
ای فضل' دو دستگیر هر کمر اهی 
کوه گنه از لطت تو کردد کاهی 


صد ساله کناه ہہ ےہ را عفو کنسی 


ی 


گر بنده ز سوز؟ دل برآرد آهی 


(ع. ن) 


A» 
ای فاسفی از نبی ن۔داری بخشی‎ 
زآن اس ت که از یقین نداری نقشی‎ 
جون در ره تحفیق شعورت ماد‎ 
از بهر خحدا بجو به از این رعشی‎ 


(ن ) 


۵۶۹ 


ای کرده سر خویش پر از کبر ومنی 
معلوم نمی شو د aS‏ بو جنك ممبی 
ای حواجه می مکن که تو همچجو هنی 
انصاف نباشد منی از قطره منی؟ 

(ن ) 


۲۸۲۴ م : لطف ن : سوز ۲- این دباعی درحنگ‎ ١ ٠ 


(جت) با تغییراتی بنام شیخ بهائی ]مده است. 


سل ٩‏ اس 


a۲ 


۰ س ل 
ای لطف تو دستکیر هر خود رایی 
وی عفو تو پرده پوش هر رسوایی 
بخشای بر آن بده که اندر همه عمر 


جز در که دو هیچ سدارد جایی 


(م. ن. د) 


orf 
ای‌ناطق! اکر به مرکز جسمانی‎ 
حاصل نکنی معرفت سیحانسی؟‎ 
فردا که علابق جهان؟ قطسح شود‎ 
در ظلمت جسهل جاودان درمانی‎ 


(ن . د . جت) 


52.۴ 


ای نسخه نامه الهسی که توای 
وی آنه حمال شاهی a‏ توای 
درون زتو نیست هر حه درعا ام هست 
ازخو دبطاب هر آنچه خو اهی که‌توای 


(د . ن) 


١‏ حت : ای دل تو ۲ : بزدانی 


۱ ٩۶-- 


۳ د حت : آزیدن 





۶۵ 


ای نفس گذشت عمر در حیرانی 
حود سیر نمی‌شوی ز بی سامانی 
نه ادت زند گی حود می‌بأبی 


نه راحت مردگی : 1 
دسه راجت مردد-ی نن مسی‌دادی 


)د( 


وره 


با داده قسناعت کن و باداد بزی 
در سید تکلف مرو › آزاد بزی 
درده ر حودی نظر مکن غصبه محور 


در کم ز حودی نظر کن و شاد بزی! 


(م .ن . د) 


oY 


با دلق کبود و با کلاه تر کی 
پیوسته کلاه تر کی بی بسر گی 
دعوی جه کنی که رهروی؟ چالا کم ؟ 
نه نه غلطی ز راه آن سو ترکی 
(م ۰ ن ) 
ارم بیت آخر : وربه زخودی نگه کنی غصه محود - ود کم زخودی نظر کنی شادبزی 
م . هرود 


—۱۹۷- 


ره 


با دل گفتم که ای دل عربده جوی 
صراف سخن باش و سخن کمترگوی 
با دوست نشین و نیکی دشمن گوی 


خحواهی که ترا آب رود درهمه‌جوی! 


(û (م.‎ 


۵۳۵ 


مر گت به عمر جاودانی نرسی 


ی 


جون خحضر بة آب زندگانی نرسی 


(د) 


سک (- 


تا بتوانی مباش همان کسی 
بی آب شوی چو می‌خوری نان کسی 
يك قرص‌جو بن‌عوری تو بر سفرة عویش 
بهتسر ز هزار بره بر" خحوان کسی 


(م. ۵) 





اس م -ن : مصراع سوم وجهارم حابجا شده بود برای دقع شایگان اصلاح گردید 
۲ م :در 


۱۹A 





a1 
تا ترك تعلقات دنيا نکنی‎ 
جولان سرادقات علیا نکنسی‎ 
تا جان ندهی‌به خادہی پیش شعیب‎ 
باحضرت حق‌سخن چوموسی‌نکنی‎ 
(ن)‎ 


ar 

تا ترك عوایق و علایق نکنی 
رك سد شکر را توا لابق نکنی 
دالئه که ر دام لات وعزی درھی 
تا ترلك خود و جمله خلایقی نکنی" 


(ع۰ ن) 


ay 
جنك پی عيش و تنعم گردی‎ ۳ 
جد در سرای مردم گردی‎ ۳ 
در دابرةٌ وجود تو دادره‌ای است؟‎ 


زان" دایره کر برون روی کم کردی 


ن : شاأسته 


۳ -_ د تا کی‌بی اسباب 


(د . ن) 


۲- منسوب به ایوسعید ابوالحیر (نفیسی) 


۴ : این دايرءٌ وحود ظاهر گشته است 


-۱۹۹- 


د : 


دین 


۷۴ 
تا حند ز جان مستمند اندیشی 
تا کی ز جهان پر گزند اندیشی 
حیزی که توان ستد ز تو کالیدست! 
بك مزبله گو مباش چند اندیشی" 


(ن) 


۵۷۵ 
۳0 حاص حدای را تو از جان نشوی 
بر مر کب عشق مرد میدان نشوی 
شیران جهان پیش تو روبه باشند 
کرتو سک نفس را بفرمان نشوی 


(م. ل د( 


5۳۲ 
تا در طلب گسوهر کانی » کانسی 
تا زنده به وصل جاودانی » جانی؟ 
فی‌الجمله حدبث مطلق ازمن بشنو 
هرچیز که در جستن آنی » آنی" 


۱- ددمتن : «کالبدت» و این مصراع درآ تشکده : آنچ از تو توان ستد همین کالبد 
است ۲- این دیاعی در آتشکده بنام سید جسن غز نوی ضبط شده است ( ص ۵۴۳ 
جاپ سادات ناصری ج ۱) ۳ حت : تاذنده رد بوی وصل جانی جانی 
۴- منسوب‌به |بوسعیدا بوالخیروجلالالدبن بلخی (نفیسی) 


۰ 


¥ 
تا دیده دل ز ویله‌ها نگشایی 
هر کز ندهند دبده‌ها بینایی 
امروز ار این شراب جامی در کش 


مسکین و > که در ام یس فردالی 


(ع. ن. د) 


OYA 
تا ره نروی ره هیچ منزل درسی‎ 
حال سک اهل کهت از نادره‌هاست!‎ 
حل سشوی به حل؟ مشکل در سی‎ U 


( م. ن. د) 


۵۳۵ 
۳ صورت آدمی ز آدم دانی 
آدم تشناعتسی و سر کردانسی 
حون صورت آدمی بدانی به بفین 
آدم کشتی بر ستی از شیطانی؟ 
(‌ِ) 


١‏ د : حال سگ کهف بین که از نادده‌هاست _ ن : نادده‌ها ۲ ن: حال 
۳ ی: مصدری قافیه جهارم بادو (ی) مخاطب درمصراع اول ودوم مغایرت دارد 


~۰ 


۵۰ 
تا معتکف عالم معنی نشوی 
جون راست روان منکر دعوی‌نشوی 


تا حلع لباس هستی از خود نکنی 


(i (م۰‎ 


2۸0 
دو آمده‌ای ر قطرة آب می 
بشنو سخنی ر من اگر بار می 
شش جیز بودکه آن ترا حوار کند 
بغض‌وطمع و حرص و حسد» کیرومتی 


(i (م.‎ 


۸۳ 
تو لابق نکته‌همای باريك نه‌ای 
جز درخور کور تنگ و تاريك نه‌ای 
دهری مم وز در هش دور نیم 
مسکین تو که دهری نه و نزديك نه‌ای 
)م( 
- 


Af 
جانا بر نور شمع دود آوردی‎ 
یعنی حط اگر چه خوش نبو د آوردی‎ 
کر دود دل من است ابرت بکرفت‎ 


ور حط حلاص ماست زود آوردی! 


)۵( 


AAFP 
جون از همه کارها تو وا بردازی‎ 


آبی و ز عشق بازیی برسازی"؟ 


(ن) 


۵۸۵ 
عواهی که پسنديدة ایام شوی 
مقبول به پیش خاصه و عام شوی 
اندر پىی موّمن و بهود و ترسا 
بدگوی مباش تا نکو نام شوی؟ 
(طر بخانه) 
۱- منسوب به ابوسمید ابوالخیر (نفیسی) ۲- بقیه دباعی بدست نیامد 


۳- این دباعی در طربخانه حاپ تر کیه بعلت انتساب به بابا افضل از متن حذف 


؟ د درل وه است ۰ 
` 


۰ 


مت 
و اهی که درین زمانه فردی کُردی 
پا در ره دیٍ-ن‌صاحب دردی گردی 
ابن را بجز از عدمت مردان مطلب! 


مردی گردی جو کرد مردی کردی؟ 


(i ۰¢) 


5۸۷ 
در این جمال حق کن نظری 
تا جان و دلت بیاید از حق خبری 
حواهی که دل و جانت منور کردد 


رارك که ره کو بش کذری هر سحری 


(م. ن. د) 


۵۸۸ 
در جستن جام جم ز کوته نظری 
هر لحظه کمانی نه بتحقیق بری 
رو ددده بدست آر که اين ذره حخاله 
جامیست جهان نما چودر وی نگری 
md‏ 


۹ ل : این را بجر حدمت مر دی مطلب x‏ ماسوب به عد اله انصاری و 
جلالالدین بلحی ( نفیسی) 


¥ 


۵۸۵ 
در دید کاینات موجود توبی 
عالم همه شاهدند » مشهود توبی 
نه در جهتی » نه حالی از هر جهتی 
هرجا که اشارت است مقصود توبی 


)م( 


۵۹ + 


در راه اکر به بیئوایی برسی 
سر در قدمش نه » که ره جایی برسی 
بی‌دردادل راازاین فدح دردی۱ دسست 
با درد درا تا به دوایی برسی 


(e) 


2۱ 
در راه خدا اکر تمیزی داری 
تنها نخوری ار" مویزی داری 
عیبی نبود من از تو چیزی طلیم 
من هیچ" ندارم و تو چیزی داری 


(م ن) 





سا ۰ ¥ 


١‏ دداصل : داهی ۲- م : گرجه 


۲ ن : چیز 


وت 
در راه حدا اگر سینجی دار ی 
در هر قدم آر استه کنجی داری 
وز! هرچه نه بر مراد دل خواهد بود 
زان رنجه شوی دراز رنجی داری 


(ع.۵) 


a4۴ 
دراه طلب اگر تو نیکو باشی‎ 
فرماندة این سرای نه تو باشی‎ 
اول قدم آنست که او را طلبی‎ 


وآخر قدم آنست که خود اوباشی 


)۵ .۴( 


a۹۴ 


در کرد حهان جو ناوك پرتابی 
خو اهی که حدا و حلی را دریابی 
خود جمله تویی» ولی چرا بی‌خبری 


بگشاده دو چشم و در ميان خوابی 


سس سس اس 


إل : بر 


۵د 
در مطبخ دنبا همه دم دود کحوری 
تا حند غمان بود و ابود شخوری 
ازمابه نخواهی که جوی کم کُردد 
ماده که نعورد؟ چون تو همه‌سودعوری 


)۵ ۰۶( 


2۹ 
در نیت نيك اگر بکوشی مردی 


گر جام می صفا بنوشی مردی 
درمطیخ احلاص و نیاز از سر صدق 


در اتش عشق اکر بجوشی مردی 


)م( 


53۷ 


دعوی به سر ز بان ود وار ی 
در خانه هزار بت یکی نشکستی 
تو پنداری به يك شهادت رستی۲ 


فر دات کند؟ خمار کامشی۴ مستی* 


(م . ن . د) 
۱ ت : تو همه . درطر بخانه ازمطیخ دیا توهمه ... دیاعی شماده ۴۸۷ 
٣‏ د : گوئی که ديث قول شهادت رستم ٣‏ ل م بود ۴ م. ن: کا کنون 
۵- منسوب به عبداله انصادی (نفیسی) 


¥ 


a۹۸ 
دنیا قفسی و ما در آن يك نفسی‎ 
تا چند توان زد نفس اندر قفسی‎ 
شکر انهةٌ آن که زنده‌ای وش می‌باش‎ 
کاین عالم بیوفا نماند به کسی‎ 


)م( 


۹4۹د 


رفتم به سر تریت" محمود غنی 
گفتم که جه برده‌ای؟ ر دنبای دی 
گفتا که دو" گز زمین وده گز کرباس 
تو نیز همین؟ بری اگر صد چومنی 


(ن. د) 


۶۰ 
رندی ارد ز شهر حود تانعته‌ای 
بنیاد وجود خود برانداخعته‌ای 
زین نادره‌ای سوخته‌ای ساخته‌ای 


و آنکه به دی هر دو جهان باخته‌ای 


(د) 
0-۱ : هزار 0-۳ : بردی تو 


۲ A 


۴ ل : س 


۴ ل همی 


"۱ 


زان پیش که‌ازجام اجل مست شوی 
زير لکد حاده-ه ها پست شوی 
سرمایه بدست ار از اینجا کانجا 
سودی نکند اگر تهیدست! شوی 

(ن) 


ye 


زنهار در این راه مجازی نایی 
تا کار حقیقتی نسازی نابی 
این ره ره مردان و سراندازان است 
جانبازانند تا نبسازی ایی 

(د) 


۴ 


زنهار دلا رفیق هر کس نشوی 
واندرپی مردار چو کر کس نشوی 


حواهی که کسی‌شوی زنا کس بگریز 


(م ت( 


س تسس دیب ماک وا درو ی ےا سسا تی وا اس سپس سس 


۱- منسوب به عمرخیام (نفیسی) 


-۲۰۹- 


٣ے‏ ل : حدمت 


ye۴ 
زنهار! که دم پیش مقدم نزنی‎ 
سررشتة کار خویش برهم نزنی‎ 
خودرا نزنی برنفس سوختگان"‎ 
کایشان نفسی زنند و۲ تو د‌ازنی‎ 


(م - ت ) 


۷۶۰۵ 
زنهار مکن قر و خود بینی 
پس تلخ مشواگر نمك شیربنی۴ 
گر مرد رهی چهار چیزت باید 
حلی وکرم وتواضح ومسکینی 
)م( 


Pey 
کم گو ی و بجزم‌صاحت خحویش‌مگوی‎ 
جبزی که ثبر سند ز تو پیش مکوی‎ 
دادند دو گوش و يك زبانت ز آغاز؟‎ 
بعنی که دو بشنو و یکی بیش مکّوی‎ 


(ب ن) 


ان : باید ۲ ن : ژنده دلان ۳ دراصل ( که) بود ٺ این 





مسراع : ناگاه دمی زند که ... ۴ مصراع غلط است ۵- ن : تو خود 
سم گوش نو دوداد ند وزبان تو یکی 


۲۱ 


از دم زدن مورجه‌ای کاهی 


(م - ن) 


۶ ۰۸ 


گر با تو فلك بدی سکالد جه کنی؟ 
ور سوخته‌ای از تو بنالد چه کنی؟ 
ور غمزده ای شبی به انگشت دعا 
اقبال ترا گوش بمالد اه کنی ؟ 


(ع: ۵ ۵) 


۹ 


کر بر سر فتنه بر نجوشی مردی 
ور تیغ زبانها بنیوشی مردی 
ای ذر ه که در راه هوا می کوشی 
در راه حلا اگر بکوشی مصردی 


(م - ن) 





إل : دنم 


۱ 


"۱۰ 


گرتو به حود وبه‌حال خود درنگری 
برتن همه پوست همچو جامه بدری 
از حوردن نان و آب بینی که همی 
جز زهر نیاشامی و جز نحون نخوری 


(د) 


۹ 
گر حا کم صد شهر و ولایت گردی 
ور در هنر و فضل بغایت گردی 
گر فاس مطلتی! و گر زاهد پاك" 
روزی دوسه بگذرد؟حکایت گردی 


(م . ن . د) 


7 
گردرپی قول و فعل سنجیده شوی 
در دیدۀ خلق» مردم دیده شوی 
زنهار جنان مزی که کر فعل ترا 
هم با تو عمل کنند رنجیده شوی" 
0 


١‏ ن: عاشق صادفی - د: عاشق مطلقی 


۴ منسوب به اهلی شیراذی (نفیسی) 


۲ ۱ ۴۲ات 


ی د: حجوك 


۳ ن۵: حون رود 


3۱ 
کر در نظر خویش حقیری مردی 
ور برسر نفس خود آمیری مردی 
مر دی سود فاده را سای ردن 
گر دست فتاده‌ای بکبری مردی! 
(م. ن . د) 
۴ 
گر دریابی که از کحا آمده‌ای 
ور بهر جه وز بهر جرا آمده‌ای 
کر بشناسی بەاصل ود بازر سی 
ورنه چوبهايم به چرا آمده‌ای؟ 
(ن.د) 
۵ 
گر زانکه هزار بنده آزاد کنی 
ورز آنکه هزار مسیحد آباد کنی 
ورزانکه هزارشب در آبی به نماز 
آنت‌ندهد که خاطری شاد کنی؟ 


() 
۱- منسوب به قتالی خوادژمی ودود کی (نغیسی) ن : وزبهرچه‌ای و 
اذحراآمده‌ای ۳ ریاعی از -م : 
گیرم که هزار مسجد آباد کنی گیرم که هزار بنده آزاد کنی 
گیرم که هزار شب در آیی به نماز آن به نبود که خاطری شاد کنی 
این دباعی شبیه دباعی ابوسعید ابوالخیر استکه می گوید : 
حواهی جو خلیل کعیه بنیاد کنی و آن دا به نماز و طاعت آبادکنی 
روزی دو هزار بنده آزاد کنی به زان نبود که خاطری شاد کنی 
و این دباعی ازعلاءالدولة سمنانی : 
صد خانه اگر به طاعت آباد کسنی به زان نبود که خاطری شاد کنی 
گر ده کنی ز لطف آزادی را ده ز آنکه هزار بنده آزاد کنی 


۲۱۳-۰ 


7۶ 
گرشهره شوی به شهر شر الناسی 
ور گوشه نشین‌شوی همه وسواسی 
به‌زان نبود که" عضر و گر الیاسی 
کس نشناسد تراء تو کس نشناسی؟ 


(م. ن. حت) 


۹¥ 
گر کبر و جهود؟ و گر مسلمان باشی 
از خود بگذر تا همه تن جان باشی 
در کیش تور است‌رو همی‌باش چو تیر 
ورنه چو کمان لابق فرمان؟ باشی 


(م. ن ) 


۳۶۱۸ 
گر طالب آنی که ببینی تو خدای 
ازبهر خدا خواجه زمانی به حودآی 
۳ هستی نو دود سر مو بر جای 
حمّا که سر ٥و‏ نمری ره رد دای 
(ن) 


۱ ن - حت : آن به که !گر ... ۲- منسوب به عمرحخیام و ابوسمیدا :وا لیر 
( نفیسی) 3 درطر بحانه ره شماره ۱۳۰ آهده است ۳ ل : بهود ۴ م: فر بان 


۵- قافیه مصراع اول وجهارم تکراری است . 


۲ ۱۳-- 


۹ 
گر غره بمانی غلطی ۰ نادانی 
گر تکیه به‌عمر کرده‌ای تادانی 
فردا که در آن کنج لحد درمانی 
حواهی که کنی‌توبه ولی نتوانی 
)م( 


+ 
که تخت سلیمان بەلئیمی بخش 
که تاج نبوت به یتیمی بخشی 
يارب چه شود اکر مرا بی‌سببی 


از رو ضه معروفت دسیمی بخشی 


زم. ن ) 


11 
گيرم سخنی چو در مکنون شنوی 
با ره‌زو لطیف و خوب‌وموزون‌شنوی 
دربیش توگرصفات دل شرح دهند 
تا دل نشوی حدیت دل‌جون‌شنوی؟ 


(e) 


-۲۱۵- 


rr 
گیرم که تمام مصحف از برداری!‎ 
با آن چه کنی که نفس کافر داری‎ 
سررا به‌زمین چو می‌نهی" بهر نماز‎ 
آټرا به زمین بنه که در سرداری‎ 


(م . ن) 


r 
گیرم که سلیمان نبی را پسری‎ 
برباد نشسته‌ای جهان می‌سپری‎ 
گیرم که‌به فرمان‌توشد جن‌وپری؟‎ 
بنگر پدرت چه بردتا توچه‌بری؟‎ 


(مسان - د) 


re 
گیرم که هزار گنج قارون داری‎ 
ملك جم و دارا و فریدون داری‎ 
چون‌شربت‌مر گ۴ نوش میباید کرد‎ 


انگار که بیش‌ازاین و افزون‌داری 





(م . ت( 
۱ ان : گر مصحف پنجگانه از بردادی ۲ م - ن: نهی تو از 
۳ ن . د : گیرم که بکام تست گیتی شب و روز ۴ م ن : ذهر. قیاسا 


تصحیح‌شد 


~۶ 


7۳۵ 
مردی بايد بلند همت مردی 
بس واقعه' دیده‌ای خرد پروردی 
کورا ز تعلقات ادن توده خالء؟ 
بر دامن همت ننشیند کردی" 


(م. ن. د) 


.7 
هان تا سر رشتة خرد گم‌نکنی 
نعودرا زبرای‌نيك وبد گم‌نکنی 
رهبر توبی‌وره تویی ومنزل تو 
مان تا ره خویشتن بخودگم‌نکنی؟ 
(ن) 


¥ 


هر گز ز هوس بر سر کاری نرسی 
تا غم نخوری به غمکٌساری نرسی 
چون شانه به زیر اره تا سر ننهی 
هر گز به سر زلف نگاری درسی 

)م( 


١‏ د: زین تجربه . م: زين واقعه ٣‏ د: کورا بتصرف انددین عالم خاك 
م : كودا زتعلق اندرين تود خاك ۳ منسوب به فتالی خوادزمی (نفیسی) 
۴ منسوب به شهابالدین مقتول ( نفیسی) 


۲۱۷ 


S۸ 
یارب چو بر آرندة حاجات تویی‎ 
هم قاضی و کافی' مہمات تویی‎ 
من سر دل خویش چه گویم با تو‎ 
چون عالم سرو"الخفیات توبی؟‎ 


(م. ن. د) 


7۳۳۹ 
یارب ز قضا برحذرم می‌داری 
وز حادئه ها بی خبرم می‌داری 
هر چند ز من بیش بدی می‌بینی 
هر دم ز کرم نکو ترم می‌داری 
(ع. د) 


۳۰" 
بك ذر ه ز فقر اکر به صحرا بودی 
نه کافر و نه‌گیر و نه ترسا بودی 
کر دید جهل خلق بینا بودی 
این رشته که سردو تاست یکتابودی؟ 
(ن. د) 
١‏ دنه ان ۲- ): هم ۳- منسوب به ابوسعید ایوالحیر (نفیسی) 


۴ نفل ازا ہس او حده و حلیس| لحلوه تا لیف محموددن علیا لحسینی کلستا ره ( نەيسى 
2 دسائل باب حاپ دا نشگاه { ۱ 


ت۱۸ 1~ 


رباعیات بازیافته از جنکك شماره ۲۸۲۴ کتابخانة 


ملی بر دز که در ما جذ دیگر دنده نشده است . 


الف 


۶1 
ای آنکه نبود جز تو دلدار مرا 
از روز ازل تو بوده‌ای يار مر | 
هم روز جزا به آبروی کرمت 


از آتش ۰ حشم حود نگهدار مرا 


rr 
بشتاب پی دیده گشودن خودرا‎ 
زنگار ز آیینه زدودن خود را‎ 
هر چند تو او را نتوانی دیدن‎ 


او بتو اند به تو نمودن نود را 


۱۹ 


ازفا 
تسبیح چه سود مرد بی‌عرفان را 
جز آنکه شناسد مگرآن سلطان را 
مرچی ز که گوید آدمی تسبیح است 


گر بشناسد به واجبی سبحان را 


۳۴ 
در نامه سفید اکر سیاه است مرا 
لطف توبه حشرعدرواه‌است مرا 
جون هستمرا وسیله‌ای‌چون کرمت 


دیگر چه‌غم ازجرم گناه است مرا ؟ 


۵ 
نه حانۀ دین نه دنیی آباد مرا 
نه بنده توان کفت نه آزاد مرا 
با اين‌همه‌عیبو عارو حرمان و نعطا 
شادم که نمی‌کند کسی یاد مرا 


۹ 


(۳ 


7۲« 
ای دیده نظر کن اگرت بیناییست 
در کار جهان که سربسر رسو اییست 
در گوشة حجرة قناعت بنشین 
تنها حو کن که عاقبت تنهاییست 


۷« 
تقدیر تو آلينة تقصیر من است 
برهمزن هنکامةً تدبیر من است 
حاشا که گنه ز من نباشد اما 
تقدیر تومیکنی و تقصیر امن‌است 
۱ تکراد قاقیه ‏ 





“Yi 


۴۸ 


جو د‌نیرست زهر چه‌هست جز بأد به‌دست 
انار که هست آنچه در عالم نیست 


انکار که سست آنجه در عالم هست 


«۳۹ 


عمر [ت] جاوید در شناسایی تست 
آن رتبه که عضر راست بینابی تست 
این آب حیات ظلمتی کش گویی 
بینایی آن جسال اعماسی تست 


Pe 


فریاد که کار من همه عصیان است 
هرچیز کمال دانمش نقصان است 
هرچند که جرم ما زحد بیرون است 


غم‌نیست که رحمت توبی‌پایان‌است 


ت۲۲ 


۴1 
کل جزء نمود مرد را تا لافی است 
وز قطره‌مبحیط دیدهر کو جافی است 
از چه نبی و ولی بری نام چه سود 


کر بشناسی همی یکی را کافی است 


6۲" 
کر فيض بود نيك و گر بد از تست 
ورتو کنیش قبول گر رد از تست 
گرره دهیش به‌سویمقصد از تست 


ورهم نهیش به‌پیش ره سد از تست 


Pf 
موقوف به نور بینش عرفان است‎ 
آنروز که حشر و نشر نس وجان است‎ 
از مشری د دده افتات عسرفان‎ 


چون در تابد صبح قیامت آن است 


-۲۲۳_ 


7۴« 
هر حند کناه من دمادم تازه است 
صد شکر که رحمتت بلند آوازه است 
کیرم که کنه کنم به اندازة عمر 


غم‌نیست که ر حہت تو بی اندازه است 


#۴۵ 
هر کار که کرده‌است هردشمن‌ودوست 
بنموده ز جای بی‌کمان ناگه اوست 
یعنی هر نيلك و بد که کردی توبدان 


از خاله تو رسته تخم خیروشراوست! 


Py 
هر کس که خحداشناس و اهل نوراست‎ 
در هرجه نظر کند دا منظور است‎ 
بهنی هر کس که نیست بیثا بدا‎ 


عالم او را آینه پیش کور است 


5 ٍ تکراد قافیه 


~~ 


۷« 
آنان که ز غیر روی بر تاخته‌اند 
دلن ودل و جان خویش در با خحیّه اند 


درخود چو نظر کنم ترا می‌بینم 
گویا که مرا آبنه‌ای ساخته‌انسد 


SFA 


استاد ازل که کام ناکام نهاد 
کاری دو بکرد ونيك و بد نام نهاد 
آن کار که نيك بودخحاص خو دخو اند 
و آن کار که بد به گردن عام نهاد 


س۲۵ ۲ 


"۹ 


افسوس که هیچکس به‌حاصل نرسید 
رك تن ره طواف حرم دل بر سید 
در وادی ترك خود كەوصل‌حق است 


کس راه نذرفت»از آن به منزل نر سید 


۵° 


در هر حه دهم دل که جنّان حو اهد بود 
ادامش از آن حال بگرداند زود 
جون‌کارمن از خو اهش‌من ببرون‌است 


تدییر حه و سعي کجا دارد سود 


7۱ 


بی‌بهره به او نشیند و نشناسد 
آنکس که شناسدش نبیند جز او 
بیگانه بسیش بیند و نشناسد 


YY 


Ar 


تا بود من از بود تو آمد بو جود 
بی‌بود تو بود من کجا خواهد بود 
ی دود تو هست باشد و حواهد بود 


تا بود مر | زوال کی خحو اهد بووا 


ya! 


تا حامة تن در برجان جاك نشد 


کس پاك ز آلودگی اك نشد 


گر آب »۰ جنابت از کسی می‌شو ید 


فرعون به رود نیل چون پاك نشد ؟ 


۵۳ 


جمعی به درت ناله و آه آوزدند 
جمعی همه دیده و ناه آوردند 
جمعی دیدند چو خواهش عفو ترا 
رفتند و جهان حهان گناه آوردند 


۱- تکراد قافیه - این دباعی در : ن - به شماره ۱۸۳ آمده است . 


۲۲۱۷ 


۶۵۵ 


روزی که به‌محشر اندر آید زن‌ومرد 
وز بیم گنساه رنگها کردد زرد 
من عشق ترا به کف نهم پیش آرم 
گویم که حسات ما به آن بايد کرد 


77۲ 


ساقی چوشراب معرفت درجم کرد 
چون صاف نمود نام آن مردم کرد 
کی‌هستی و نیستی به‌هم جمع‌شو ند 
هر کس که‌تراشناعت خودراگم کرد 


AY 


سعی تسو کلید قفل مشکل نشود 
تقدیر به تدبیر قدو باطل نشود 
گرهردوجهان خو استه‌باشندجه‌سو د؟ 
چیزی که حدا نخو است‌حاصل‌نشود 


۲ ۳۸ 


۳۵۸ 


گویی که قرا عذاب حو اهم فرمود 
من در عجبم که‌این کجا و اهدبود 
هرجا که توبی عذاب نبود آنجا 


آنجا که تونیستی کجا خو اهد بودا 


75۹ 


مشغول هوی ترا کج شتسد 
حود کیست که ازعقل ترا بشناسد؟ 
این کار ره بازوی تن حا کی سست 
هم نور تو بايد که تدرا" بشناسد 


ys 


نه وضف تو در دل حزین می گنجد 
نه نقش تو در هیچ نگین می گنجد 
جانت خوانم اگر چه‌بیشی چه کنم؟ 
در عالم گفتار همین" می‌گنجد 


۱- تکراد قافیه ۲- تکراد قافیه 
= 


و ۳ درمدن : همی 


۹ور 
هردیده که او عطای حق دیده بود 
سر تا قدمش ز نور حق دیده بود 
زینهار! تودید هر کسی دیده مخوان 


کان دیده بود که حق در اودیدهآبود 


اف 
بارت مددی کن که دل آباد زود 
در خلوت جان ذکر به‌بنیاد رود 
مستغری باد خویشتن ساز مرا 


ز آن سان که فراموشیم از باد رود 


١‏ د: ژنهاد ۲- قافیه‌تکر اری - ایند باعی در: د - باشماده ۱۱۶ آمده‌است. 


KT 


اوه 
ای آنکه زدیده جهانی مستور 
ازغایت نزدیکی خودباشی دور 
خود می‌دانی که چشمهاباشد کور 
بکشا به دلم روزنی ازعالم نور 


ye 
ای شوق تو چون‌حسرت دیداردراز‎ 
وی پای طلب کو ته ورفتار دراز‎ 
توفیق تنك مابه جه امداد کند؟‎ 
"فرصت کموعمر کوته و کار دراز‎ 


۲۳۱-۰ 


7۶۵ 
بانفس همیشه در نبردم چه کنم؟ 
وز کرد خویشتن به‌دردم چه کنم؟ 
گیرم که زمن در گذرانی زکرم 
زین‌شرم که‌دانی که چه کردم چه کنه؟ 


منم 
حواهم که به درگه توبی‌سر آیم 
تا خاك درت به دیده تر سايم 
هرچیز که هستم از تودارم هستی 
کرگبرم وگر بهود و گرترسایم 


~~ 


SN 


در عرصة محشر نبود هیچ غمم 
برگردن من حق گنه بسیار است 
کرده است گناه مستحق كرەم 


SSA 


من از و جد | نبوده‌ام 0 بودم 
رین است نشان طالح مسعو دم 
در ذات نو ناپدیدم از معذومم 


از نور تو ظاهرم اکر موجودم 


99۹ 
من جمله ز سر تابه قدم تقصیرم 
غری عری ححا ات و تشوبرم 
پیوسته ز کار حو بش بیزاروملول 


r 


JN: 


یعنی که ز عجب و کبر دورش کردم 
هیچم سر حودبینی و و در الى نیست 


شیطان من این بود که کورش کردم 


9۷1 


نومید ز در گهت به عصیان نشوم 
جز پیش تو مستحق غفران نشوم 
از اول عمر رو به این در کردم 
۳ آخر عمر روی کردان نشوم 


FY 


۰ 4 
هرچند به نو" محرم و بی پرو اییم 
پیش کرمت چو قطره با دريایيم 
حو رشید عتابت حو کشد تیخ‌خطاب 








۷ ۳۷۴ 


وه 
بارب به‌جه : حصیا رضای تو کنم؟ 
حود را به چه حیله آشنای تو کنم؟ 
عمر ابدی به حضر ارزانی باد 


من آن حو اهم که حان فدای تو کنم 


~A 


بو وه 
ای نور وجود تو ز هر دیده عیان 
جیزی که‌عیاناست حه‌حاجت‌به‌بیان 
ذات تو به چشم ما کند همچو نگاه 


کز د بده عبان باشد و در دیده نهان 


7۷۵ 
در عشق که کافر بست مضطر نشدن 
از هر دو جهان عنی و درثر نشدن 
بارب گاهی اگر مرادی طلبم 


کافی است جزای من میسر نشدن 


۳۶ ۳ب 


NS 
یارب به رسالت رسول؟ الثقلین‎ 
یارب به غزا کنندة بدر حنین‎ 
عصیان مرا دو نیم کن در عرصات‎ 


نیمی بهحسن ببخش و نیمی بهحسین 


NY 
ای در نمك حسن بتاب شور از تو‎ 
در چشم دل اهل نظر دور از تو‎ 
حول شمع ر سوحتن ندارم با کی‎ 


این سوخحت مرا که‌سوختم دوراز تو 


سب درمتن : دسو 
هت 


SYA 
a ای در حرم قدس تو کس را جا‎ 
عالم ز تو پیدا و تو خود پیدا نه‎ 
ما با تو جدا ز هم نه‌ایم اما هست‎ 


ما را به تو حاجت و ترا با مانه 


2۹ 


عمری گشتم شیفته و آواره 
نوميد شدم ز خویشتن يك باره 
ای آنکه تو هیچ حای محتاج نه‌ای 
دریاب کسی را که ندارد چاره 


YA 


She 


از خود بگریز » در حق آوبزدمی 
تا در حرم امان شوی محترمی 
با زندگی و خرمی خویش مناز 
کاین را به‌دمی برند و آذرا به‌غمی 


7۸۱ 


امروز در این کوش که بینا باشی 
حیران جمال این دلارا بساشی 
شرمت بادا جو کودکان شب عید 
تا چند در انتظار فردا باشی 


-۳- 


SAY 


خاموشی و مردن از رموزم داری 
داری حبر از سور شب هجر انم 


اما چه خبر ز سوز روزم داری 


SAT 


در دمد حور دی 4 دای را دنله به‌ای 
گیرم که توجانی وحجهان زنده به‌ تست 


تا زنده به حانان شوی زنده نه اي 


SAP 


در هر دو جهان تراست شاهنشاهی 
با حکم قضا اگر کنی همراهی 
| لقصه زهسی رة ظل اللهی 
گر اجه دا حو استه باشد خواهی 


¥ 


7۸۵ 


کر بر در دل در زدن آضاز کنی 
گاهی ز درون خانه آواز کنسی 
هم بر در دل دولی وهم در دل تو 


هم در تو زنی و هم تو در باز کنی 


SAY 


بارت که به آه صبحگاهم بخشی 
وزلطف به‌این روی سیاهم بخشی 
چندان‌حجلم ز کردۀ خود که میرس 
حواهم که نپرسی و کناهم بخشی 


۳۴۱ 


(غزل) 


ای پریشان کرده عمداً زلف عنبر بیز را 

بر دل من دشته داده غمزه خونریز را 
شد فروزان آتش سودایت اندرجان و دل 

درفکن در جام بی رنکک آب رنگ آمیز را 
می پیاپی بی محابا ده میندیش از حربت 

باد می‌دار این دو بیت گفته دستاویز را 
«گر حربفی از دمادم سربپیچاند رواست 

بر کف من نه که بور زال به شندیسز را» 
جان من می را و الب حاك را و دل تدرا 

وین سرطناز پر وسواس تیغ تيز راا 
در حال رضا روح فزاینده بدن را 

در وفت سخط بای کشاینده روان را 

(ت) 





۱- از جنگ خطی شمادء ۲۰۳۲ کتابخانٌ ایاسوفیه استانبول (دسائل بابا - چجاپ 


دا نشگاه). 


YP 


(قطعه) 


نماند فیمت و قدری حیات دثیی را 

مباش خیره و برساز کار عفبی را 
مجوی مسکن و آرام در سرای فنا 

که دار دنیا شایسته نیست سکنی را 
رما به عالم عقل و فا به عالم حس 

بقا نخواهی و خواهی فنا چه معنی را؟ 


(ن. د) 


در مقامی که رسد زو به دل و جان آسیب 

نبود جان خردمند ز رفتن به نهيب 
نداشکیہا مشو ار باز گذارد جسانت 

خانه‌ای را که زویران شدنش نیست شکیب 
تن یکی خانةً وبرانی و بی سامانی است 

نتوان داشت دروجان و روان را بفریب 
کر چه پیوستهٌ جسانست تن تیره وليك 

شاخ را نیست خبر هیچ زبوبایی سیب 
گرچه از جان بشکوهست و به نیرو هرتن 

جان نگیرد ز تن تیره به زیبائی زيب 
دیده جان جرد است و روشش | ند دشه 

نايد از کوری و کر ی تنش هیچ آسیب 
چشم جان روشن و بیناست ز نزديك و زدور 


بای انددشه روان است برافر از و شب 


۳ 


بی گمان باش در دهند 4-5 در راه یمین 
عردت راست رود با تو کمانت به‌وریب! 


(د)۲ 


(غزل) 


دارم ولت مخاطره جوی بلا پسرست 

سر گشته رای کشته عفل هوا سرست 
با درد و عم به طبع چو یاری وفا نمای 

با حان حود به کمنه جو حصمی جفابرست 
سعیم هیا شده است و طلب هده از آنك 

ببهوده حوی شد دل و دلكده هوا برست 
ممکن که من له آدمی ام ز آزکه آدمی 

با بت پرست باشد با بس خدا پرست 

(د) 


(غزل) 


عالم از شرح غمت افسانه‌ای است 

چشمم از عکس رخت بتخانه‌ای است 
بر اميد زلف چون زنجیر تو 

ای بسا عاشق که حون دیوانه‌ای است 


رب nd‏ 
۲- ازجنگ خطی‌شماده ۴۸۷ درجزء کت لالااس‌ماعیل در کتبخانهٌ سلیما نیه‌استا نبول 
(رسائل‌یابا افسل جاپ دا نشگاه) 


- ۲۳۷ - 


گفتم او را این چه زلف و عارض است 

کنت هان فی‌الجمله درویشانه‌ای است 
از بت آزر حکانتها کنند 

بت خود این است آن دکرافسانه‌ای است 
از لبش یك نکته شکر باره‌ای است 

وز حم او قطره‌ای بیمانه‌ای است 
بسا فرو غ آفتاب روی نو 

شمع گردون کمتر از پروانه‌ای است 
نازنینا رخ چسه پوشی تو ز من ؟ 

آخر این مسکین کم از بیگانه‌ای است ؟ 
دل نه حای توست لیکن جون کنم 

در جهانم خود همین بروانه است 


(ن)؟ 


(قصیده) 


نعود را به عقل عویش یکی برگرای خود 

تا چیستی و چندی ای مرد پر حسرد 
حانی ؟ تنی ؟ جه گوهری از گوهران همه؟ 

کار تو دادن است زهر کار با ستد ؟ 
مار خزنده ؟ یا نه. ستور دونده‌ای ؟ 

آگه چوعقلی از خود ؟ با بی خبر چو دد؟ 
ا تقل مونس الاحرادمحمدین بددجاجرمی 


-- ۴ ۵ 


جز مار و جز ستورنه‌ای» گر به دود ټه ای 
ادام هفتگانه‌ات انکار هفتصد 
از مار و از ستور جه بر ده است مار گیر 


جز زهر مار بهره و خر بنده جز لکّد؟ 


هستی تو جاودان نگران سوی دیگران 

حود ننکری به خود نفسی » از تو کی سزد؟ 
چشم تو پوست بیند و بر پوست موی و پشم 

وز موی و پشم و اپوست رسن خیزد و نمد 


س 


گر جه سبد نگاه توان داشتن دز آب . 
ليك آب را که نتو ان داشت در سيك 
تن را به جان اگر چه توان داشتن بپای 


پابند کی حان به جرد > ره به تن بود 


پینش به عقل کن که وجود تو بینش است 
جانم بدین سخن ز خرد نیست شرم زد 


از عفل دو ست هر گذر رده بقا ید بر 


پس جز زعةل خود زجه جویی بقای حود؟ 


عقّل تو کرد این که عیان است پیش تو 
احوال هست کشته و کردار نيك و بد 
پیشی گرفته چرخ هزاران هزار دور 
بنگر که چون بدو تك اندیشه در رسد 
(د) 


۱- واو من اضافه ثد 


ت۴۶ 


چشم روشن کسی که روی تو دید 
یکبخت آنکه رعت زی تو کشید 
به تو داد آنچ داد و ز دو سید 
به تو دید آنچ دید و ز تو شنید 
(ت) 


در دلم بود که من با تو بمانم جاو رد 
رفتی و کار جز آن شد که‌کمان من بود 
گرچه دی دشمن من سوخته دل بود ز غم 
شدم امروز بدان شکل که دی دشمن بود 
(ت) 


ما بدانیم که ماندیم در این عالم دون 
ور به نیکان همه زین عالم فانی رفتند 


(۵) 
(غزل) 


هیچ از آرام دل من خبری نیست پدید 

شب اندوه مرا خود سحری" نیست پدید 
بخت شوریده‌ام آن بادیه خو نخوار است 

کاندرآن بادیه خود رمگذری نیست پدید 
تیغ پیداست بسی بهر من از سوی بلا 


لکن از بهر بلا عود سپری نیست پدید 


۴۷ 


سر فرو برده به زانؤ زغم و پای به‌بند . 

گرهی‌ام که مرا هیچ سری نیست پدید 
زیر خال است مرا راه برون شد ز بلا 

ز آنکه بربام فلك هیچ دری نیست پدید 
لقمة بیم و حطر شد جگرم ز آنکه بخورد 

شربتی آب که در وی خحطری نیست يدد 
شربتی آب که دروی خحطری نیست کجاست 

لقمه‌ای کو که درو حود جگری نیست پدید 
هنر و آهوی من کرد به من آنك کنون 

ز آتش شادی من خود شرری نیست پدید 
منرم آنك ز من آهوی‌کس نیست نهان 

واهوم آ نك جومن! پرهنری نیست بدید 

(ت) 


(قصبده) 


کشوده گردد در تو در حقیفت باز 
۱ کناره‌گیر بیکبار از این جهان مجاز 

که در جهان مجاز آن کسی بود پرسود 
که بی ز بان به سر انجام حود رسد ز آغاز 

جو کار آن سريت ود نکوطر ازبدست 
تو این سری به تمنای خحویشتن مطراز 


- درممن. در 


-۲۳۸- 


که این جهان فنایست و آن جهان بقا 

فنابداست و بقا نيك پس به نیکی باز 
ز مال و جاه فراغت. سعادتی است بزر گك 

دراو زفرشدن اعره: مکی ات وراز 
عجب‌تر آنکه چرا از سعادت است گریز 

به محنت از چه بود خلق را همیشه نیاز 
چ وک وشش‌تو بەر نجی‌است‌برده»بیش‌مکوش 

چو نازش تو به‌عمری است رفته» بیش‌مناز 
عروس عمل شود در حخجات جاو ددان 

جو کشت همت › ست: نیاز و بسته از 
سپاس و منت جاوید حق تعالسی را 

که داد جان مرا سوی راه خویش‌جواز 
ز حشم و آز مراداد امان به صد اکرام 

ز حرص و کینه به‌عود خواندم به‌صداعزاز 
ضمیر باك مرا در ره بفین و سرد 

هزار مشعله داراست در سیب و فر از! 
ب‌رنگ و تنبل جادو چه حاجتم چو نهاد 

عدای عزوجل در بعین من اعجاز' 
کجا به سحر و فسون همتم فرود آید ؟ 

کجا بود که شکار ملخ‌کند شهباز ؟ 
هر آن کسی که مرا کرد نسبتی به درو غ 

گذشتم از وی؟ ار مفسد است اکر غماز 

ا- این بیت با بیتهای ٩۳‏ و۱۳ دز. ت. آمد. 
٣‏ ت. درنهاد من اغراز 
۴ درمتن گذاشتم ر 





۷۷ ۹- 


که قول و فعل چنین خلق من هزاران بار 
اگر چه دیدم و بینم کنم فرامش باز 

تو ای سئو ده ایام» بشت مات و دان 
حمال دولت و دين »فخر زمانه اب‌از 

زروی معدلت و راستی و لطف و کرم 
حلاص بنده بجوی و به‌کار وی پرداز 

که نیست بنده سزای مو کل و زنجیر 
مباد کز چو تویی ماند او به‌کرم و گداز 

نه ندیه هسمت سزاوار این گز ند و لا 
نه این غریب که بامن در این غم‌است انباز 

ندارم از تو من اين غم؛ نعم که هست مر | 
توقع از کرمت صد هزار نعمت و ناز 

گمان‌مبر که همه خو اهش از پی‌حودم است 
که بنده نیست به آسیب در چنین بدساز 

ولی زانده يك خانه طفل کر غمشان 
۱ به گوش جان من آید زناله‌شان آواز 

چو مر غ نحسته دل همکنان ز محنت من 
به سیئه در ز تپیدن همی کند پرواز 

ماد کافکند اندوه سوز و ناله شان 
جهان مملکت آرمیده در تك و تاز 

ز توست نام تو بر نامه کرم عنوان 
ز تست عدل تو بر جامهً زمانه طراز 

کمند توست بروز مصاف بنجهً شیر 


سنال نوست ره هنگام حماة. بشک کر ار 


~۵ 


نو ای گزیده نژاد از سیهر حادئه زای 

تو ای ربوده گهر در جهان شعبده باز 
اکر چه کار من و کار مدح توست دراز 

جو از شنیده شاید محاز هم انجاز 
بزی تو صافی و خالص زهر بدی جون زر 

فتاوه دشمن حاھهت مشه دردم گاز 
سر حسور تو بی مغز حشك چون کشنیز 

تن عدوت به صد پرده در نهان چوپیاز 
رفیع جاه ترا حن و انس کسرده سیدو د 
بلند قدر ترا ماه و مهر برده نماز 

(د) 


(غزل) 


ای دوست نحل مشکین بر گرد آب منو دس 

بر آب دمل مشکین سود صو ات منو یس 
صب راز د لی چه حو اهی کزعشق تو خر اب است 

دانی که شر ط یود تحمل بر راب منو يس 
بر بادمان چو دادی برخاکمان میفکن 

بر آتشم نشاندی نامم درآب منوس 
دوشم نوشته بودی کز من اميد بر گیر 

ناکرده هیچ جرمی چندین عتاب منویس 
هررقعه‌کان بر توء از حون دل نسویسم 

انرا مخوان که شاید آن را جواب منویس 


[ ۵۵ مت 


وصلت به جان خریدن دل را جه قدر باشد 
هر چ آن‌برون‌جان‌است آن درحسات + لس 
من خحود کیم که گوبی او هست عاشق من 
جز بنده کر نویسی مارا خطات منویس 
(ن)" 


ge 


(قصیده) 
آن ماره بز ر گی و آن قبله انام 
آن از کرم دشان و هر زو کر فته مام 
صدر جهان سلاله اقبال فخر ددسن 
کان هنر . جهان کرم . محر انام 
فرمود اشارتی. که مر آن را بطو ع وقهر 
جز انقیاد روی نبینند حاص و عام 
فرمود تا زاهل هنر هر که در سخن 
۱ داده است روز کار ورا مایه‌ای تمام 
از کفتهای حو یش رساند رف حدمتش 
0 ۱ از گونەگون نظم و نماید ردان قیام 
بنده ۳ دلم ره تمتا در آمدم ۱ 
کا یا بود که راشد طیعم ره نظم رام 
دل چون بدید صورت حالم به‌طبع گفت 


قد" 


ل 


١‏ تقل از مو نس‌الاحر ار محمدین ددر جاجرمی. 


-۲۵۲۰- 


هرگز بصورت آمد بی مايه هیچ چیز؟ 
۱ حاطر مسوز خیره به اندیشه‌های خام 

از لطف طبح اهل هنر تا به طبع تو 
چندان مسافت است که از نور تا ظلام 

از دست رفته گر عنان سخن ترا 
چون هست بر سرت ز قرو مایگی لگام 

گفتم دلا اگرچه سخنهات هست راست 
تلخ است و هستم از سخنت نيك تاخكام 

دير است تا که نیست مرا هیچ گو نه هیچ 
در لفظم انتظار و نه در کار م انتظام 

با کار بی نظام نباشد سخن بنظم 
زین بس بود چوکار من افتاد با نظام 

ای در دلت همیشه هنرها شده مقیم 
وی بر درت همعیشه هنرمند را مهام 

ننهفتم ایچ [عیب] چو پدرفته‌ایم از آنك 
پدر فتة بعیپب شد ایمن ز رد مدام 

اظهار عیب خود چو به فرمان نمی کنم 
حاجت به عذر سست همین دود والسلام 

(د) 


(غزل) 


بگسلم از تو با که پیوندم ؟ 


9 
2 


از تو 
١‏ ل بر که ٣‏ د. بگذدم 


ره حود حندم 


۳( ۲ سب 


بخت بیدار پاور من شد 

ناگهان زی در تو افکندم 
بندها بود بر من » اکنون شد 

دیدن تو کلید هر بندم 
کان ار کند می نیافت 

زان ترا یافتم که جان کندم 


ی 


کی خبر داشتم ز خود بی تو 

که چيم ) را جکونه › را چندم 
آگه اکنون شدم ز خودکه مرا 

جاودان با تو بود پیوندم 
لاغر و مرده بودمی و اکنون! 

یال و باز و به جان بيا گندم 
بى نو ار قن چه کیسه بر دوزم ؟ 

با ز جان من چه طرف بر بندم ؟ 


ا دو باشم ¢ ده هیج جر ستدم 
دور کردم ز جان و تن شاید 
دور باد از نو دور ېندم" 


(ت - ن - د) 


(غزل) 


سر گشته وار برتو گمان" دا رم 


بی آنکه هیچ راه به چون و چرا برم 


اہ ن: بودمی اکنون ۲ ت: دوبیت اول آمده‌است. ۳ ددمتن‌د: گمانی 
-۷۲۵۳- 


احوال جان و دل" نتوانم بشرح گفت 

کاندر رهت زهر ۲ دوجه مابه یلا برم 
من رخحت بینوایی تن در "کجا نهم 

من جان زینهاری خود را کجا برم 
دائم؟ که در دلی وجدا یست دل زتو 

لیکن به دل چگونه بگو* ره فرا برم 
دل نیز گم‌شده‌است و ندانم کنون که من 

بی دل به زد تو نبرم راه » یا برم 
گویند راه بردی از او ۶ باز ده نشان 

آری دهم نشانی از آن ليك تا برم 
در جستنم همیشه که در جستجوی تو 

ره زی بقا اگر نبرم زی فنا برم 
من بی تو نیستم من وخودرانيايم ايچ 

گر بر زمين بدارم. اکر۷ بر هوا برم 
مگذارنزد عویشم اگرهیچ زین‌سپس 

من نام ماو من بصواب و خطا برم 
ما از کجا و من ز کجا ما و من تولی 

بیهوده چند نام من و نام ما* برم 

(ن ‏ د) 





۱- د: از جان واذ تنم ۲- ۵: بهر د: یر 
۴ے مو نس الا حر ار کتا خا نه استان قدس رضوی۷ ۰ .۰ ۵ - 9«د؟: دانی 
۵ مونس‌الاحراد ن: بهتو ۶- مونس‌الاحراد - ن: ازآن 


UY‏ و گر ۸ ن: دماوم 


-۲۵۵-- 


(غزل) 


اریز و مر | حمار بشکن 
و آن طر مشگبار 


من همحو گل و مار خاراست 


کل را به من آر و خار 


در بلك مسی ره رك کما نکش 


زاك حهره | بدار 
حون عهد حود ارئوانی ادن زلف 

هر رور هزار بار 
حود لعل تو می کند مرا عمست 

یس ساغر میکسار 
از گوشۀ لب که ففل دلهاست 


رك بوسه اش از کنار 


أ نعل ازمو نس الاحر اد محمد ین بدرجاجرعی 


-۵۶- 





(غزل) 


درآب و گل که آورد آیین جان نهادن؟ 

بر دوش جان نازك بار گران نهادن ؟ 
شاداب شاخ جان را از بوم جاودانی 

بر کندن از چه علت در خاکدان نهارن ؟ 
ز آوردن تن و چان با هم چه سود بینی ؟ 

جز درد تن فزودن» جز بارجان نهارن 
گویندة سمر را زین حال در حور آید 

صد قصه جمع کردن » صد داستان نهارن 
از داستان و قصه بگذر که غصه باشد 

پیش کر سنه چندی از هیچ خوان نهادن 
گفت و شنید کم کن؛گر رهروی که از سر 

شاید برای توشه چشم و زيان نهارن 
کاری شگرف باشد در ره روش قدم را 

از سود برگرفتن و اندر زبان نهارن 
کاه بلا به مردی تن در میان وکندن 

کام و هوای خود را بر يك کران نهارن 
رسمی است عاشقان را هنگام بی مرادی 

از دل کر انه جستن » جان در ميان نهارن 
در دین عشق هرگز جز رسم پاکبازی 

دینی تران گرفتن » رسمی توان نهارن ؟ 
کار تو خواب بينم در را گاه رفتن ۱ 

پس جرم نارسیدن بر همرهان نهارن 

)د( 
۷~ 


(غزل) 


رنگک ازگل رخسار تو گیردگل خود روی 

مشك از سر زلفین تو در یوزه کند بوی 
شه‌شاد ز قدت بخم ای سرو دلارای!. 

خحورشید ز رویت دژم ای ماه سخنکّوی 


از شرم قدت سر و فر و مانده به بك حای 
وز رشك رخحت ماه فاده به تکاپوی 
با من به و فا هیچ نکشته دل تو رام 


با انده هجران تو کرده دل من خحوی 


نايد سخنم در دل توء زآنکه به‌گفتار 

نتوان ستدن قلعه‌ای از آهن و از روی 
زانست کل و نررکس رخسار تو سیراب 

کزدیده روان کرده‌ام از مهر تو صد جوی؟ 


ها بوك سزاوار شوی دسدن او را 
ای دیده» توخود را به‌هزار آب همی شوی 

ای دل حه شوی تنکته جو در نوست نسستن 
نحو اهم که ورا باه از حو شتنش حوی؟ 
واهی ده ورا ابی ار حویسننس جوی 


(ن - د) 


~١‏ مو نس الاحرار ¥ A:‏ دلار ام 
۲- : کزدیده روان کر دم برجهره دوصد جوی - مونس الاحرار. . ۵: 


کز دیده روان کرده‌ام از دیده دوصد حوی ۳ د: درون خودش حجوی 


ی ۲ 


واسته آفت آسایش تست 
در پیش جان به چه می‌رنجانی ؟ 
چون تو جاوید نه ای خواسته‌ات 
کی بود زان تو جاویدانی ؟ 
(ت) 


(غرل) 


مورچه از ماه بر آویختی 
بر کل سرح ای صم دلرٍ-] 
روز فروزنده بلای مرا 

با شب تاريك بر آمیخت 
اشك و رخ من چو عقرق وزر است 

تسا شبه از سیم در آوبختسی 
با دل من تسرد جفا باختی 

در سر ین گرد بلا بیخحتی 
صر من دآشده کر درخته است 
تا دل من بردی و بگربختی 

(ن)۲ 


۱- نقل ازمو نیا حرادمحمدپن بدر جاجرمی 


-۲۵٩- 


بر دهر مکن تکیه که لطفش دهر است ۱ 
مستان ز جهان لقمه که نوشش زهر است 
داماد عسروس دهر بدك مهر مسو 


کین فاحشه را حون عزیزان مهر است! 


بر مرکب کامها سوار آید ول 
کر دل نبود کجا وطن سارو عشق ؟ 


ور عشق تباشد ره جه کار آرد ول ؟۲ 


بعضی نه ز باطن و نه ظاهر ]گاه 
با سره تقاید و سر اسر کمراه 


مستغرق کفرند و حقیقت گوبند 


لا حول و لا ق-وة 1 ب الله 


ایدوست حجاب تو کسی نیست تویی 

واندر ره تو حار وعسی نیست تور دی 

کس از رهی مهست به معبود مرا 

راه تو به معبود بسی نیست تویی؟ 

پا بان 

۱- نقل ازنش یه شماده ۶ انجمن ادمی صیا (تکرار دیاعی بواسطه اختلاف با متن) 
٣‏ قل از نشریه انجمن‌ادبی صباکاشان شماده ۵ مرداد ماه ۱۳۳۵۹ 
۳- نعل ازنشر یه شماده ۴ انحمن ادبی صباکاشان تیرماه ۱۳۳۹ 


۴ے ئەل از نشر ده شه‌اده ۴ انحمن ادن صا کاشان تیر هاه ۳۲۳ ۷ 


TE 





